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اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی )ره( در مدیریت راهبردی

امام علی )ع(، در نامه خود به مالک اشتر اين‌چنين سفارش می‌‌كند: »... پس درباره کاتبان خود بنگر و بهترینشان را بر سر کار 
بیاور، و نامه‌هایی را که در آن تدبیرها و رازهایت نهان است، از میان جمع کاتبان به کسی مخصوص دار که صالح‌تر از دیگران 

است. کسی که مکرمت در حق وی، او را به طغیان نکشاند« )نهج‌البلاغه/ نامه ۵۳(. 
خرداد ماه، تداعی‌گر عروج فیلسوفی مبارز در تاریخ معاصر اسلام است. در میان رهبران الهی، حضرت امام خمینی )ره( 
شخصیت بزرگی است که در بعد علمی فیلسوف، فقیه، اصولی، ادیب و در بعد معنوی عبد صالح خدا بود. ایشان با مدیریت 
صحیح انقلاب، زمینه سقوط طاغوت و جایگزینی نظام اسلامی را در کشور ایران فراهم آوردند و این پیروزی ملی، مقدمه‌ای 

شد تا اندیشه‌های سیاسی ایشان موضوع بحث و تأمل متفکران جهان اسلام و غرب قرار گیرد. 
»نشریه دادرسی« در مقام گرامیداشت سی و سومین سالروز رحلت آن رهبر فرزانه، سرآغاز شماره حاضر را به مرور اندیشه‌های 

سیاسی ایشان در بعد مدیریت راهبردی کشور اختصاص داد. 
از دیدگاه پژوهشگران »انقلاب اسلامی ایران«، در حیات سیاسی امام سه نوع مدیریت قابل درک است: 

1( مدیریت مبارزه؛ با رویکرد مردمی ساختن و مذهبی نمودن مبارزه، پرهیز از خط مشی مسلحانه و حفظ اتحاد ملی؛
2( مدیریت بحران؛ با رویکرد غلبه وظیفه‌گرایی بر پیامدگرایی؛ با اعطای نقش محوری به عنصر »مصلحت نظام« در مواقع 

ضرورت؛ 
3( مدیریت راهبردی؛ بر مبنای تفکرات راهبردی، با ترسیم واقعیت‌های موجود کشور. 

در این میان، مدیریت راهبردی به مفهوم مدیریت موضوعات راهبردی، به جهت وسعت دایره شمول و اوصاف حاکم 
مشتمل بر ۱( اتخاذ تصمیم از سوی مدیران ارشد؛ ۲( زمینه‌سازی برای پیشرفت بلندمدت سیستم؛ ۳( آینده‌مداری، از جایگاهی 

متمایز برخوردار بوده، در دو بخش: ۱( راهبردها و ۲( ایجاد ظرفیت راهبردی برای اجرای راهبردها قابل بحث می‌باشد. 
راهبردهای امام )ره( در مدیریت انقلاب، در دو چهره »نوع حکومت«؛ یعنی جمهوری اسلامی و »ایجاد ظرفیت راهبردی برای 

اجرای راهبردها« تبلور می‌یابد. 
از دیدگاه ایشان، مسئله اصلی در حکومت، ماهیت و محتوای آن است که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر می‌شود، این در حالی 
است که شکل حکومت، تابع مقتضیات زمانی و مکانی بوده، موضوعی ثانوی تلقی می‌شود و تابع امکانات، ظرفیت‌ها، خواست 
عموم و مصالح ایشان است. در نظر امام آنچه الویت دارد،‌ نوع حکومت است. در بیانات ایشان، حکومت جمهوری اسلامی مورد 
نظر، از رویه پیغمبر اکرم )ص( و امام علی )ع( الگو پذیرفته، متکی به آرای عمومی ملت و مبتنی بر آزادی و استقلال کشور 

خواهد بود. این آزادی مطلق است، مگر آنکه مضر به حال ملت و یا کشور باشد. 
اسلامی بودن حکومت نیز، فرع بر مؤلفه‌هایی ازجمله: ۱( قانون‌مداری، ۲( الهی بودن)توحید(، ۳( غیراستبدادی بودن، ۴( عدالت 

و ۵( تساوی همه اقشار در برابر قانون می‌باشد. 
اساسی‌ترین راهبرد امام جهت تحقق حکومت اسلامی، تجویز و ضرورت »انقلاب« بود تا نظام سیاسی غیراسلامی سرنگون 

شده، شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد صاحب فضیلت در سایه نظام سیاسی اسلام فراهم آید. 
تشکیل نهادهای جدید در جمهوری اسلامی؛ نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت صیانت و پاسداری از انقلاب 
اسلامی و اجرای راهبردهای آن، ارتقای فرهنگ جامعه در جهت رشد و تعالی انسان بدون ابتلا به تحجر، انفعال و غرب‌زدگی 
و با محوریت استقلال فرهنگی، همچنین بازنگری در قانون اساسی با رأی عمومی را می‌توان از جمله مظاهر مدیریت راهبردی 

آن امام فقید عنوان نمود. 
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نهاد عاقله قائم مقام مرتكب در پرداخت ديه جنايات خطايي

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

نهاد »عاقله« که شامل پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادريي ا پدري به ‌ترتيب طبقات ارث می‌باشد، 
حکمی است امضایی تکلیفی که بر اساس آن، با اجتماع شرایط قانونی؛ از جمله تمکن مالی حین پرداخت، عاقله 
را به قائم‌مقامی از مرتكب، مسئول پرداخت دیه جنایت‌های ارتکابی وی قرار می‌دهد. در خصوص قلمرو زمانی و 
مکانی اعتبار این نهاد که مبتنی بر ضمان متقابل، ارث، بازدارندگی از ارتکاب جرم و حفظ احترام خون مسلمان 
به  معاصر،  نهاد، در جهان  این  بر منسوخ شدن  قائل  برخی،  دارد.  نظر وجود  اختلاف  میان حقوقدانان  می‌باشد، 
لحاظ عبور از دوران زندگی قبیله‌ای می‌باشند؛ در مقابل، برخی دیگر، نهاد مزبور را به عنوان یکی از احکام اسلام، 

جهان‌شمول و اعتبار آن را استصحاب می‌نمایند.
3واژگانك ليدي: ضمان عاقله، خطای محض، دیه موضحه، طبقات ارث، مسئوليت بیت‌المال
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گفتار نخست- تعريف عاقله
نخست- عنصر قانونی 

مـاده 468 ق.م.ا. )۱۳۹۲(- »عاقله عـبارت 
از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و 
مادريي ا پدري به‌ترتيب طبقات ارث است. 
همـهك سانيك ه در زمـان فوت مي‌تواننـد 
ارث ببرند، به ‌صـورت مساوي مكلـف به 

پرداخت ديه مي‌باشند«.
حکم مندرج در این ماده برگرفته از مفاد 
مـاده 307 ق.م.ا. )1370( اسـت که مقـرر 
می‌‌داشت: »عاقله عبارت است از بستگان 
ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب 
طبقات ارث به‌ طوری که همه کسانی که 
‌حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت 
مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. 
تبصـره‌‌- کسی که با عقد ضمان جریره‌ دیه 
جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز 

عاقله محسوب می‌شود«.
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- متن این ماده برگرفته از روایاتی است 
که از معصـومین علیهم‌‌السلام نقل شـده 
اسـت و فقها هم بر اساس آنها فتـوا داده‌‌اند.
2- مسئوليت عاقله صرفاً در مورد جنایت 
و صدمات جسمانی است و طبق ماده 466 
در مورد خسارت مالی، مرتکب خود ضامن 

است. 
3- برخـی از حقـوقدانان مسئوليت عاقـله 
را از مصـادیق مسئولـيت ناشـی از فعـل 
غیر می‌‌دانند)1(و برخی دیگـر معتقدند که 
مسئوليت مستقلی است؛ زیرا عاقله برخلاف 
شخص ثالث مرتکب تقصیری نشده است.)2( 
4- در این مـورد کـه ضـمان عاقـله جـزء 
احکام وضعی است یا تکلیفی، اختلاف نظر 
وجـود دارد.)3( در صـورت نخـست، ضمان 
اوّلاً و بالـذّات بر عهـده عاقلـه اسـت؛ و در 
صـورت دوم، بر عهده جانی اسـت و عاقله 
صرفاً به عنوان كي حكم تكليفي مكلف به 

پرداخت آن اسـت و ثمره بحث آن است 
كه در صورت نخست چنانچه عاقله تمكن 
پرداخت نداشته باشد بيت‌المال پرداخت 
مي‌كند و مرتكب مسئوليتي ندارد، ولكين 
در صورت دوم چنانچه عاقله تمكن مالي 
و  مي‌كند  پرداخت  مرتكب  باشد  نداشته 

نوبت به بيت‌المال نمي‌رسد.
5- در نقد ماده 468 گفته شده است: مسئله 
عاقله به نظام قبیله‌‌ای اختصاص داشته و نه 
جامعه امروزی؛ و لذا نباید بستگان جانی را 
مسئول پرداخت دیه قلمداد کرد؛ زیرا از 
نظر تاریخی عاقله همان کسانی بودند که 
در یک قبیله با نظام خاص به خود زندگی 
می‌‌کردند؛ مضافاً آن که لفظ عاقله مجمل 
است و در حکم مخالف با اصل باید به قدر 
متیقن اکتفا کرد. همچنین اجماع فقها و 
اصحاب نیز در آن قضـیه نمی‌‌تواند معتبر 
باشد؛ زیرا این اجماع یک اجماع مدرکی 
اسـت و وضـع مدارک آن )قبیله‌‌ای بودن( 
نیز ذکر شده است؛ ضمن آن که این حکم 
اختصاص به مردم حجاز نداشته و در جایی 
که احکام و شرایط آن وجود داشته باشد 
جـاری می‌‌شـود.)4( در عـین حـال برخـي، 
نظریه اخیر را رد کرده و معـتقدند که نهاد 
عاقله به اعتبار جهانی بودن احکام اسلام و 
اینکه به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد، 

در تمامی جوامع قابل اجرا است.)5( 
6- عاقله پس از پرداخت دیه حق رجوع به 
جانی را ندارد و اگر از پرداخت امتناع کند، 
برخلاف تکلیف شرعی خود عمل کرده و 
لذا نمی‌‌توان وی را از جنبه کیفری تعقیب 
کرد. فقها نیز معتقدند که عاقلـه پس از 
پرداخت دیه حق رجوع به قاتل به منظور 

گرفتن آنچه پرداخته است را ندارد.)6( 
7- با عنـایت به ماده 467 ق.م.ا، دیه بـه 
ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌‌شود؛ 
یعنی با بودن طبقه اول، به طبقه دوم؛ و 
با بودن طـبقه دوم، به طبـقه سوم تعلق 

نمی‌‌گـیرد، ولی در میان افراد یک طبقه 
به‌طور مساوی تقسیم می‌‌شود. 

8- چنانچه عاقله طبقه اول توانایی پرداخت 
باشد، همه کسانی که در  نداشته  را  دیه 
زمان فوت می‌‌توانند ارث ببرند، به صورت 
مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند؛ لذا 
با وجود عاقـله طبقه اول، نوبت به سایر 
طبقات نمی‌‌رسـد و در صورت اعسار عاقله 
مسئول، برابر مـاده 470 دیه از بیـت‌‌المال 

پرداخت می‌‌شود.
9- فلسفه و حکـمت ضمان عاقله عبارت 

است از: 
نخست، تضامن متقابل؛ یعنی ضمان عاقله 

نوعی بیمه خانوادگی است؛
دوم، تقابل یا ارث: همان‌گونه که بستگان 
به واسـطه فـوت فایده )ارث( می‌‌بـرند به 
واسـطه قتل خطایی هـم بایـد خسـارت 
بدهند و عاقله مصداق قاعده »من له الغنم 

فعلیه الغرم« است؛
سوم، بازدارندگی؛ یعنی خویشاوندان برای 
آن کـه خسـارت نپـردازند، به اقـوام خـود 
توصیه می‌‌کنند که احتیاط‌‌های لازم را در 

امور به عمل آورند؛
چـهارم، احترام به خـون مسلـمان؛ چون 
بعضاً مرتکب قتل خطایی معـسر است و 
نباید خون مسلمان به هدر رود. مسئوليت 
عاقله در قتل‌‌های عمد و شبه‌عمد مصداق 
تشجیع  موجب  است  ممکن  زیرا  ندارد؛ 

جانی شود.)7(
10- عاقلـه مسئول پرداخـت دیه خطای 
محض اسـت و عنـوان مجرم بر او صادق 
نیست و متهم محسوب نمی‌‌شود و از آنجا 
که اخذ تأمین‌‌های کیفری فقط از متهم 
تجویز شده است، لذا اخذ تأمین از عاقله 
مجوزی ندارد، مضافاً موجبی برای تفهیم 
اتهام به عاقله نیست؛ با این وجود استماع 

اظهارات وی در دادگاه ضروری است.
11- مقنن در این ماده و در موارد مختلف 

ت 1401
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صرفاً به »پرداخـت دیه از ناحیـه عاقله« 
اشاره کرده اسـت؛ و نه بر محکومیت عاقله 
به پرداخت دیه؛ بنابراین مرتکب به جهت 
جنایت خطای محض محکوم می‌‌شود و 
عاقله از باب عمل به حکم تکلیفی تعبدی 
نسبت به پرداخت آن اقدام می‌‌کند. این معنا 
که دلالت بر تکلیفی بودن مسئوليت عاقله 
دارد از مـاده 470 ق.م.ا. نیز قابل استنباط 
است و از سوی دیگر، هرگاه عاقله پیش از 
پرداخت دیه فوت کند، با فرا رسیدن زمان 
پرداخـت، دیه از اموال او تأمین می‌‌شـود؛ 
لیکن هرگاه مهلت پرداخت دیه نرسیده 
باشـد، مسئـوليتی متوجـه وی نیـست.)9(
12- طـبقات مـختلـف را نمـی‌تـوان در 
پرداخـت دیه با هم جمع کرد؛ بلکه باید 
طبق ترتیب طبقات ارث، عاقله را مسئول 
پرداخـت دیه قاتل خطای محـض دانست 
و لذا با بودن طبقه اول، طبقه دوم و سوم 
عاقله محسوب نمی‌شوند. اداره حقوقی قوه 
قضاییه در این خصوص اعلام داشته است: 
»از نحـوه بیـان ماده 468 ق.م.ا. )1392( 
در مورد معـرفی عاقلـه، معلوم اسـت که 
مسئوليت عاقله در مقابل تعلق ارث قرار 
گرفته اسـت؛ زیرا قانون‌‌گذار در این مورد 
گفته است: »همه کسانی که در زمان فوت 
می‌‌توانند ارث ببـرند، به صـورت مسـاوی 
مکلف به پرداخت دیه هستند«. لذا با وجود 
عاقله ارث‌‌بر نوبت به سایر طبقات نمی‌‌رسد 
و در صـورت اعـسار عاقلـه مسئول، برابر 
مـاده 470 قـانون مرقوم دیه از بیـت‌‌المال 

پرداخت می‌‌شود«.)10(
***

عاقله  شخصی  اوصاف  دوم-  گفتار 
مسئول 

نخست- عنصر قانونی
ماده 469 ق.م.ا )۱۳۹۲(-»عاقله در صورتي 
مسـئول اسـتك ه علاوه بر داشـتن نسب 
مشروع، عاقل، بالغ و در مـواعد پرداخـت 

اقسـاط ديه، تمـكن مالـي داشـته باشـد«.
این ماده به نوعی مفهوم مخالف ماده 308 
ق.م.ا. )1370( را انشـا مـی‌‌کـند کـه بیـان 
می‌‌داشـت: »نابالغ و دیوانه و معـسر جزء 
عاقله محـسوب نمی‌شـود و عهده‌دار دیه 

قتل خطایی نخواهد بود«. 
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- بـا توجـه به ظاهر این مـاده می‌‌تـوان 
گفت که نابالغ و دیوانه نیز عاقله محسوب 
می‌‌شوند؛ لیکن مسئوليت پرداخت دیه را 
ندارند؛ برخـلاف ماده 308 قانون سابق که 
به صراحت مقرر می‌‌داشت: »نابالغ و دیوانه 

و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌‌شوند«.
دارد؛  غیرمشروع  نسب  که  شخصی   -2

مانند ولد‌‌الزنا، عاقله محسوب نمی‌‌شود.
3- تمکن یا عدم تمکن عاقله حین وقوع 
جـرم مهم نیست؛ بلـکه عاقله در صـورتی 
مسئوليت دارد که هـنگام پرداخـت دیه 

تمکن مالی داشته باشد.
4- نظر به اینکه مسئوليت عاقله به پرداخت 
دیه، ناشی از قانون و امری تکلیفی است نه 
ناشی از ارتکاب جرم یا مسئوليت کیفری، 
لذا چـنانچه دیه را نپردازد مجـوزی برای 
بازداشت عاقله وجود ندارد و لکن چنانچه 
مالی داشته باشد، می‌‌توان با فروش اموال 
وی دیـه را اخـذ کرد و همچـنین نیازی 
عاقله  توسط  اعسار  تقدیم دادخواست  به 

نیست.)11( 
5- تصـور کنید؛ فردی به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی در دادگاه بدوی به پرداخت 
دیه محکوم شـده و دادگاه تجدید‌‌نظـر با 
نقض رأی اولیه به لحاظ احراز جنون، در 
خصوص جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب 
صادر کرده و پرونده را جـهت صدور حکم 
علیه عاقله در خصوص دیه به دادگاه بدوی 
ارسال کرده است. با توجه به ارائه دادنامه 
از ناحیه وکیل متهم مبنی بر اینکـه عاقله 
وی )پدر( نـیز مجـنون است، صدور حکم 

مستلزم شناسایی و احضار دیگر عاقله‌‌ها 
نمی‌باشد. در این فرض، همه کسانی که در 
زمان فوت می‌‌توانند ارث ببرند، به صورت 
مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند لذا 
با وجود عاقله مسئول در طـبقه اول، نوبت 
به سـایر طبقـات نمی‌‌رسـد و در صـورت 
اعسار عاقله مسئول، برابر مـاده 470 دیه از 
بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود و نوبت به عاقله 

طبقات بعدی نمی‌‌رسد.
6- در صـورت ثبوت دیه بر عـهده عاقله، 
با فوت وی پرداخت آن از محل ترکه وی 

صورت خواهد گرفت. 
7- در صورتی که عاقله جزء ورثه باشد و 
توانایی مالی جـهت پرداخت دیه نداشته 
باشد، سهـم وی از دیه‌‌ای که مـکلف به 
پرداخـت آن است کسـر می‌‌شود. در این 
صورت دیه متعلـقه به دیگر اولیای دم از 
بیـت‌‌المال پرداخـت می‌‌شـود و موجـب 
قانونی جهـت پرداخـت دیه به عاقله )که 
خود مکلف به پرداخت آن بوده است(، از 

بیت‌‌المال وجود ندارد.
8- تصـور کنـید؛ یکی از چـهار برادر کـه 
قتـل  به  را  برادرزاده خـود  بوده،  مجنون 
می‌رسـاند. مقتول دارای فـرزند و همـسر 
اسـت. پدر مقتول که در عـین حال عاقله 
محسوب می‌شود، دارای تمکن مالی است. 
دو برادر دیگر شرایط پرداخت دیه به عنوان 

عاقله را ندارند؛ در این خصوص: 
نخست، اجتماع ولی‌دم و عاقله در یک فرد 
بدون اشکال اسـت؛ بنابراین پـدر مقتـول 
با فرض تمکـن مالی دیـه را می‌پـردازد و 
در صـورت عدم تمکن، طبق مقررات، از 

بیت‌المال مطالبه می‌کند.
دوم، مـلاک در تمکن افراد عاقله، تمکن 
نسـبی است و هر یک از عاقله به مقداری 
که توانایی دارد مسـئوليت پرداخت دارد 
بیت‌المال مراجـعه  به  مـازاد  برای دیه  و 

5می‌شود. 
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سوم، چـنانچه در یک طبقه یک عاقله از 
سه عاقله تمکن مالی داشته باشـد، سهم 
بار می‌شود. بیت‌المال  به  از دیه،  دیگران 

***
گفتار سوم- جنایت متعلق تکلیف 

عاقله 
نخست- عنصر قانونی 

ماده 467 ق.م.ا. )۱۳۹۲(- )12(» عاقله مكلف
بـه پرداخـت ديه جنـايت‌هـايك مـتر از 
نابالغي ا  مرتكب  نيست، هرچند  موضحه 

مجنون باشد. 
تبصره- هرگاه در اثري كي ا چـند ضـربه 
خطایي، صدمات متعددي بري كي ا چند 
ديـه  به  رسـيدن  آيد، ملا ك وارد  عضـو 
موضحـه، ديه هر آسيب به‌ طور جداگانه 
اسـت و براي ضـمان عاقله، رسيـدن ديه 
مجموع آنها به ديه موضحهك افي نيست«.
حکم این ماده برگرفته از ذیل ماده 306 
ق.م.ا )1370( و تبصـره آن است که بیان 
می‌‌داشـت: »در خطای محض دیه قتل و 
همچـنین دیه جـراحت )موضـحه‌( و دیه 
جنایت‌‌های زیادتر از آن به عـهده عاقلـه 
می‌باشد و دیه‌ جراحت‌‌های کمتر از آن به 

عهده خود جانی است‌.
تبصره- جـنایت عمد و شبه‌عمد نابالغ و 
دیوانه به منزله خـطای محـض و بر عهده 

عاقله می‌باشد«.
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- از نظر فقهی در این خصوص که مسئوليت 
عاقله نسبت به کدام جنایت‌‌هاست، اختلاف 
قانون مجـازات  لیکـن  نظـر وجـود دارد؛ 
اسلامی به صـراحت مقررکـرده اسـت که 
مسئوليت عاقله در مورد جراحت‌‌ها هنگامی 
برقرار می‌‌شـود که دیه جراحـت بیشتر از 
دیه موضحه باشـد؛ مانند هاشمه، منقله، 

مأمومه و دامغه.
2- برابر این ماده، مراد مقنـن از عبـارت 
»جـنـایـت‌‌هـای کـمتـر از مـوضـحـه«، 

»جنایت‌های« مستوجب کمتر از پنج‌صدم 
دیـه کامـل اسـت، نـه »جراحـت‌‌هـای« 
اصطلاحـی مشتمل بر »حارصه«، »دامیه«، 
»متلاحمه« و »سمحاق«. هر جـنایتی که 
دیه آن کمتر از پنج درصد باشد، مسئول 
پرداخت آن شخص جـانی است نه عاقـله؛ 
هر چـند که عنوان جراحـت بر آن صـدق 
نکند؛ زیرا ماده مرقوم تعبیر »جنایت‌های« 
کمتر از موضـحه دارد نه »جراحت‌‌های« 
کمـتر از موضحـه؛ پس اطلاق آن شـامل 
از  تمام جنایت‌‌های مستوجب دیه کمتر 
دیه موضحه می‌‌شود؛ حتی اگر نوع جنایت 
جراحت نباشد؛ نظیر صدمات موجب تغییر 
رنـگ؛ مـوضـوع بندهـای »الـف« و »ب« 
ماده 714 ق.م.ا. )1392()13(و سقط جنین؛ 
موضوع بندهای »الف« و »ب« مـاده 716 

همین قانون.)14( 

3- عاقـله متهم نیست و فقـط مکلف به 
پرداخـت دیه اسـت؛ بنابراین بازداشت او 

جایز نیست. 
4- کبیر شدن قاتلی که در زمان قتل نابالغ 
بوده تأثیری در مسئوليت عاقلـه نسبت به 
پرداخـت دیه ندارد؛ مع‌‌ذلک اگـر مرتکـب 
شخصاً بخواهد پرداخـت کند منع قانونی 

ندارد. 

5- با توجـه به ماده 449 ق.م.ا. )1392( 
که مقرر می‌‌دارد: »... مقررات دیه در مورد 
ارش نیز جـریان دارد مگر اینکـه در این 
قانون ترتیب دیگری مقرر شـده باشـد«، 
چنانچه ارش صدمه وارده از ناحیه نابالغ 
کمتـر از دیه موضحه باشد بر عهده عاقله 

نیست. 
6- با توجـه بـه مـواد 462 و 467 ق.م.ا 
)1392( مسئول پرداخت دیه جنایت‌های 
یا  نابالغ  توسط  موضحه  از  کمتر  وارده 
مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء 
از مال آنها پرداخت  و سرپرستان قانونی 

می‌‌شود.
7- در پرونده‌ای متهـم نوجوان ۱۴ ساله‌ای 
اسـت که راکب موتورسیکلـت بوده، اقدام 
اثر  بر  غیرعمـدی  بدنی  صـدمه  ایراد  به 
بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به عاقله 
خود به عنوان سرنشین موتور کرده است و 
پزشکی قانونی چنین اظهارنظر کرده است: 
»در رفتگی مفصل شانه راست داشته که 
ارش آن به میزان چـهار درصد دیه کامل 
انسـان اسـت؛ نقص عضـو و محـدودیت 
حرکتی شانه راسـت که ارش آن چـهار و 
نیم درصد دیه کامل است؛ آسیب تاندون 
روتاتور کاف شـانه راسـت که ارش آن به 
از  اسـت«.  میزان یک درصـد دیه کامل 
طرفی با توجه به ماده 467 ق.م.ا، ضمان 
عاقله منوط به آن است که دیه هر آسیب 
برسد؛  موضـحه  دیه  به  جـداگانه  به‌طور 
بنابراین ۱( بر اساس تبصره ماده 467 ق.م.ا،
اگر در یک حـادثه خطایی چندین صدمه 
به یک عضـو و یا چند عضو مصدوم وارد 
شود و به هیچ‌کدام از آنها موضحه و بالاتر 
از آن صـدق نکند، هر چنـد که مجـموع 
دیه آنها به مقدار دیه موضحه و یا بیشتر 
برسد، ضمان به عـهده خود جانی اسـت 
نه عاقـله. در فـرض سؤال نیز چـون نوع 
هر یک از صـدمات مذکور غیر از دیگری 
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است و آسیب‌ها به گونه‌ای متصـل به هم 
نیـستند که عرفاً یک صـدمه لحاظ شـود، 
بر اساس مواد 541 و 543 ق.م.ا )1392()15(
صدمات در هم تداخل نکرده و هر یک باید 
مستقل محاسبه گردد و به دلیل اینکه دیه 
هر یک از صـدمات به‌طور مستقل کمتر 
از دیه موضحه است، خود مرتکب نسبت 
به پرداخت دیه ضامن است. ۲( بر اساس 
»قـانون بیمه اجبـاری مسئوليت مـدنی 
زمینی  موتـوری  نقلـیه  دارندگان وسایل 
در مقـابل اشخاص ثالث مصـوب 1395«، 
در صورتیك ه وسیله نقلـیه مسبب حادثه 
باشد،  قانون  این  موضوع  بیمه‌نامه  دارای 
جبران خسـارت‌های واردشـده در حـدود 
مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است و 
در صورتیك ه وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه 
موضوع این قانون یا مشمول یكی از موارد 
منـدرج در مـاده ۲۱ این قـانون)16( باشـد، 
خسارت‌‌هـای بدنی وارده توسط صـندوق 
با رعایـت مـاده 25 این قـانون)17(جبران 
می‌‌شود؛ لیکن چون راننده مسبب نابالغ 
و فاقد گواهی‌‌نامه رانندگی بوده، بیمه‌‌گر 
مكلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، 
خسارت زیان‌‌دیده را پرداخـتك ند و پس 
از آن می‌‌تواند به قائم‌‌مقامی زیان‌‌دیده از 
طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا 
بخشی از وجوه پرداخت‌‌شده به شخصیك ه 
موجب خسارت شده اسـت مراجعهك ند. 
بدیهی اسـت اگر اولـیاء و مستحفظین در 
نگهدار ىنابالغ تقصیر کرده باشند، خود از 

باب تسبیب ضامن خواهند بود.
8- با عنـایت به مـاده 467 ق.م.ا که دیـه 
کمتر از موضـحه بر عهـده خود مرتکـب 
احکام،  اجرای  مرحله  در  است، چنانچـه 

مالی از مرتکب کشف نشود:
نخست، اگر مرتکب در زمان ارتکاب، صغیر 
یا مجنون بوده و در زمان اجرای حکم نیز 
همچنان صغیر یا مجـنون باشد، با عنایت 

به اینکه طبق ماده 467 دیه آن به عهده 
عاقلـه نیست، در صورتی که مالی از آنهـا 
کشف نشود، نمی‌‌توان دیه را از بیت‌‌المال 
پرداخت کرد؛ بلکه باید صبر کنند که خود 

آنها دارای مال شوند.

دوم، اگر مرتکب در زمان ارتکاب، صغیر یا 
مجنون بوده؛ لیکن در زمان اجـرای حکم 
بالغ شده یا افاقه حاصل شود، در صـورت 
از  آنها  ممانعت  و  آنان  برای  اموال  وجود 
دادن مال یا عدم اعسار از محکوم‌‌به، مانعی 

برای اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م)18(نیست.
9- تصـور کنید، شخصی که ۱۴ سال سن 
دارد با مشت به صـورت دیگری زده که 
باعث شکستگی استخوان صورت )منقله( 
شده اسـت. با توجـه به مـاده 467 ق.م.ا 

پرسش‌های زیر مطرح است: 
نخسـت، در خصـوص مسـئوليت عاقـله، 
علاوه بر دیه جـراحت منقله، نسـبت به 
ارش عمل جراحی صـورت به میـزان دو 
درصـد دیه کامل، باید گفت: جانی تنها 
ضامن دیه یا ارش جنایت مستقیم خود 
یا سرایت آن است، نه مسئول آثار و تبعات 
غیرمسـتقیم و دور جـنایت خود. عملیات 
جراحی را نمی‌توان به جنـایت مستـقیم 

جانی منتسب کرد و همچـنین نمی‌توان 
آن را سرایت فعل زیان‌بار دانست. از سوی 
دیگر، عملیات پزشکی و ایجاد جرح جدید 
به عنوان عملیات درمانی است که با اجازه 
و برائت مجنی‌علیه یا ولی او صورت گرفته 
است. طبق فتوای بیشتر مراجع تقلید نیز 
جانی را نمـی‌‌توان افـزون بر دیه یا ارش 
ارش  یا  دیه  پرداخت  به  ارتکابی،  جنایت 
به دلیل جراحات و صدمات زاید ناشی از 
عمل جراحی ملزم کرد. طبق نظریه اداره 
حقوقی قوه قضاییه نیز خسارات جراحت 
ناشی از عمل جراحی قابل مطالبه نیست.

دوم، در صورتی‌‌که صدمات دیگری غیر از 
موضحه وجود داشته باشد که عاقله مکلف 
به پرداخـت آن نبـوده و خود متـهم نیز 
اموالی نداشته باشد، دیه توسط ولی از مال 
نابالغ یا دیوانه داده می‌شود یا باید منتظر 
ماند تا صغیر بالغ و از او اخذ شود؛ البته 
همچنان که بیان شـد، مشروط بر اینکه 
ولی در نگهداری وی کوتاهی نکرده باشد؛ 

وگرنه او ضامن است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص 
آورده اسـت: »در مواردی کـه قـانوناً خود 
طفل ضـامن پرداخـت دیه )دیه جراحات 
کمتر از موضحه( و خسارات است، دادگاه 
اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و 
استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه 
یا خسارات از اموال طفل را صادر می‌‌کند. 
ضـمناً با توجـه به مـواد 1183 و 1216 
ق.م. )۱۳۰۷()19( و اصـلاحات و الحـاقات 
بعدی،)20(ولی طـفل ملزم نیست خسارات 
وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران 
کند؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون 
مسئوليـت مدنی مصـوب 1339)21( باشـد 
و لذا در صورت وجود مسئوليت مدنی طفل 
در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل 
برعهده ولی وی است و چون ولی شخصاً 
7متهم نمی‌‌باشد، قابل بازداشت نمی‌باشد«.
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همچنین در نظریه مشورتی دیگری)22( در 
خصوص امکان بازداشت فرد غیررشید به 
واسطه نپرداختن دیه آمده است: »در فرض 
سؤال که محکـوم به پرداخـت دیه فردی 
۱۷ ساله است، چنانچه مهلت‌‌های مقرر در 
ماده 488 ق.م.ا. )1392( منقضی شده است، 
با توجه به تبصـره دو مـاده 1210 ق.م.)23(
و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ
 1364/10/3،)24(چون مداخله محکوم‌‌علیه 
مذکور در امور مـالی مستلزم اثبات رشـد 
است، لذا چنانچه رشـد وی در محـکمه 
احراز نشده است، حسب مورد ولی قهری 
یا قیم وی باید نسبت به پرداخت محکوم‌‌به 
مالی )دیه( از امـوال شخص محـکوم‌‌علیه 
بالغ غیررشید اقدام کند و اعمال مقررات 
مـاده 3  ق.ن.ا.م.م )1394()25(در مـورد وی 
موضوعاً منتفی است و ولی قهری و قیم نیز 
قانوناً مسئوليتی در پرداخت محکوم‌‌به از 
اموال خود ندارد؛ لیکن چنانچه حکم رشد 
وی در محکـمه صـادر شده اسـت، امکان 
اجرای ماده مرقوم در مـورد محکـوم‌‌علیه 
مـالی ۱۷ سـاله رشـید وجـود دارد و در 
صورت حـبس وی با اعمـال این مقررات، 
مطابق ماده 5 این قانون، جدا از محکومین 

کیفری نگهداری می‌‌شود«.
10- در مـورد صـدمات کمتر از موضـحه، 
باتوجـه به اینکه مـطابق مـاده 467 ق.م.ا 
عاقله مسئوليت ندارد. به استناد مواد 462

467 ق.م.ا، مـسـئول پـرداخـت ديـه  و 
جنايت‌هايك متر از موضحه وارده از سوي 
نابالغي ا مجـنون، خـودشان هسـتندك ه 
توسـط اولياء و سرپرسـتان قانوني از مـال 

آنها پرداخت مي‌‌شود.)26(
11- احـراز عدم تمکـن عاقله نسبت به 
به گذشـت مهلت  منـوط  دیه  پرداخـت 
پرداخـت دیه اسـت؛ زیرا تمـکن مالـی و 
اعسار از پرداخـت امری حادث اسـت و لذا 
تا زمانی که مهلت سه ساله برای پرداخت 

دیه سپری نشود، نمی‌‌توان به یقین گفت 
کـه عاقـله تـوان پرداخـت دیه را نـدارد؛ 
بنابراین چنانچه عاقله نتواند ظرف سه سال 
]طبق[ مهلت‌‌هاي مندرج در قانون نسبت 
به پرداخت ديه اقدام کند، چنانچه موضوع، 
حـسب مورد مشمول مواد 435 و 475 و 
476 ق.م.ا. باشد، دادگاه صادركننده حكم، 
دستور پرداخت ديه از بيت‌‌المال را صادر 

مي‌‌کند. 

12- ملاک در تمکـن افراد عاقله، تمکـن 
نسبی است و هر یک از عـاقله به مقداری 
که توانایی دارد مسئوليت پرداخت دارد و 
برای دیه مازاد به افراد سایر طبقات مراجعه 
می‌شود و در فرض فقدان و یا عدم تمکن 

به بیت‌المال مراجعه می‌شود.
13- در مواردی که صغیر و مجنون مرتکب 
جرم شده و جراحت نیز کمتر از موضحه 
است، ولی و عاقله مسئوليتی ندارند و دیه 
بر عهده صبی و مجنون است که یا توسط 
ولی از مال نابالغ و دیوانه داده می‌شود یا 
باید منتظر ماند تا صبی بالغ و از او اخذ 

شود. 
همچنین، در صورتی که مجـنون یا صغیر 

غیرممیز که مرتکـب جنایت شـده فقیر 
باشد و امیدی به تمکن بعدی ایشان نباشد، 
مسئول دانستن بیت‌المال موجه نیست و با 
توجه به اصل شخصی بودن مسئوليت و 
نباید  بودن مسئوليـت بیت‌المال،  استثنا 
جانی  عمل شخص  مسئول  را  بیت‌المال 
یا  اموال خود طفل  از  باید  بلکه  دانست؛ 
مجنون دیه را اخذ کرد و اگر مالی ندارد، 

باید صبر کرد تا مالی کسب کند.
اداره حقـوقی قوه ‌‌قضـاییه به موجـب یک 
نظریه مشـورتی)27(در خصـوص استثنایی 
بودن مسئوليـت بیت‌‌المال چنـین اعلام 
داشته اسـت: »در قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1392، مـوارد پرداخـت دیـه از 
بیت‌‌المال بیان شده اسـت و موضوع سؤال 
منطبق با هیچ یک از شقوق مذکور نیست 
و با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت‌‌المال 
امری استثنایی و محـتاج نص اسـت، لذا 
پاسخ منفی است«. همچـنین در نظریه 
می‌‌دارد:  بیان  دیگری)28(چنین  مشـورتی 
»اصولاً پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم 
امری  بیت‌‌المال  از  آن  پرداخـت  و  است 

استثنایی است«. 
14- بر اساس ماده 557 ق.م.ا )1392()29( 
دیه جنایت بر عضو و منافع در ماه‌های حرام 
تغلیظ نمی‌‌شود؛ بنابراین چنانچه جراحتی 
کمتر از موضحه در ماه‌های حرام تحقق 
یابد، با توجـه به اینکه تغلیـظ نمی‌‌شود، 
جانی مسئول پرداخـت دیه خواهد بود و 

نوبت به عاقله نمی‌‌رسد.
***

گفتار چهارم- مسئول پرداخت ديه 
در صورت فقدان عاقلهي ا عدم تمكن 

مالي وی
نخست- عنصر قانونی 

مـاده 470-» در صورتيك ه مرتكـب، داراي 
عاقله نباشد،ي ا عاقله او به دليل عدم تمكن 
مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن، 
از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد 
فرقي ميان ديه نفس و غـير آن نيسـت«. 
حکم این ماده در ماده 312 ق.م.ا. )1370( 
بیان شده بود که مقرر می‌‌داشت: »هرگاه 
جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند 
دیه را در مدت سـه سال بپـردازد، دیه از 

بیت‌المال پرداخت می‌شود«.
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- این ماده در مقام بیان موارد زیر است: 
نخست، در صورتيك ه مرتكب داراي عاقله 
نباشد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم 
تمكن، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در 
اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن 

نيست.
دوم، چـنانچه عاقله به دلـيل عدم تمكـن 
مالي نتواند ديه را در مـهلت مقرر بپردازد، 
ديه توسط مرتكب پرداخت می‌‌شود و در 
صورت عدم تمكن مالی مرتکـب، دیه از 
بيت‌المال پرداخـت خـواهد شـد و در اين 
مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
2- در صورت فوت عاقله پیش از پرداخت 
دیه، چند احتمال وجـود دارد؛ اما به نظر 
می‌‌رسد با توجه به اینکه دیه مستقر شده 
اسـت، لذا از محـل اموال عاقـله استـیفا 

می‌‌شود. 
3- چـنانچـه پـس از صـدور حکـم بـر 
محـکومیت، مرتكـب فوت کـند، وصـول 
دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا از محل 
بیت‌‌المال منـوط به تقـدیم دادخـواست 
اساس  بر  احکام  اجرای  قاضی  و  نیست 
مـاده 31 ق.ا.ا.م )۱۳۵۶()30(باید دیـه را به 
اشخاصی که حکـم دیه به نفع آنان صادر 

شده است پرداخت کند.)31( 
4- چـنانچه در حـادثه رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غیرعمـدی، راننده مقـصر که 
هویت وی ناشـناس مانده اسـت متواری 
شود، مطابق مـاده 4 قانون بیمه اجباری 

خسارت واردشده به شـخص ثالـث در اثر 
حـوادث ناشی از وسـایل نقلـیه مصـوب 
1395)32()مـاده 10 قـانون اصـلاح قـانون 
دارندگان  مدنی  مسئوليت  اجباری  بیمه 
وسیـله نقلـیه موتوری زمـینی در مقابل 
اشخاص ثالث مصـوب 1387(،)33(پرداخت 
خـسارت بدنی اشـخاص ثالـث به عـهده 
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اسـت و 
شخص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده 14 
همان قانون)34(می‌‌تواند با ارائه مدارک لازم؛ 
از جمله گزارش افسـر کاردان تصـادفات 
راهنمایی و رانـندگی یا گزارش پلیس راه 
برای دریافت خـسارت به‌‌طـور مسـتقیم به 
صندوق مذکـور مراجـعه کند و نیـازی به 
صدور حکم از سوی دادگاه و کیفرخواست 
یا  زیان‌دیده  دادگاه،  یا  دادسرا  و  نیسـت 
اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق 
یادشده دلالت می‌‌کنند و چنانچه صندوق 
با عنایت  از پرداخت دیه خودداری کند، 
به رأی وحـدت رویه شـماره 734 مورخ 
1393/7/22)35(هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، زیان‌‌دیده یا اولیای دم می‌‌توانند جهت 
مطالبه دیه اقدام کنند و در این ‌خصوص 
دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطـه 
با جنبه عمومی جـرم، پرونده تا معرفی و 
دستگیری متهم در دادسرا مفتوح می‌ماند 
و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس 
ندارد. قانـونی  وجه  مقـصر،  راننده  بودن 
یک  موجب  به  قضاییه  قوه  اداره حقوقی 
نظـریه مشـورتی)36(در خصـوص ترتیـب 
مطالبه از بیـت‌‌المال چـنین بیان داشته 
است: »مجنی‌‌علیه بدواً باید در دادسرا اقدام 
به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای 
شناسایی متهم به عمل آید. چنانچه متهم 
شناسایی نشود، به درخواسـت مجنی‌‌علیه، 
پـرونده با عنـایت به مـاده 85 ق. آ. د. ک 
)1392()37( به دادگاهـی که در این مورد 
صلاحیت دارد ارسال می‌‌شود تا با توجه به 

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی 
و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق 
پرداخت دیه از بیت‌‌المال بداند، نسبت به 
صدور حکم اقدام کند«. این مرجع مشورتی 
به موجـب نظـریه مشـورتی دیگـری)38(
در خصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال در 
جراحـات و در مواردی که جـارح شناخته 
نشود چـنین آورده اسـت: »در خصـوص 
پرداخت دیه از بیت‌‌المال در جـراحات در 
مواردی که جـارح شناخته نشـود، قانون 
ساکت است. برخی از فقهای معاصر؛ مانند 
آیت‌‌الله محمدتقی بهجت )به‌طور مطلق( 
و آیت‌‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
)فقط در جرح غیرعـمدی( معتـقدند که 
دیه جـرح نیز در فرض فـوق از بیت‌‌المال 
قابل پرداخت است و برخی نیز؛ مانند آیات 
عظام مکارم شـیرازی و صـافی گلپایگانی 
نظر مخالف ابراز نمـوده‌‌اند. در نتیجـه به 
نظر می‌‌رسد که موضـوع از مصادیق اصل 
یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است 
و قاضی رسیدگی‌‌کننده بایستی مطابق آن 

عمل کند«.
5- در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا 
اوليای دم از بیت‌المال به استناد مواد 470 
و 487 ق.م.ا )1392()39(پرونـده کیـفری 
بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست 
به دادگاه کیفری ارسال می‌‌شود و دادگاه با 
بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم 
به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌کند.
6- مسئوليت عاقله به پرداخت دیه، ناشی 
از قـانون و یک حکـم تکلیفـی اسـت؛ نه 
ناشی از جـرم یا مسئوليت کیفری عاقله؛ 
بنابراین مجـوزی برای جلـب و بازداشت و 
تفهیم اتهام به عاقله وجود ندارد. اگر عاقله 
متمکن باشد، می‌توان دیه را از امـوال وی 
استیـفا کرد و در غـیر ایـن صـورت، طبـق 
مـاده 470 ایـن قـانون دیه از بیـت‌المـال 

9پرداخت می‌شود.)40( 
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7- بر اساس این ماده، مسئوليت عاقله در 
پرداخت دیه یک حکم تکلیفی اسـت نه 
وضعی؛ و منظور از تکلیفی بودن آن است 
که مرتکب شخـصاً مسئول اسـت، لیکن 
عاقله از باب عمـل به یک حکـم تکلیـفی 
تعبدی نسبت به پرداخت اقدام می‌‌کند و 
منظور از وضعـی بودن حـکم آن اسـت که 
مسئوليت از همان ابتدا بر ذمه عاقله تعلق 
گرفته است؛ بنابراین با توجه به تکلیفی 
بودن مسئوليت عاقله، هرگاه توان پرداخت 
دیه را نداشته باشـد، خود جـانی پرداخت 
می‌‌کند و چنانچه جانی نیز قادر به پرداخت 

نباشد از بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود. 
8- »صرف اعلام ضابطان دادگستری مبنی 
بر معـسر بودن عاقلـه، کافـی برای صـدور 
حکم اعـسار نیـست؛ بلکه بر عهـده دادگاه 
است که با رسیـدگی‌‌هـای مقتـضی از هر 
طریقی واقع امر را احراز کند و لازم نیست 
که حتماً با تقدیم دادخواست اعسار باشد. 
اگر دادسرای مجـری حـکم هم این امر را 
احراز کند می‌‌تواند به دادگاه مربوط اعلام 
تا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در هر 
حال، پرداخـت دیه از بیـت‌‌المال مسـتلزم 
صـدور حکم از ناحـیه دادگاه اسـت«.)41(
9- تمکن بـرای پـرداخـت دیـه، امـری 
موضـوعی است که در هر مورد باید احراز 
شود؛ بنابراین اگر ملائت عاقله حالت سابق 
داشته باشد و برای قاضی محرز شود، اصل 
بر ملائت عاقله است؛ مگر آن‌‌که عدم تمکن 
مالی توسط عاقله ثابت شود؛ اما اگر حالت 
باید  اولیای ‌دم  نشود،  ثابت  سابق ملائت 
ملائت عاقله را اثبات کنند و در غیر این 
صـورت، با یک سوگند عدم تمکن مالی 
عاقله ثابت می‌‌شود و در این صورت پس 
از مهلت مقرر، باید حکم به پرداخت دیه 
توسـط مرتکـب و در صـورت عدم تمکن 
مالی مرتکب، حکم به پرداخت دیه از محل 

بیت‌المال داد.

10- تصـور کنـید؛ طفلی مرتکـب جنایت 
شده و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم 
شـده و حکم تا زمان بلـوغ مرتکـب اجرا 
نشده است و در زمان اجرای حکم، مرتکب 

بالغ، رشید و متمکن است. بنابراین: 
بـه  وی  محکـومیـت  و  عاقلـه  نخـست، 
پـرداخـت دیه، مرتبـط به زمـان صـغر 
ارتـکاب جـرم بـوده و  مرتکـب و تاریخ 
کبیر شدن مرتکب تأثیری در مسئوليت 
عاقـله ندارد و مسئوليـت عاقـله را زایل 
تمـکن  عاقـله  امـا چنـانچـه  نمی‌کـند؛ 
مالی نداشته باشد، با توجه به ماده 470
ایـن قـانـون مـی‌تـوان دیـه را از امـوال 
و  باشد  کبیر شده  آن‌که  از  اعم  مرتکب 
یا هنوز در سن صغر باشـد، وصول کند. 
پرداخت  مسئوليت  که  مواردی  در  دوم، 
دیه بر عهده عاقله اسـت، چنانچه دیه را 
پرداخت نکند، در صورت تمکن می‌توان 
دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر 
این صورت طبق ماده 470 این قانون، دیه 
توسط مرتکب و در صـورت عدم تمکن از 
بیت‌المال پرداخـت می‌شـود و نیازی به 
عاقله  سوی  از  اعسار  دادخواست  تقدیم 
نیسـت. ماده 85 ق. آ. د. ک )1392( نیز 
مؤید این نظر اسـت. در هر حال، چنانچه 
عاقله برای اثبات عدم تمکن خود مطابق 
مقررات حقوقی دادخواست اعسار تقدیم 
کند، این دعوا نیز قابل رسیدگی و استماع 
اسـت و در صـورت اثبـات اعسـار، وفـق 
ماده 470 ق.م.ا )1392( عمل می‌شود.)42( 
11- با توجـه به ماده 470 ق.م.ا )1392(، 
زمانی که قتل از نوع خطای محض باشد، 
تا زمانی که عاقله مدعی اعسار از پرداخت 
دیه نباشد، تحقیق در خصـوص وضعـیت 
مالی عاقله مبنی بر تمکـن یا عدم تمـکن 
بی‌‌معناست و موضوع اعسار هم صرفاً پس 
از صدور رأی از دادگاه موضوعیت می‌‌یابد؛ 
بنابراین پس از صدور رأی قطعی مبنی بر

پرداخـت دیه توسـط عاقلـه، چنانچه وی 
مدعی اعسـار باشـد، با جری تشـریفات 
را  پـرونده  احکام  اجـرای  دادیار  قانـونی، 
جهت تعیین تکلیف و صدور حکم اعسار 

به دادگاه ارسال می‌‌کند. 
12- در پرونده‌‌ای شخص مجنون به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه 
در حق شاکی محکوم شده‌‌ است که پس 
از تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر 
استان با استدلال بر اینکه میزان دیه مقرر 
بیش از موضحه است، عاقله را به پرداخت 
دیه محکوم و رأی صـادره را تأییـد کرده 
است. حال پس از گذشت موعد پرداخت 
دیه و عدم پرداخت دیه و عدم تمکن مالی 
عاقله، شاکـی وفـق ماده 470 این قـانون 
درخواست پرداخـت دیه از بیـت‌المال را 

کرده است. در این خصوص:
نخست، محکومیت بیت‌‌المال به پرداخت 
دیه توسط دادگاه کیفری مستلزم تقدیم 
دادخواست حقـوقی نیسـت، لکن دادگاه 
باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 
ق. آ. د. ک )1392()43(مبنی بر دعـوت از 
دستگاه پرداخت‌‌کننده دیه از بیت‌‌المال را 

رعایت کند. 
پرداخـت  به  مرجـع صـدور حکـم  دوم، 
اسـت؛  بـدوی  دادگاه  بیـت‌‌المال،  از  دیه 
زیرا رأی صـادره از ایـن دادگاه، قـابلیت 

تجدید‌‌نظر‌‌خواهی دارد. 
13- تصور کنید؛ فردی نابالغ اقدام به قتل 
خطای محـض کرده و عاقـله محـکوم به 
پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان 
به علاوه ثلث دیه از جهت تغلیظ به سبب 
وقوع قتل در ماه حرام شده است و حسب 
اقدامات قضایی و تحقیقات صورت گرفته 
از عاقـله، نامـبردگان پـس از حضـور در 
شـعبه اجرای احکام اظهار داشته‌‌اند که 
توان و استـطاعت پرداخـت دیه مقـرر را 
ندارند. پرونده به اسـتناد ماده 470 ق.م.ا. 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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يا همه در كي عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد وي ا از كي نوع 
بوده و لكن در دوي ا چند محل جداگانه از كي عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه 
دارد«؛ ماده 543 همین قانون: »در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه 
آسيب‌‌هاي متعدد تداخل مي‌كند و تنها ديه كي آسيب ثابت مي‌شود: الف- همه 
آسيب‌‌هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌هاي متعددي ا جراحات متعدد از كي نوع باشد؛ 

ب- همه آسيب‌‌ها در كي عضو باشد؛ پ- آسيب‌‌ها متصل به همي ا به‌گونه‌اي نزد كي
به هم باشدك ه عرفا كي آسيب محسوب شود؛ ت- مجموع آسيب‌‌ها با كي رفتار 

مرتكب به وجود آيد«.
16- »به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های 
بدنی وارد به شخص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، 
شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش 
مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا 
ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده )22( این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌ طور کلی 
خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است 
به ‌استثنای موارد مصرح در ماده )17(، توسط صندوق مستقلی به نام »صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی« جبران می‌شود. تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران 
خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده )8( با رعایت تبصره ماده )9( و مواد 
)10( و )13( این قانون است. تبصره 2ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق 
مقررات این قانون بر عهده شورای‌عالی بیمه است. تبصره 3ـ صندوق مکلف است هر 

شش‌ماه یک‌‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند«.
17- »صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت 
قائم‌مقامی  به  زیر  به شرح  از آن مکلف است  نموده و پس  پرداخت  را  زیان‌دیده 
زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند. الف- در صورتی‌ 
که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه 
رجوع می‌کند؛ ب- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا 
توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده )22( این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران 
آن رجوع می‌کند؛ پ- در صورتی‌ که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله 
نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا 
بیمه‌گر وی رجوع می‌کند؛ ت- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از 
ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، به مسبب حادثه 
رجوع می‌کند. تبصره 1- در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه 
رجوع کند: 1- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی 
دیه )پرداخت خسارت به استناد ماده )13( این قانون(؛ 2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت 
شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده )22( این
 قانون؛ 3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات 
بیمه‌گر موضوع تبصره ماده )12( این قانون باشند؛ 4- در مواردی که صندوق به 
موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت 
با دیه مرد مسلمان. تبصره 2-  مابه‌التفاوت دیه شرعی  بازپرداخت  برای  می‌کند؛ 
صندوق مجاز است با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن 
بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر 
اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت 
از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به 

جهت جلوگیری از تضییع حقوق‌الناس و 
هدر رفتن خون مسلمان، به دادگاه ارسال 
شده و دادگاه صادرکننده رأی مرقوم کرده 
است: »اصل بر ملائت عاقله بوده و اجرای 
احـکام می‌‌بایسـت بر اسـاس مـاده 468
 ق.م.ا. اقـدام کـند«. در ایـن خـصوص، 
بر اسـاس مـاده 7  ق.ن.ا.م.م.)1394()44(
اگر ملائت عاقله حالت سابق داشته باشد 
و برای قاضی محرز شود، اصل بر ملائت 
عاقله است؛ مگر آن‌‌که عدم تمکن مالی 
اگر حـالت  اما  ثابـت شود؛  عاقله  توسط 

سابق ملائت ثابت نشود، اولیای ‌دم باید 
ملائت عاقله را اثبات کنند و در غیر این 
صورت، با یک سـوگند عدم تمکن مالی 
عاقله ثابت می‌‌شود و در این صورت پس 
از مهلت مقرر، باید حکم به پرداخت دیه 
توسـط مرتکب و در صـورت عدم تمـکن 
مالی مرتکـب، حکم به پرداخـت دیه از 

محل بیت‌المال داد.
پرداخت  به  عاقله  موارد محکومیت   -14
دیه در ق.م.ا. )1392( مشخص شده است 
از  جنایت  وقوع  به  عاقله  اقرار  موضوع  و 

ناحیه طفل از موارد مذکور نیست؛ و نیز 
با توجه به مواد 412، 413، 415 و 416 
ق. آ. د.ک. )1392( و نیز ماده 304 این 
قانون، رسیدگی به جنایت کمتر از موضحه 
اطفال نیز در دادگاه‌‌های اطفال و نوجوانان 
صورت می‌‌پذیرد و ضرورتی به طرح و اقامه 
دعوای حقوقی در این‌‌ خصوص در دادگاه 
حقوقی نیست. فوت عاقله مانع استیفای 
محکومٌ‌‌به از اموال وی )ماترک وی( نیست؛ 
و لذا محکومٌ‌‌به باید مطابق مقررات از اموال 

او تأدیه شود.)45(
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نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت، مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به 
پیشنهاد هيئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی 

و دارایی می‌رسد«. 
18- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 

19 - قانون مدنی
20- ماده 1183 ق.م: »در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه ولی 
نماینده قانونی او می‌باشد«؛ ماده 1216 همین قانون: »هر گاه صغیر یا مجنون یا 

غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است«.
21- ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: »کسی که نگاهداری یا مواظبت 
مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌‌باشد در صورت تقصیر در 
نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌‌باشد و 
در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال 
مجنون و صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی 

صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌‌کننده نباشد«.
22- نظریه مشورتی شماره 7/3200 مورخ 1395/12/8

23- هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم 
رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ‌ثابت شده باشد.

24- »ماده 1210 ق.م. اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی‌‌القاعده رسیدن صغار 
به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به 
دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم 
تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن 
به سن بلوغ و اثبات رشد می‌‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا 
قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلًا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از 
این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و 
استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و 

قبل از اثبات رشد هم ضروری است«.
25- ماده 3 ق.ن.ا.م.م. )1394(: »اگر استیفای محکومٌ‌‌به از طرق مذکور در این قانون 
ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم‌‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌‌شدن 

ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له حبس می‌‌شود...«. 
26- نظریه مشورتی شماره 7/2925 مورخ 1397/11/6 
27- نظریه مشورتی شماره 7/2963 مورخ 1396/12/5
28- نظریه مشورتی شماره 7/326 مورخ 1395/2/20

29- »تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري 
نيست«.

30- »هرگاه محکوم‌‌علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان 
معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌‌گردد و قسمت 
اجرا به محکوم‌‌له اخطار می‌‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل 
معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز )مأمور اجرا( می‌‌تواند به درخواست 

محکوم‌‌له معادل محکومٌ‌‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند«.
31- نظریه مشورتی شماره 7/95 مورخ 1381/2/1 اداره حقوقی قوه قضاییه

32- »در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف- 
در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، 
جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در 
صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی 
دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم نافی مسئولیت‌های 
کیفری راننده مسبب حادثه نیست. ب- در صورتی‌که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه 
موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده )21( این قانون باشد، 
خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده )25( این قانون جبران می‌شود. 
در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه 
راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند. پ- در صورتی‌که خودرو فاقد بیمه‌نامه 
موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار 
گرفته باشد، در صورتی ‌که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌ 

درصد )20%( و در صورتی ‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده 
‌درصد )10%( مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب 
درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی 

در بودجه‌های سالانه، صد در صد )100%( آن به صندوق اختصاص می‌یابد«.
33- »به منظور حمایت از زیان‌‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌‌های بدنی وارد به 
شخص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین 
بیمه‌‌گر، فرارکردن و یا شناخته‌‌نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌‌گر قابل 
پرداخت باشد یا به طور کلی خسارت‌‌های بدنی خارج از شدن بیمه‌‌نامه به استثنای 
موارد مطرح در ماده )7( توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌‌های 

بدنی پرداخت خواهد شد...«.
34- »اشخاص ثالث زیان‌‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت 
به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌‌های 

بدنی مراجعه نمایند...«.
35- نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، فلسفه 
تشکیل صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی، حمایت از زیان‌‌دیدگان حوادث رانندگی 
قابل پرداخت  بیمه  از سوی شرکت‌‌های  آنها  است که خسارت‌‌های وارد شده که 
نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه 
مراجعه زیان‌‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌‌شود که نظر 
قانون‌‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت 
امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به 
رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای 
دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت 

نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد.
36- نظریه مشورتی شماره 7/1075 مورخ 1395/5/6

37- قانون آیین دادرسی کیفری
38- نظریه مشورتی شماره 7/123 مورخ 1395/1/30

39- ماده470 ق.م.ا. )1392(: »در صورتيك ه مرتكب داراي عاقله نباشدي ا عاقله او 
به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در 
صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس 
و غير آن نيست«؛ ماده 487 همان قانون: »اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته 

نشودي ا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد«.
40- نظریه مشورتی شماره 7/2856 مورخ 1393/11/18 اداره حقوقی قوه قضاییه

مورخ   7/7118 و   1383/1/25 مورخ   7/237 شماره  مشورتی  نظریه‌‌های   -41
1384/10/4 اداره حقوقی قوه قضاییه؛ این مرجع مشورتی قضات، در بخشی از نظریه 
مشورتی شماره 7/321 مورخ 1395/2/20 نیز اعلام داشته است: »پرداخت دیه از 

بیت‌‌المال نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد«.
42- نظریه مشورتی شماره 7/1343 مورخ 1398/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه

43- »در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده )۲۶۰( این قانون ]قانون آیین 
دادرسی مدنی[، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ و مواردی 
که دیه از بیت‌‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده 
دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌‌المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. 

دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد«.
44- »در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در 
عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل کرده باشد اثبات اعسار بر عهده 
اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت 
و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد 
هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را اثبات کند یا ملائت فعلی 
یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر 

در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌‌شود«.
45- نظریه مشورتی شماره 7/1015 مورخ 1394/4/23 اداره حقوقی قوه قضاییه

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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ضوابط ناظر بر تعیین و تقویم خسارت معنوی 
در رویه قضایی

چکیده
امروزه حقوق بیشتر کشورها تمایل دارند که جبران خسارت‌های معنوی به عنوان یک اصل، مورد پذیرش قرار 
گیرد که با توجه به تنوع و تکثر خسارات معنوی و منشأ پیدایش آنها، شیوه‌های متنوعی برای جبران این نوع 

خسارات پیشنهاد شده است.
ربااسخ هبلاطم ىرترش دياب ىونعم ا تيلوئسم هناگهس طي) لعفزیان‌بار، وروداسخ رت و را نيب تيببس هطبآن دو(
اابثترگ دد، همچنین دياب در رظن داوظنم هك تشر ازربج اناسخ رتىونعم ، لماك ميمرت زاين وارددش هتسين ، 
ىفشت هكلب، نيكست و رضایت خاطر زاين‌دديه اتس؛ زرياربج اناسخ لماك رت ىونعم ا ىرمسخت ا هب تسا ني
دايعم هك ليلررب ىا ىادنازه‌ ىريگد قيقآن ووجددن ارد وذل ا ازوتب هك ىقيرط ره ان ر رطاخ تياضو نيكست رو ىح
رب اربج ىان   هجوت اب در آرا مكاحم ىمی‌توان هك تفگ دوويش ه  ىتسياب اافتسدهرك د. من مهود رارف ا زاين‌ديده 
اسخرت ىونعم ووجد دارد. مهم‌ترین و بحث‌انگیزترینويش هربج اناسخ رتىونعم ،ويش هربج ان ىلام اتس. 

ويشه دربج رگياناسخ رتويش زين ىونعم هربج ان غ ىلامرياتس.
خسارت معنوی به جز در مورد دیه، قابل رأی دادن و تقویم است و دادگاه با لحاظ شرایطی می‌تواند زیان‌زننده 
را محکوم نماید و حتی قانون‌گذار می‌تواند در خصوص موارد پرتکرار، میزان خسارات را طی جداولی و به صورت 
حداقل و حداکثر تعیین کند که اگر این اتفاق روی دهد قضات بیشتر تمایل به صدور رأی خسارت معنوی خواهند 
داشت. در قسمت پيشين مقالهك ليات خسارت معنوي،‌ مباني جبران خسارت معنوي و شرايط و چگونگي طرح 
دعواي خسارت معنوي و دادرسي راجع به آن مورد بررسي قرار گرفت، در اين قسمت به ادامه مباحث مي‌پردازيم.

واژگان کلیدی: خسارت معنوی، رویه قضایی، خواسته، جبران خسارت

حجت جلیلیان، دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي، رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان

قسمت پایانی
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4-سخ ـارتعم ـ ىونو روش‌هـای 
تعیین وربج ان آن در آراىياضق ى
ازجـمله موضـوعاتی  خسـارت معنوی 
است که نه‌تنها در حقوق ما بلکه در سایر 
نظام‌های حقوقی نیز جزء پیچیده‌ترین 
حقوقی  موضوعات  بحث‌برانگیزترین  و 
است. مخالفان جبران این نوع خسارت 
تقویم  )قابل  نظری  لحاظ  از  معتقدند 
نبـودن به پول(، فـنی )مشـکل بودن 
تعیین این نوع خـسارت برای قاضـی( 
و اخلاقی )زننده بودن مطالبه پول در 
که  گفـت  می‌تـوان  روحی(  تألم  قبال 
خسـارات معنوی قابل جـبران نیستند.
در مقـابل بـه گفـته مـوافـقان جـبران 
خسارت معـنوی به دلیـل خـاصی نیـاز 
ندارد، هرگاه ارکان مسئولیت مدنی در 
هر مورد تحقـق یابد، بدون تردید باید 
قائل به وجود ضمان شد. مشـکل اصلی 
در خصوص جبران خسارت معنوی، به 
این موضوع بازمی‌گرددك ه وقتی چیزی 
ماهیـت غیرمالی دارد، چگـونه می‌توان 
زیان وارده به آن را از طـریق پرداخـت 

پول جبران نمود؟
بی‌تـردید جـبران خـسارت مهـم‌تریـن
هـدف مسـئولیـت مـدنـی بـه شمـار 
می‌رود. براثـر توسـعه‌ روابط اجـتماعی 
و  نوظهـور، خـسارات  فعالیـت‌هـای  و 
صدمات ناشی از آن نیز گسترش یافته 
است. می‌توانربج هك تفگ اناسخ رت 
وط هب ىونعمر ىلك از دوش ـويه ىلام 
ومريغ ـ ىلاامکان‌پذیـر اسـت.پ ـ ساز 
ربرربج ىسانخ ىلام ـاسرتعم ـىون، 
 ديابديـ ددادگاه‌هـاییك ـب هـج هـربان 
خ ىلامـاسرتعم ـ ىونرأ ىداده‌اند رب 
 هچاسـ ىسااقـدام هب ارز ىبايوقت ـ ميو
خـاسرت ىونعم نمـوده‌اند. احب نيـ ث

ينـ زازم ـحابـ ثاسـ ىسادرب ـررسـ ى
ج ىگنوگچـربانخ ـاسرتنعم ـ ىودر 
آرا ىدادگاه‌هاشابىم ـ هك دمی‌تواند در 
آرا هك ىيدر آدنيهص ـادرخ ـواش دهـد، 
 ديفمواش عقـده ومع كلام ـاضق لت 

ورق مكاحم ارريگ د.
4-1- جبران خسـارت معنوی به 

روش مالي
یـکـی از روش‌هـایج ـربانخ ـسـارت 
ىونعم، روشم ـ ىلاورپ داخـوپ تلب ـ ه
خسارت‌دیده اسـش هك تـويه ىبسانم 
رباربج ىانسخ ـارتنعم ـ ىومی‌باشد؛ 
زريا دروم اردامدص هك ىت وارده ديدش 
ا تسبه صـورت مالی می‌تـوانص ـامدت 
وارده را تا حـد زیادی جـبران ومرت ـ مي
منـود و افـراد زیان‌دیـده از ایـن روش 

بیشتر استقبال می‌کنند.
دادگاه‌هایی  د دي  دياب ىلخ دا دروقح ق 
 هكرأج هب ىـرباناسخ ىلام رت ىونعم 
ايـخ نـاسرات  م هنوـزيان  داده‌اندگچ ـ
آجنـ ا از  نمـوده‌اند.  ارز ىباي و  قت ـ ميو را
اومر  از  الاًوص   هكخسارت‌هـای ىونعم 
وسحمسقت دنتسين ـ ميوو ارز ىبايآ اهن
نـ زيدشـوار اسـت. به علاوهيم ـزان ا ني
خـاسرت در اشـاخصخم ـافتم فلتوت 
اسـت؛ كي ىنعي زاينعم ـكي ىونـاسن 
 هب هچنانچدوخش ـ صواردوش دزيم ان 
خـاسرتعم ـ ىونوارده درش ره ـ صخ

افتموت از صخش د رگياتس.
ازس ـ ىود ىهاگ رگيزاينام د ىوارد رب 
 بجوم صخش كيورود زاين هب ىونعم 
خشـ صزیان‌دیده وزن داكين او می‌شود 
و نيمه ا رمارزسخ ىبايـارت ىونعم را 
دوشار رتمی‌کنـد. هب هجوت اب اكنيـ هدر 
ازل لصومربج اناسخ رتج ىونعم ـ ىا
تـرد ديو ااكشلسين ـت؛ ا نيسـؤال به 
وجود می‌آیداسخ هك رت هنوگچ ىونعم 

ربج ديابانوش د؟ همان‌گونهايب هك ن دش 
درج هك ىلاحـرباناسخ رتعم ـ ىوندر 
وم ىخرباردوم ردريذپ شرق ار می‌گیرد 
آ ايمی‌تواناسخ تفگ رتوپ اب ىونعم ل 

وام لربج لباق ان اتس؟
این‌باره  در   زين ىمام ا ااتسد نسح ديس 
می‌نویسـد: »وچن تيموكحم زاين زدننه 
رپ هبدا ىفشت بجوم ىغلبم تخو نيكست 
طاخـ راو ] زیان‌دیده[ می‌گـردد وبنت ـ هي
كترمـ برا زين در رب داردنم ـ قطاجـ ىعامت
آن را مـی‌پـذیـرد« )امـماـى، ٥-١٣٥٦:
٢١ب ـن هـقـ لازف ـهرـاد، 1380: ١٨٣(.
رویه در مقـام مطالبه خـسارت معنو ى
نفع  به  مثال چقدر  برای  که  مى‌پرسد 
خواهان رأی بدهـیم که درد از دسـت 
را فـراموش کنـد  یا فـرزند  دادن پدر 
یا درد و تألم جـراح ىرا از یاد ببـرد؟ 
برا ى »پیمانه«  نداشـتن  رویه،  مشکل 
است، حت ى این خسارت  نحوه جبران 
اگر آن را قـابل مـطالبـه هـم بـدانـد، 
پرسش‌های ىاز این قبیل وجود دارد که 
خسارت معنوی را چگونه و به چه میزان 
مى‌تـوان جـبران کرد؟ معیار‌هـا نوعـ ى
ملاک، شخص ى اگر  یا شخصى؟  است 
یا  آن هرج‌ومرج قضای ى نتیجـه  است، 
آیا  اصولاً  نمى‌شـود؟  قضـای ى استبداد 
را دارد که  قـانون ى اختیار  این  قاضـ ى
به صـلاحدید خـود عمـل کند؟ وقت ى
که به قـانون مدن ىمراجـعه مى‌کنیم، 
در خصـوص شرایط مسئولیت مدن ىو 
تحقق آن تحت عناوین اتلاف، تسبیب، 
سبـب اقو ىاز مباشـر و غیره به عنوان 
مصداق‌های مسئولیت مدن ىبحث شده 
است؛ اما موضوع آثار مسئولیت مدن ىیا 
شیوه‌هـا ىجبران آن مسـکوت مانده و 
به همان قواعد پراکنده در مواد مختلف 

اکتفا شده است.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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ایـن خـلأ در قـانـون مسـئولیت مـدن ى
مصـوب سـال ١٣٣٩ تـا حـد ىجـبران 
شده که متأسفانه این قواعد مفید کمتر 
مورد توجه قرار مى‌گیرد. یک ىاز احکام 
مهم و تأثیرگذار آن در مـاده ٣ قانون 
مسئولیـت مـدن ىآمـده اسـت که مقرر 
مى‌دارد: »دادگاه میزان زیان، طـریقه و 
کیفیت جـبران آن را با توجه به اوضاع 
و احوال قضیه تعیین خواهد کرد«. مواد 
این قانون و سایر قوانین است که اختیار 
قضـات را در انتخاب شیوه‌ها ىمختلف 
جبران باز گذاشته است اما به این اختیار 

توجه جد ىنمى‌شود.
 البته باید به این نکته توجه شود که وضع 
قاعده کل ىو اعتماد به تشخیص قضای ى
در امور مدن ىبه معنا ىبى‌ضابطه بودن 
مفهوم  به  توجه  معنای  به  بلکه  نیست 
متغیر زیان و موسع بودن اختیار قاض ى

به تجویز قانون‌گذاراست.
فراموش نکنیم که مبنا، قاعده کل ىلاضرر 
و جبران همه زیان‌ها است؛ بدون آنکه 
شیوه‌هـا ىآن به طور مشـخص تعـیین 
شود؛ به عبـارت دیگـر، شیـوه انتخاب ى
قانون مسئولیت مدن ىشـیوه توسل به 
آرا ى  ىخرب  ا هتبلدر اسـت.  قاعده کل ى
دهاشم مكاحمه می‌شـود هك دادگاه‌ها هب 
 هب ى از دادن رأ  ميوقت  ااكمن دع هناهبم 
ربجانسخ ىلام ـارتعم ـوخ ىونددار ى

کرده‌اند.
در دادش همانـامره ١٤٧٢-٨٠ هسلاك هب 
رپودنه ١٤/٦٠٧/٨ هك ازاهچ هبعش رد مه
داداگهمع ـاگرگ ىموناص دردش ه ا تس
داداگهرش هب ح ز ريادقامدص هب ور رأ ى
ومند: »... ا امدر مـورداسخ رتعم ـ ىون
 هب رظنااك هكنيراسانشن بختنم داداگه 
اعـ مازاك رشـ ىساناتبـدايـ ىو اضعـ ىا
حمـرتم هیئـتاك رشـسانـسن ىـب تبـ ه

 ميوقتورب آورداسخ رت ىشان ىونعم از 
امدصت وامطل ت رو ىحو روا ىنااهظر 
وتانامن ىنـوده و آن راممان ـ نكواخ رج 
ازهع ـده ووت اوخ ىياند الاعم نموده‌اند 
ااساس ميوقت ورب آوردخ ـاسرت )ىونعم( 
به طـریقام د ىدرچ ـم نينـواردلاًمع  
 لكشممی‌باشد ... اگرچـه در هيف نحنام 
ورودطل ـامت رو ىحو ىشيوشت با توجه 
يعقوم هبـش تـ ىلغواگياج ه ا ىعامتج
وش ـانوئتخش ـ ىصووناخ اد ىگو ىو 
تمـاعرف اب وضـخ تيعـاص وحم ىـ قق
از  اسخ نينچ ر ىت  رب نكيل تسآورد  ا
ام قيرطدوم هك ىرد دروخاوخ تسااهن 
می‌باشد ازهع ـده داداگهاخ زين رج ا تس
لـذاق ـرار رد دعـخ ىوـواهـان در ايـ ن
اص تمسقدر می‌شود...« ) كنابااعلاطت 
آرا ىدادگاه‌ها ورظن اتوشم رىت،ركم م، 

 هخسن٨/٣ زيياپ ١٣٩٠(.
ا نيدر حالی است هك دشوار بودن نحوه 
جـبران نمی‌تـواند دلیلی بر نپـذیرفتن 
مطالبه خسارت معـنوی در رویه قضایی 
باشد، هرچـند کهمه ـم هـ رب اايـ نامـ ر
وا هك ميفقنمـی‌توانايونعم ت راوپ اب ل 
ارزك ىبايـرد و نمی‌تـوان دقیقا هك تفگ 
ثيحـاب رب تيد راموت دنچ هتفنىم ارزد 
و اي ا مغ هكنياز د تسررف نتفزرب دنا ى

امدردقچ ر تميق دارد.
دادگاه می‌تواند بسته به موضوع و مورد 
وجوت اب ـ هب هاوضـاع‌واحـوال وش ـرايـ ط
زیان‌دیده وع رياس ـوام لمـ رثؤدر نييعت 
مـزيانخ ـسـارتعم ـىون، شـیوه‌هـای 
ارزیابی مختـلفی را در نظـر بگـیرد و هب 
ربجان ىلام این‌گونهاسخ رات رأ ىدده؛ 
مثلًا می‌تواند معادل خسارت مادی حکم 
به پرداخت خسارت معنوی دهد یا آنکه 
موضـوع را به کارشـناسی ارجاع دهد تا 

میزان آن را تعیین کند.

شه هبعشـ متدويانوشك ىلاع ر زين در 
حـ مك٤١٢٨-١٣٣٦/٩/٥ در خـصـوص
يعتـم نيـزيانخ ـاسرتم ـ ىونعآورده 
اتس: »سخ نييعتـارت ىونعم ازرط ف 
داداگهدب ونلج ـاك رظن برانشس لمع 
اخرج از ويظـ هفولاخ فق ـونان اتس«. 
از طـرفی، پرداخـتپ ـولين ـكي زـ ىاز 
 نيرترثؤماربازهـایی اسـك تـ همی‌تـواند 
آثـار زیـان‌هـایم ـلعف ىلاـ ىو آنيـده 
نـشاـ ىازسخ ـاراتعم ـ ىونراج ـربان 
كـدن. ازس ـ ىودگيـپ رـول می‌تـواند ات 
حـجوم ىدـ بر تياضو آرامش خاطر 
زیان‌دیده‌عم ـش ىونـود؛ زريا ا نيارفاد 
جوتمـ همی‌شـوندج هك ـ هعمادرقم ـ لبا
زاين رب هك ىونعم آ اهنوارددش هوكس ت 
نمی‌کند و از همه ارب شتاناكماربج ىان 
اون نيع زاين اتسـافدهومن ده اسـت. هب 
اخب بيترت نيـ ىشازاسخ رت ىونعم از 
راهربج ىلام ان می‌شود. همچنين ازلام 
 هب ني اجتم وز می‌تواند ام تخل  رپ هبدا
قحـوق ارفاد راشپ ـامينمن ـ دياو هبنج 
ابزدار زين ىگدندادشاب هتش )امهن: ١٨٣(.
به بیان دیگـر، پولـی کـه از این بابـت 
داده می‌شـود جبران کننده نیست بلکه 
خشـنود کننده برای زیان‌دیده و کیفر 
خطا برای مسئول و تنبه و تحذیر برای 
دیگران است )وتاكزاين، ١٣٨٦: 257/1( 
که در نهـایت می‌تواند بر تنـظیم رفتار 

اشخاص در جامعه تأثیرگذار باشد.
در هلسلس نشست‌های ىياضق در ااتسن 
امزدنران،ضق ـات سپ ازپ ـريذش اصـ ل
قـيلباـج تـربانخ ـاسرتنعم ـىو، در 
ومرديش ـوهج ـرباناسخ رتىونعم ، هب 
اافتق رظن داده‌اند هك دروم ره رد ىضاق 
 دياببر اسـاسمه ـانم ـوردخ ـاص و اب 
جوتـ هب هاوضـاع‌واحوالرپ رب مكاح ونـده 
15ربج هب مكحانخ ـاسرتنعم ـ دهدب ىو
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و روشـ ىراب ـرابج ىـران اسخ نيـارت 
ااختنبمن ـديا،رپ لثم داخـ هب ىغلبم ت
زیان‌دیده. درم ـوردتم ـك ىمهـم هـ ىتد
ابزداشـوب تده اسـ ىضاق تمـی‌تـواند 
در صـورت ارحازصقت ـخش ريـخ صـاص، 
رپ هب مكحداوپ ىغلبم تخلرب ا ىتدم ى
 صخش هكدراب زداوب تشده ا تسرااص در 
ديامن. ااسخ نيرتلاع وهربج رب انرض ر 
خش ىلامـص، زیان‌هـای ىونعم وارد رب 
وعاطـ فو ااساسحت ويح ـ تيثو آربو ى
 صخشراح ات زين ـج ىدـربان می‌نماید 
)اعمو تنآومزشوق هضق ـهييا،مجم ـ هعو

نشست‌هایىياضق ٨، ١٣٨٣(.
رپ ابداخـوپ تلرب ابج ىـراناسخ رت 
نعمـىو،ه ـدف ازج ـربان خسـارت‌های 
مـعـك ىونـمه هـان رضـياـخ تـطاـ ر
زیان‌دیده اسـهب تـقحت رتـ قمی‌یابـد، 
رچا هكزیان‌دیده می‌تواند ىلكش ره هب 
 هكمی‌خواهد از آن اافتسدهديامن . ضمناً 
پرداخت پول یک مصداق از پرداخت به 
روش مالی است. چه بسا دادگاه با توجه 
و  عمل  انجام  موجود،  اوضاع‌واحوال  به 
ارائه خدمتی که واجد ارزش مالی است 
یا استرداد عیـن معـین و یا حتی ترک 
فعـلی به خصـوص را کـه دارای منـافع 
مالی برای زیان‌دیده است، مناسب‌ترین 
روش برای جبـران خسارت تلـقی نماید 

)نقیبی، 1326: 351(.
در رابطـه با نحـوه محـاسبه غـرامـات 
خسارت معنوی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ 
اما به نظـر جـامع‌ترین فرمول حقـوقی، 
ترکیـب و جمع »معیار نوعی« و »معیار 
شخـصی« اسـت. به بیـان سـاده‌تـر بـا 
استفاده از »معیار نوعی«، خسارت وارده 
به متضرر به‌ عنوان یک انسان صـرف و 
صرف‌نظر از موقعیت شخصی و اجتماعی 
او ارزیـابـی مـی‌شـود و بـا اسـتفـاده از 

»معیار شخصی« خسارت وارده به متضرر 
با توجه به عواملی مثل سن، شغل، جایگاه 
اجتماعی، نوع حادثه وارد‌کننده خسارت، 
زمـان و موقعـیت ورود خسـارت، نتایج 
حاصل از خسارت و عواملی از این دست 
مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از جمع این 
دو مؤلفه باید نتیجه نهایی حاصل شود 
که همانا غرامت تعیین شده باید وضعیت 
متضرر را تا آنجا که ممکن است به قبل 
از وقوع حادثه برگردانده و آرامش خاطر 

نسبی برای او فراهم آورد.

4-2- جـبران خسارت معنوی به 
روشيغ رمالي

شـیوه‌هـای غیرمـالـیج ـربانخ ـاسرت 
 ىونعمراحت‌تروم ردريذپ ش دادگاه‌ها 
قـرار می‌گـیرد چـراکـهخ ـودخ ـاسرت 
 ىونعمنوعاً ا ىلامريغ ىرمتلقی می‌شود. 
به دلیل   زين ىلامريغ  شیوه‌هایربج ان
اینکه ازاسخ سنج رت دنتسه ىونعم و 
اميقتسمتيثيح هب رظن ، اابتعر و آربو ى
اخشـاص داردن؛م ـوردريذپ شه ـاگمن 
)سك ىتحـ هك ىنادر خـصوصج ـربان 
 ىلاماخ نيـاسرتن ـخم رظـ فلادارنـد( 

می‌باشد.

از نيمه رو ىكي از ا ديتاسحقوق نينچ 
شونـ هتاسـت: رضرنعم ـض دننام ىوـرر 
امدربج لباق ىان ا تسوربج ىلان ىلام 
آن به‌ وسیلهوپ ل موردرت درق ديار هتفرگ 
اتس... ؛ اما رظن هب می‌رسد دادنام ل زين 
دروم رتشيب ارد اهنت هن و عضزیان‌دیده را 
 رتهبمی‌کنداب هبنج هكلب زدار زين ىگدن
دارد. ممکن است جبران غیرمالی را به 
عنوان شیوه‌های مناسب تشخیص داده و 
برگزینند چراکه در برخـی موارد بـسته 
اجتماعی  و شأن  به شخصیت خواهان 
او ممکن اسـت روش‌های غیرمـالی از 
ویژگی خشنودسازی بیشتری برخوردار 

باشد )قاسم‌زاده، ١٣٨٨: ١٩٩(.
ربج ان  راه‌هـای  هك ت داشـ جوت ديابـ ه
خـاسرتنعم ـ ىورا نمـی‌تـوان وبن ـ ديا
 رصحنمدروپ ىغلبم هب ليدبت ل داتسن. 
ربجاناسخ رت ىونعم از ىلامريغ قيرط 
 نكمم زيناسـت. اج هتبلـربان ىلامريغ 
خسارت معنوی )رب ابر ىسآرا هب ىد تس
آدمه( نكمم اسـ هب تاشکال زوص ريرت 

يگـرد:
 ازلام لعف بكترم زیان‌بار هب عذرخواهی، 
درجح ـيموكحم مكـماع تـ لزاين در 
روزنامه، اظـهار تأسف، ر لماع عفزاين، 
اجـازه اجنـاماك رنم اي ـ عاز آن وغت ـ ريي
ماعـ لزيـان. یکـی از ابزارهـای جـبران 
خسارات معنوی، عذرخـواهی اسـت که 
نقـش مهـمی هـم در ترمیـم دردهـای 
روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط 
وی با واردکـننده زیان دارد. در حقـوق 
ایـران، قـانون‌گذار به این شیـوه توجـه 
کرده است و در ماده 10 قانون مسئولیت 
مدنی به دادگاه‌هـا اختیار داده شد تا در 
صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن 
حکم، واردکننده زیان را به عذرخـواهی 

ملزم کنند.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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با وجـود ایـن، در قـانون، عذرخـواهـی 
تعـریف نـشده و شـرایط آن مشـخص 
نگردیده است. کشورهایی در این زمینه 
پیشـرو بودند و از ابـزار عذرخـواهی در 
تسکین دردهای روحی بهره جسته‌اند و 
در تعـریف و تبیین آن مطالعات زیـادی 
انجـام دادند )اکبـری آرائی؛ نیک‌خـواه؛ 

جعفرزاده، ش 109، بهار 1399(.
 البته شـیوه‌هایربج انيغ ـ ىلامرزاين 
عمـحم ىونـدودب ـنچ هـ دروشخ ـاص 
سانت هب هكلب تسينـه بـوم رردمم ـ نك
ا تسرووصخم ىشص هب آنوم رد ووجد 
دادشاب هتش.نع هب ـواناثم لام ده ١١٤ 
قانون مدنيم ـرقر می‌دارد: »هیچ‌یک از 
 انب رب   اابجر را  د ىرگي نمی‌تواند   اكرش
و ريمعت دويار رگم ديامن كرتشم ا هكني
درض عفر وحن هب ددشابن نكمم ىرگي«. 
درصخ ـوص ايـم نـادهگ دياب ـك تفـ ه
دفـض عـرر ا معازض ـررام د ىوعم ـ ىون
اسـت )تاكـوزاين، ١٣٨٧: ٨٦(.مم ـ نك
اج تسـرباناسخ رتعم ـ اب ىونرفـ عو 
از بیـنرب دنبنم ـ عزاينص ـورتيگ ـرد. 
همان‌گونهيپ هك ـ ربما)ص( زاين ىونعم 
 ىشانازع ـرم لمدص ـ بحادرخـ ترا اب 
ادنك هب رمنخن ـ لازرم هناخ داملسم ن 
ربجانومرف ددن. دروم ىخرب ارد در آرا ى
دادگاه‌هادهاشم زين ه می‌شودربج هك ان 
زاين ىونعم به‌صورت ازرب نيب دن لماع 
زاين اسـج قيرط نيدب ات تـاشف ىولر 

رو ىحو اذوش هتفرگ تيد.
 دروم ىخرب ارد اجازه‌ ااجنم دادناك ر ى
 هبزیان‌دیدهربج بجوم ان زاين ىونعم 
وارد رب او می‌گردد.سكعرب ، دروم ارد ى
ينـنم زـ عاز اجنـاماك رجوم ـج بـربان 

اسخرت ىونعم زیان‌دیده می‌شود.
همچـنین دروم ىخرب ارد اجيـاد رييغت 
در ثعاب هك ىزيچ ورود زاين می‌گردد 

ربج بجوماناسخ رت ىونعم می‌شود. 
ازمج ـ هلاوم نيارد اخشـسه ىصاـ دنت
ضح هكـفط تناـ لبر عهـده آ اهناسـ ت
و وياظـخ فـود را بـه‌ درسـتی اجنـام 
نمی‌دهـند و بجوم ورود زاين لفط هب 
می‌گردند.وم رد د ىياج رگياان هك تسم 
خش كيـ ثعاب صآزار وف ـاشر روحـ ى
او می‌شـود. در ايـ ندوم ـوردغت اب ـ ريي
ضح هك ىصخشـ تنابر عهـده اوسـ تو 
ان رييغتمصخش ، زاين واردخش رب ـ ص

زیان‌دیدهربج ان می‌گردد.
4-3- دلایل مخـالفان و موافـقان 

تقویم خسارت معنوی
مخالفان قابلیت تقـویم خسارت معنوی 
معتـقدند به دلیـل ماهیـت غیـرمـادی 
این خسـارت، جـبران به معنای حقیقی 
با پرداخـت وجه نقـد محقق نمی‌شود 
)لـوراسـا، 1379: 117(، چـراکـه ایـن 
خـسارات، غـیرمالی بـوده و با حـواس 
پنج‌گانه مادی قابـل ادراک و احـساس 
نیـست و لذا غیـرقابل ارزش‌گـذاری و 
جبران است. بر اساس این دیدگاه، اعاده 
منافع غیرمـادی زایل شـده با پرداخت 
وجـه نقد غیـرممکن اسـت چـراکه به 
دلیل عدم تناسب ماهیت پول با ماهیت 
ضررهای معنوی، پول نمی‌تواند جایگزین 
منافع معنوی از دسـت رفته باشـد، لذا 
حتی از این منـظر که هـدف از جـبران 
به  زیان‌دیده  بازگرداندن وضع  خسارت 
حالـت پیـش از ورود ضـرر است جبران 
خسارت معـنوی با پرداخـت وجـه نقـد 

غیرممکن است.
در پاسخ به این ایراد، گفته شده است که 
صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت 
وجه نقد اگرچه تمام خـسارت را جبران 
نمی‌کـند ولی حـداقل در برخـی مـوارد 
می‌تواند جبران کننده بخشی از زیان‌های 

معنوی باشد و لذا تصور جبران خسارت 
معنوی به وسـیله پرداخـت وجـه نقـد 
محال نیـست )مازوو تنک، پیشین:  89(.
درواقـع هـدف از الـزام عـامل زیـان بـه 
جبران خـسارت ایـن اسـت که فرصتی 
فراهم شود تا رضـایت خاطر زیان‌دیده 
تا جایی که ممکن اسـت فراهـم شود. به 
علاوهرك ا تمو ارزش ا ىناسنو تيثيح و 
ومانس ارفادايسب ر مهم‌تر از ىزيچ ا تس
 هكدرقح ـوق وعت ـام فيرل ذكـش رـده 
اسـت؛ربانب ا نيدرج ـربان آن هیـچ‌گونه 

رتد ىديووجددن ارد.
ع هبـابرت ديـ رگهمـان‌گـونهك ـع هـدم 
بجـرانخ ـاسراتم ـادجوم ىـضت بـ عيي
 قحزیان‌دیدگان می‌شود،ربج ان نشدن 
اسخرت قيرط هب زين ىونعم او ىلزیان‌بار 
اسـ تو ا هب نيديلـ لايمهـ تاین‌گـونه 
زیان‌ها اتس؛ربانب الاع نيوهض رب ـرر ىاه
امدى،رض رعم ىاهـ دياب زين ىوناز ىوس 
وارد کنندهض ـرر،ربج انوش د و بایستی 
تا حد ممکن نسـبت به تعیـین و تقویم 

خسارت معنوی اقدام نمود.
4-4- روش‌هـای تقـویم خسارت 

معنوی
نظر به ماهیت این نوع خسارات، جبران 
خسـارت‌های معنـوی، از ویژگی خاصی 
برخـوردار بوده و عـلاوه بر دشوار بودن 
تقـویم آن، به دلیـل تنـوعی کـه دارد، 
تعیین شیوه مناسب ارزیابی آن نیازمند 
بررسی و تحقیق گسترده است. در مقام 
عمـل نـیز در ارزیابـی میـزان خـسارت 
معنوی ممکن است قاضی ناچاراً میزان 
خسـارت را بـر اسـاس تقصـیر مرتکـب 
فعل زیان‌بار تعیین نماید؛ یعنی هرچه 
مرتکب، تقـصیر بزرگتـری انجـام داده 
باشـد، غرامـتی که بایـد پرداخـت کـند 

17سنگین‌تر خواهد بود.
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این در حالی اسـت که اقتضـای عدالت 
در مسئولیت مدنی این است که خسارت 
واقعی زیان‌دیده تقویم گردد و این امر با 
تعیین خسارت بر مبـنای عمـد یا خطا 
و درجـه تقـصیر در مسـئولیت مـدنی 
برخلاف مسئولیت کیفری، منافات دارد؛ 
زیرا احتمال دارد از تقصـیری کوچـک 
خسـارتی بزرگ به بار آید و از تقصیری 
سنـگین خسـارتی اندک حاصـل شود 

)کاتوزیان، ناصر، 1386: 896(.
برای تقویم خسارت معنوی به طور کلی 

سه شیوه متصور است:
روش اول، وجود تعـرفه قـانونی اسـت 
که در آن قانون‌گذار یا مبلغ مشخصی 
را بـه عـنوان مبلـغ قـابل پرداخـت در 
هریک از اقـسام خسـارت تعیین نموده 
و یا ضـابطـه‌ای مشخـص ارائه می‌کـند 
که با اسـتفاده از آن و با دخـالت برخـی 
متغیرها، در هـر مورد، میـزان خـسارت 

تعیین خواهد شد.
روش دوم، فقدان تعرفه قانونی است که 
در این صورت، دادگاه مجموع عواملی را 
که در تعیین میزان خسارت و تقویم آن 
تأثیرگذار اسـت، مورد لحاظ قرار داده و 
بر اساس کلیه عوامل مذکور به ارزیابی 
میزان خسارت می‌پردازد. در فرض اخیر 
قاضـی می‌بایسـت در تقـویم خـسارت 
معنوی، ملاک‌های گـوناگونی همچون 
نوع، میزان و شدت خـسارت و همچنین 
جایگاه اجتمـاعی و وضعـیت اقتصادی 
فـرد زیان‌دیـده و عامـل ورود زیـان را 
مـورد لحـاظ قرار داده و از نظـرات اهل 
خـبره نظیر متخـصصان و روانشناسان و 

پزشکان نیز استفاده نماید.
روش سـوم، وجـود تعـرفه پیشـنهادی 
قـابل انعـطاف اسـت کـه بـرای تعیـین 
مـیزان غرامـتی کـه بایـد بـه زیان‌دیـده 

پرداخـت شـود در اختـیار قاضـی قـرار 
خواهد گرفت. این تعرفه از یک‌سو جنبه 
پیشنهادی داشته و فاقد وصف الزام‌آوری 
است و از طـرف دیگر مبـلغ پیشنهادی، 
ثابـت نبـوده و از قابلیـت انعطاف‌پذیری 

برخوردار است.
لازم بـه ذکر اسـت کـه ارجـاع امـر بـه 
کارشـناسی در آراء مخـتلـف از سـوی 
دیـوان عـالـی مـورد استـناد می‌باشـد. 
برای مثـال شعـبه هشـتم دیوان عـالی 
کشور در حکم 4123 مورخ 1336/9/5 
چنین رأی داده اسـت: »تعیین خسارت 
معنوی از طرف دادگاه بدون جلب نظر 
کارشناس عمل خارج از وظیفه و خلاف 
قـانون اسـت« )هدایتی محـبوب، بهار 
1398، ش 26(. ایـن نظـر دیـوان هـم 
حاکـی از وجود سـابقه قـضایی جبران 
خسارت معنوی با امور مـادی در نظام 

قضایی کشور است.
شـایـان ذکـر اسـت کـه اداره حقـوقـی 
قوه قضاییه طی نظریه مشـورتی شماره 
اعـلام  مـورخ 1393/5/4   ۱۰۴۸/۹۳/۷
داشـته که برای تقـویم خسـارت مـالی 
زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر 

کارشناس اقدام نماید.
5- رويه قضـايي و نقد آن در باب 

جبـران خسارت معنوی
5-1- اهمـيت رويـه قضـايي )بـا 

نگرشی بر حقوق خارجی(
الاطصح روضق هيـجم هب ىياـومع آرا ى
دادگاه‌هافگ ـ هتمی‌شـود؛ربانب ا رصنع ني
اصـ ىلروضق هيـىيا، رأ ىداداگه اسـ ت
)وتاكزاين، ١٣٨٢: ١٨٩ و ١٩٠(. هب هجوت اب
ونعانقحت ـ رضاح قيو اتلـافت هب ا هكني
حتـ رضاح قيقارابتط اب ىگنتاگنت رو هي
ضقـ ىياو آرا ىدادگاه‌ها دارد و از ىوس 
د رگيارموزه هجوت و د تقدر رو ىياضق هي

يبـ شازشذگ ـ هتاسـ تلذا روق هيـ ىياض
بـچ هـ دنديلـح لـئاـ زامهـ تياسـت:
اول( ويظـ هفدادرس اجـراق ىـونان در 
دعـاو ىاسـ ت)تاكـوزيـان، ١٣٧٧: ٨(. 
زضاق هك ىنامـجوت اب ىـوق هب ها قح نين
را ازحان ـ صيخشت قمی‌دهد،دع ا تلرا 

در هعماج ارجا می‌نماید.
دوم( رويـضق هـكي ىياـ ىازنم ـع عباـ مل
وقحق اسـ تووقح ديابن قشك ره ـور را 
 اهنتدر مجموعه‌هـایوق اينـ نآنشك ـور 
رك وجتسجد؛ربانب ا هب دياب نيآلاًمع هچن 
در اجـراوق ىا نينرخ می‌دهـد هجوت زين 
منـود و ازرب رص ىسـافرق ىرظن ـوا نين
درب تسداشـ تورب هب ر ىسوقن ـ دآرا ى
دادگاه‌ها رو ىآورد. اچرگـ هدروقح ق ام 
 اهنتآرا ىوحـدت روضق هيـ ىياالزام‌آور 
اسـ تو ىتسياب در دادگاه‌ها ارجاش ـود؛ 
ا امروضق هيـاع ىانعم هب ىيام آرا همه ى
حمـ مكارا در رب می‌گیـرد و رصحنم اهنت 
در آرا ىوحـدت رو هيهـیئتمع ـ ىمو
دويانلاع ـشك ىـورسين ـ تو دادگاه‌هـا 
مهـواره هب آراس ىـوخ قباد و رویه‌هـای 
اجر ىدر هجوت زين مكاحم دار دنو از آ اهن
ااهلم می‌گیـرند )ىندم، ١٣٧٧: ٣(. سپ 
ربا ىالاطع ازقح ـوق واعقـ ىهر کشـور 
رصفلاطم ـوق هعاعم نينـومل آن ىفاك 
 هب دياب هكلب تسينرویه‌های مه ىياضق 

ومن هجوتد.
وسم( بارب ر ىسآراء صادره در بابربج ان 
اسخرتىونعم ،خشم ـ صمی‌شـود هك 
دادگاه‌ها دروخرب ردسخ اب ـارت ىونعم 
 هچشـیوه‌هایی رارب اج ىـربان در شيپ 
گرفته‌اند و هچ رب ا ىساسرأ ىمی‌دهند 
واب زاتبوق اجوم نينـود در آرا ىياضق ى
 هنوگچا تس) ىحلاصراد، ١٣٧٨: ١ات٥(.
اهچرم( دعـاو ىطرح‌شـده در دادگاه‌ها 
اشنن ددنههاين ز اهو خواسته‌هایرم دم 
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می‌باشد وذلا می‌توان اخـتلاف‌نظريب ـ ن
رما عجقانون‌گذاری و ىملع رارب اب ر ىس
و اافتسده از آرا ىدادگاه‌هارطرب فومن د. 
ا هتبلپروا حضاسـرب هك ترسـ لماك ىو 
ديقـ قومع ـ قيرويـضق هـاين ىيازمـ دن
مـؤسسه‌هـایلع ـجم ىمـين هب زهـرو ى
اسنـاك ىنارآمـ دوشپ ـوتالام هنـفاك ىـ ى
اسـ ت)وتاكزاين، 1377: ٨(؛ اما در ادامه 
بـه رویکرد برخـی کشـورهـای خـارجی 

راجع به خسارت معنوی می‌پردازیم:
در حقـوق بین‌المـلل پرداخـت غرامـت 
روش مناسـب و مقـتضی برای جـبران 
خسـارت معنـوی اشـخاص خـصوصـی 
اسـت )حبـیب زاده، نیـک جـاه، پایـیز 
و زمـسـتان 1393، ش 51(. در نـظام 
حقـوقی انگلـستان، روش غالـب جبران 
خسارت هـتک حرمـت شـامل افتـرای 
کتبی و شفـاهی به صورت دادن مبـلغی 
پول است که به تناسـب مورد، در قالب 
جبـران مـعـادل، سمبـلیک، خسـارات 
تحقیرآمیز یا خسـارت تنبـیهی صـورت 
می‌گیرد )کوشش کار، قاسمی عهد، بهار 

و تابستان 1398، ش 1( 
در حقـوق فـرانسـه دادگاه‌هـا از سـال 
1833 رسـماً جبـران مـالـي خـسـارت 
معنوی را پذیرفتـه‌اند )یوسـفی صادقلو، 
سرمسـت درگاه، پاييز 1397، ش 37(. 
به  راجع  بین‌المللی  در کنوانسیون‌های 
خسارت معـنوی متصـدیان حـمل‌ونقل 
دریایی مسئولیت فاعل زیان‌بار محدود 
به پرداخت مبلغ معینی است )هاشميان، 
پـایـیز 1397، ش 7(.کنوانسیـون‌هـای 
ورشو 1929 و مونترال 1999 در خصوص
حمل‌ونقـل هـوايي درك ليـه پروازهـاي 
بین‌المـللی و پروازهـاي داخـلي بيشتر 
اجـرا می‌گـردنـد.  كشـورهـاي جهـان 
مـطابق ماده 17ك نوانسـيون ورشوك ه 

كنوانسيون مونترال هم تغيير مهمي در 
آن به وجـود نياورده اسـت:‌ »متصدي 
حمل‌ونقل مسئول خسارتي استك ه در 
صورت فوتي ا جرح وي ا هرگونه آسيب 

بدني متوجه مسافر می‌گردد...«.

اما در مورد خسارت معـنوی کنوانسـیون 
بیع و سـایر اسنـاد احکام متفاوت دارند 
به‌گونه‌ای کـه مـاده 5 کنوانسـیون بیع، 
خسـارت معـنوی را از حـوزه حاکمـیت 
کنوانسـیون خـارج و مربوط به قوانین 
داخلی دانسته ولی بند »2« مـاده 501‌:9 
اصـول اروپـایی و بنـد »2« ماده 2-4-7 
اصـول قراردادهـای بازرگانی بین‌المللی، 
خسارت معنـوی را قـابل جـبران تلـقی 
کرده‎انـد )شـبیری زنجـانی،  قـاسـمی، 

تابستان 1397، ش 2(.
5-2- نقدهای نگارنده )پژوهشگر(:
1- در ادبـیـات حـقوقـی مـا مـطالبـه 
خسارت معـنوی در قلمرو مسئولیت غیر 
قراردادی مورد مطالعه قرار گرفـته است 
و به دلایلی نامعـلوم جبران آن در حوزه 

مسئولیت قراردادی چـندان مورد توجه 
حقوقدانان قرار نگرفته است ولی به نظر 
می‌رسـد که هیـچ مانعی جهت پذیرش 
خـسارت معـنوی در مـسئولیـت‌هـای 
قراردادی وجود ندارد و جبران خسارات 
روحی و روانی ناشی از نقض قرارداد نیز 

از اهمیت لازم برخوردار است.
بـا آنکـه در حقـوق مـوضـوعـه ایـران 
مسئولیـت به نـوع قـهری و قـراردادی 
شناخته شده لیکن دلیلی برای محدود 
ساخـتن مـطالبـه خـسارت معـنوی در 
دعاوی مسـئولیت قـهری وجـود نـدارد 
و وقـتی قانون‌گذار ضـرر معـنوی را در 
مـواد 1 و 2 قانون مـسئولیت مدنی قابل 
جـبران دانـسته، تفاوتی نـدارد که ضـرر 
ناشی از عـدم اجرای قـرارداد یا ناشـی 
از جـرم یا شبه جـرم باشـد و در نقـض 
قراردادهـایی که به انگـیزه تأمین منـافع 
غیرمالی منعقد شده و یا در قراردادهایی 
که وقوع خسارت معنوی به هنگام نقض 
محتمل و قابل پیش‌بینی است، مطالبه 
خسارت معنـوی امـکان‌پذیر اسـت. یک 
نمونه از آراء صادره در خصوص خسارات 
معنوي ناشي از نقض تعهدات )در روابط 
قراردادي( رأيي اسـت با شـماره‌ دادنامه 
88099721631006178 کـه در 
سال 1388 صـادر شده است و در سال 
1391 هـم به تأييد دادگاه تجديدنظر 
اسـتان تهران رسـيده اسـت. )خـلاصه‌ 
ايـن پـرونده و رأي صـادره در روزنامـه‌ 
اطلاعـات مـورخي کشـنبه 24 شـهريور 
1392 به چـاپ رسيده اسـت(. در ايـن 
رأي،ي کـي از شـرکت‌هـای هواپيمايي 
ايران به دليل تأخـير در پرواز، در کـنار 
محکوميت به جبران خسارات مالي، به 
جبران مبـلغي بابت خـسارت روحـي و 
19معنوي خواهان نيز محکوم شده است.
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برآمد
با توجهوم هب اد لباق ىنوناق ارجا ودنتسم ات ىهقف و دوجوم ىلقع ليلاد دروصخ صربج اناسخ رتىونعم ؛رض ورت 
ربجاناسخ رت ىونعم وربج لباق انوب دن آن ا ملسم ىرمو رظن هب ىعطق می‌رسـد و می‌تـوانربج هك تفگ ان 
اسخرتوط هب ىونعم ر ىلك بـا دوويش ه ىلام و غ ىلامريامکان‌پذیـر اتس؛ امـا در عمـل صـدور حکـم بـهربج ان 
اسخرت ىونعم بـا مشـکلاتی مواجه اسـت و بیشـترین مشـکل، نـوع و میزان محکوم‌به می‌باشـد )حکـم به چه 
چیـزی و چقـدر(. همچنین بهتر اسـت تبصـره 2 ماده 14 قانـون آیین دادرسـی کیفری در مورد دیه اصلاح شـود. 

چراک�ه صـدور حکـم به جبران خسـارت معنوی، بیشـتر در خسـارت‌های بدنی احسـاس می‌شـود.
شـیوه‌های جبرانـی خسـارات معنـوی از محلی تا محـل دیگر ممکن اسـت متفاوت باشـد و محاکم معمـولاً با در 
نظـر گرفتـن مجمـوع عواملی همچـون میزان و درجـه‌ تقصیر زیان زننـده و اقدامـات وی پـس از ورود زیان، نوع 
قـرارداد یا حادثه‌ واقع شـده، شـرایط و شـخصیت طرفین، سـطح اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی آنهـا و برخی 

عوام�ل دیگ�ر، تلاش می‌کنند تا مناس�ب‌ترین ش�یوه‌ جب�ران این دس�ته از خس�ارات را در نظ�ر بگیرند.
 بـا ایـن حال مهم‌تریـن شـیوه‌ جبرانی که معمـولاً مورد رأی قـرار می‌گیـرد و می‌تواند تـا حدی خسـارات وارده 
را برطـرف نمایـد، پرداخـتغ رامـت یـا جبـران خسـارت از راهِ دادن معادل یـا بازگردانـدن وضعیـت زیان‌دیده 
بـه وضعیـت پیـش از وقـوع خسـارت اسـت. ایـن امـر از طرقـی ماننـد عذرخواهـی رسـمی، بـردن زیان‌دیده 
نـزد پزشـکان یـا روان‌پزشـکان، ثبت‌نـام زیان‌دیـده در کلاس‌هـای مختلـف و مرتبـط بـا زیانی که دیده اسـت، 

2- در مـورد دیـه؛ صـدور حـکــم بـه 
جبـران خـســارت معنـوی بیشـتر در 
خسـارت‌های بدنی احســاس می‌شود، 
این در حالی است که در ماده 14 قانون 
آیین دادرسی کیـفری حکم به جـبران 
خسارت معنوی مازاد بر دیه منع شده 
است که به نظر اینجانب این ممنوعیت 
صحـیح نیـست و تبـصره 2 مـاده 14 
ناشی از این دیدگاه است که دیه مبلغ 
مقطوع خسارت اسـت ولی عیب بزرگ 
آن جبران نشـدن تمام ضرر اسـت که 
نه انصاف می‌پذیرد و نه قاعـده لاضرر 
تـاب تـحمـل آن را دارد )تاكـوزيـان، 
١٣٨٦: 245/1(. با توجـه به صـراحـت 
قانـون )که البته به شدت مورد انتقاد 
نویسنده است( فـعلًا نمی‌توان در مـورد 
دیه به پرداخـت خسارت معـنوی رأی 
داد. با قید اینکه، هرچند خسارت مازاد 
بر دیه قابل پذیرش و حکم دادن است 

اما نمی‌توان با استناد به آن به پرداخت 
خـسارت معـنوی برای دیه حـکم داد.
ضمـناً هرچند قانون مسـئولیت مـدنی 
قـانون ماهیـتی و قـانون آیـین دادرسی 
کیـفری قانون شـکلی اسـت؛ اما قـانون 
آیین دادرسی کیفری، قانون مسـئولیت 
مـدنی را در بخـش خسارات بدنی )دیه( 

تخصیص زده است.
3- بحـث بـازدارندگــی و تأثیـر نحـوه 
تـعییــن و ارزیابـی خسـارت معنـوی: 
حکـم بـه پـرداخـت خـسارت معنـوی 
مـی‌توانــد اثـر تـأدیبــی بـر خـطاکار 
داشـته باشـد و بـر تنظیـم روابـط افراد 
در جامعـه اثرگـذار باشـد و بـا صـدور 
این‌گونـه احـکام افراد متوجه می‌شـوند 
کـه عالوه بـر خسـارت مادی بایسـتی 
خسـارت معنـوی نیـز بپردازنـد که این 
امـر )احکام خسـارت معنـوی( می‌تواند 
جنبـه پیشـگیرانه داشـته باشـد و افراد 

بـه آثار رفتار خود بیشـتر توجـه کنند.
4- علـت کـم بـودن تعـداد آراء صادره 
در ب�اب خس�ارت معن�وی: ایـن نقیصه 
معلـول عوامـل حقوقـی، اجتماعـی و 
فرهنگـی مختلفـی می‌باشـد. چنانچـه 
کرامـت و جـایــگاه معنـوی اشـخاص 
در جامعـه در موقعیـت بایسـته خـود 
قـرار گیـرد و افـراد بـه حقـوق معنوی 
امیـدوار  می‌تـوان  شـوند  خودآگاه‌تـر 
بـود تـا زیان‌دیـدگان بـا طـرح دعاوی 
خسـارت معنـوی زمینه‌سـاز گشـایش 
ایـن بحـث در رویـه قـضایـی باشـند؛ 
چراکـه هرچـه تعـداد دعاوی خسـارت 
معنوی بیشـتر باشـد، به همان نسـبت 
تعـداد آراء صادره نیز بیشـتر می‌شـود. 
اقدامـات قانون‌گـذار در بحـث  ضمنـاً 
حمایـت قانونـی از خسـارت معنـوی و 
مشـخص نمـودن سـاز و کار آن نیـز 

می‌توانـد راهگشـا باشـد.
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فرسـتادن زیان‌دیـده بـه سـفرهای زیارتـی، گردشـگری، انجـام کارهای مـورد نیـاز بـرای زیان‌دیـده و ... انجام 
می‌ش�ود. هرچنـد ارزیابـی دشـوار و تابـع شـرایط خـاص هر دعواسـت، ولی ایـن مشـکل اختصاص بـه این نوع 
خسـارت نـدارد. در خسـارات مـادی نیز گاهی به دلیل اسـتمرار زیـان یا معلوم نبـودن جنبه‌های گوناگـون آن یا 
دخالـت عوامـل دیگـر امـکان ارزیابی دقیـق میزان خسـارت وجود نـدارد ولی دادگاه بر اسـاس نظر کارشـناس، 

ع�رف و س�یر طبیعی ام�ور به ط�ور ظنی ب�ه ارزیابی خس�ارت می‌پ�ردازد.
 از آ هك ىياجنخسـارت‌های ىونعم از رثكت وونت عرف اوانـوخرب ىردارنـد،ه ـرگ ره اي كي رو ىهاز آ اهنروشربج ان 
 شيوخ بسانتمرا بلط می‌کنـد و ازفرط ـى،شت ـزيم صيخاناسخ رت ىونعم و ارز ىبايو ميوقت آن، ا ىرمدوشار و 
د قيقاتس، زريات تيلباق ـپ ملأـ ىريذدر ارفادهفايق دننام ، هقيلس و تيصخش ا ىقلاخآافتم اهنوت اتس؛نب ـرباا ني
بـ اووناق كي عضن وربج هقيرط نييعت ان صخشم نمی‌تـوان ادمن اعـودك ـ هازمه ـ هزاين داگدين،ربج اناسخ رت 

به عمـل آدمه اتس.
و  اوضاع‌واحـوال هيضق ره   هب هجوت اب   يعت تهج ىضاق هب ـش نيـويهبج ـراناسخ رت اايتخر ا تيحلاص ىاطعو 
 نيفرط تيعقومو... داراي ىـ كاثـبثم رـنعي تـ ىآسان‌سـازی دادر ىسوربج ليهست اناسخ رات و كي ا ىفنم رث
 ىنعيدوشار هيجوت ىااكحماص دره اتس؛ ز�يرا چنانچ�ه اص�ل جبران خس�ارت معنوی و س�پس امک�ان تقویم آن 
پذیرفت�ه ش�ود، با توجه به این�که جبران این قبیل خس�ارات به منظور خشنودس�ازی زیان‌دی�ده و اعاده وضعیت 
روح�ی وی به حالت س�ابق اسـت بهتری�ن روش تأمین ای�ن هدف، ص�دور حکم با توج�ه به اوضاع‌واح�وال قضیه 
می‌باش�د، ام�ری ک�ه به ط�ور کامل در قان�ون قابل پیش‌بینی نیس�ت. البت�ه این امر نبای�د باعث نادیده انگاش�تن 

سـایر عوام�ل و اصـول مرتبط با جبران خسـارت از قبیل تناس�ب جبـران با زیان وارده باش�د.
در واقـع بایـد گفـت که خسـارت معنوی بـا رعایت قواعد و تناسـب قابـل تعیین و تقویم اسـت؛ یعنی بـا در نظر 
گرفتن سـن و جنسـیت و وضعیت و وسـعت حادثه و خسـارت مـادی وارده و میـزان اثرگـذاری آن و نیز می‌توان 
از طریـق ارجـاع امـر به کارشناسـی )البته بـا لحاظ مـوارد مؤثر در قضیـه( و یا معادل سـازی )در صـورت امکان 
ماننـد تعییـن معادل دیه( میزان خسـارت را بـرآورد کرد و اگـر در هیچ صورتی نتـوان میزان خسـارت را برآورد 
کـرد آنـگاه می‌تـوان از الـزام بـه جبران‌هـایغ یرمالـی )همچـون عذرخواهی( اسـتفاده کـرد. البته بهتر اسـت 
قانون‌گـذار طـی جداولـی بـرای دسـته‌های مشـخصی از خسـارت‌های معنوی کـه در جامعـه پرتکرار هسـتند، 
مبالـغ مقطوعـی را بـه صـورت حداقـل و حداکثـر تعییـن کند تـا قاضی بـا توجـه بـه شـرایط و اوضاع‌واحوال 

مختلـف مبلغـی را تعیین کند.
ضمنـاً بهتر اسـت خواهان دادخواسـت خـود را مطالبه خسـارت معنوی با جلب نظر کارشـناس مطـرح نماید و از 
تقویـم نمـودن میزان خسـارت معنوی به صـورت مقطوع خـودداری نماید )مگر اینکـه دلیلی در این باره داشـته 
باشـد( و صرفـاً از بـاب مرجـع صالح و ابطـال تمبـر آن را مقوم نماید. اگـر خواهان نظر بـر آن دارد کـه جبران به 
صـورتغ یرمالـی باشـد بایسـتی صراحتاً نـوع جبران را قیـد نمایـد و در مورد ادله و مسـتندات نوع خسـارت و 
ضـرر و زیـان معنـوی کـه بـر او وارد شـده را ذکر کـرده و مـدارک مثبت اصل وقـوع رفتـار مـادی زیان‌زننده را 

21پیوسـت نمایـد و آخـر اینکه، هیـچ ضرری )اعـم از مـادی و معنوی( نباید جبران نشـده باقـی بماند.
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بررسی تطبیقی نحوه و آثار اجرای اسناد لازم‏الاجرا
در ادارات ثبت و سیستم قضایی و چالش‏های فرا روی آن

چکیده
علی‌الاصول قدرت اجرایی یک سند می‌بایست بعد از رسیدگی قضایی و طی تشریفات دادرسی مورد حکم قرار 
گیرد، ليكن در پاره‏ای از موارد قانون‌گذار قدرت و امتیاز اجرایی را به برخی از اسناد قائل شده و آن عبارت است 
از امکان اجرای مفاد سند، بدون نیاز به حکم مراجع قضایی. به چنین اسنادی صرف‌نظر از رسمی یا عادی بودن، 
اسناد لازم‏الاجرا گفته می‏شود. لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی، در نظر 
گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام 
کنند. با این حال، این نوع اسناد از طریق سیستم قضایی نیز قابل اجرا می‏باشد، امّا نحوه ‏اجرای آن، با توجه به 
مقررات جاری کشور، با شیوه اجرا از طریق ادارات ثبت متفاوت است که این امر و چالش‏های فرا روی آن در این 

کار تحقیقی با رویکرد تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: سند، احکام مدنی، ذی‏نفع، ورقه اجرائیه

اسماعیل بخشی زاده، دانشجوي دوره دكتري، وکیل پایه یک دادگستری

قسمت اول
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درآمد
هرگاه سخـن از قدرت اجرایی به میان 
از هر چیز، سند رسمی  می‌آید، پیش 
در ذهن نقش می‌بندد، ولی از یک‌سو 
برخـی اسـناد عـادی نیـز دارای ایـن 
ویژگـی می‌باشـند، پـس نبـایستی آن 
را صـرفاً از آثار سـند رسـمی دانسـت، 
امتیاز  سند،  اجرایی  قدرت  عبارتی  به 
خاصی اسـت که قانون‌گـذار به اسناد 
معینی اعطا کرده اسـت و در هر مورد، 
برخـورداری از چـنین امتیازی، نیاز به 
تصـریح دارد، چـنان‏کـه در خصـوص 
اسـناد رسمی نیز که نمـونه بارز اسناد 
لازم‌الاجرا می‌باشند قانون ثبت تصریح 
بـه قـدرت اجـرایی آنهـا نمـوده اسـت 

)مواد 92 و 93 قانون ثبت(.
شـایان ذکـر اسـت به موجـب مـاده 7 
قانون تسـهیل اعطای تسهیلات بانکی 
و کاهش هزینه‌هـای طرح و تسریع در 
اجـرای طرح‌هـای تولیـدی و افـزایـش 
منابع مـالی و کارایی بانک‌هـا مصـوب 
1386/4/5 مـجـلس شـورای اسـلامـی 
که اشـعار می‌دارد: »کلیه قراردادهـایی 
که بین بانک و مشتری در اجرای قانون 
عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‏گردد 
در حکم اسـناد رسمی بوده و از کلیـه 
مزایای اسـناد تجـاری از جـمله عـدم 
نیاز به توديـع خـسارت احتمالی بابـت 
اخـذ قـرار تأمیـن خـواسته برخـوردار 
می‌باشـد...«. علاوه بر تأكـيد بر قـدرت 
اجرایی، قراردادهای داخلی تنظیمی در 
اجرای قـانون عملیات بانکی بدون ربا 
از کلیه مزایای اسـناد تجاری از جـمله 
عـدم نیاز به تودیع خـسارت احتـمالی 
بابـت اخـذ قـرار تأمیـن خـواسته نیـز 
برخـوردار گردیده‌اند )بانک ملی ایران، 

.)56 :1385

چـنانچه مفاد سـند، حـکایت از اذن و 
اباحه داشته و یا اساساً حاکی از تعهدی 
نباشد، سخـن از امکان اجـرای آن نیـز 
بیهوده خـواهد بود. وکالت‌نامـه، اسناد 
خرید و فروش اموال، به ویژه در اموال 
منـقول که احد از متعـاملين را متعهد 
نمی‌سازد، صلح اموال و مانند آن، تماماً 

از این قبیل هستند.
به طور کلی، سند لازم‌الاجرا ممکن است 
سند رسمی یا عادی بوده و قانون‌گذار 
بنا به جهاتی امتیاز لازم‌الاجرا بودن را بر 
آن مترتب نموده باشد. مثل قراردادهای 
مربوط به معاملات و تسهیلات اعطایی 
مشتریان که به استناد ماده 15 قانون 
عملـیات بانکـی بدون ربا مصـوب سال 
1362 و مـاده 199 آیین‌نامه فوق‌الذکر 
به صـورت عادی و در محل شعب بانک‌ها 
منعقد می‌گردند و در حکم اسناد رسمی 

و لازم‌الاجرا می‏باشد )همان(.
با این حـال، نظـر به اینکـه دادگستری 
مرجع تظلمات عمومی است، لذا به جز 
آنچـه که در قـانون مستثنی شده، انواع 
مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به 
اسناد لازم‏الاجرا اعم از رسمی و عادی و 
قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‏های 
دادگسـتری قـابل استمـاع و رسیـدگی 
اسـت. بدین ترتیـب، در رابطـه با اسناد 
لازم‏الاجـرا دوگانگـی در نـظام حقـوقی 
از  بنابراین موضـوع  دارد؛  ایران وجـود 
این لحـاظ دارای ابهام می‏باشـد که در 
این کار تحـقیقی، به صـورت تفصیلی 
و بـا رویکـرد تـطبیقـی، نحـوه و آثـار
اجرای اسناد لازم‏الاجرا در ادارات ثبت و 
سیستم قضایی و چالش‏های فراروی آن 
مورد بحـث و بررسی قرار خواهد گرفت 
و سعی در نشاندن نقاط ضـعف ناشی از 
دوگانگی اجرای اسناد لازم‏الاجرا به عمل 

خواهد آمد. با این امید که مورد توجه 
صاحـب‏نظران و به تبـع آن قـانون‏گذار 
مقررات  یکپارچه‌سازی  و  اصلاح  جهت 
مربوط به نحوه اجرای اسناد لازم‏الاجرا 

قرار گیرد.
1- تعریف سند

مـاده 1284 قـانون مدنی سند را بـدین 
صورت تعریف کرده اسـت: »سند عبارت 
اسـت از هر نوشته که در مقـام دعوی یا 

دفاع قابل استناد باشد«.
با توجـه به تعریف مـاده 1284 قـانون 
مذکور اولاً، سند نوشـته اسـت و ثانيـاً، 
فقط نوشته‌ای سنـد اسـت که در مقـام 
دعو ىیا دفاع بتوان به آن استناد نمود. 
سند به طور معـمول برای اثبات اعمال 
حقوقی به کار می‌رود؛ مانند اجـاره‌نامه، 

وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه و ...
2- اقسام سند

بنا به اعتبارهای گوناگون، تقسیم‌بندی 
عدیـده‌ای از سـند به عـمل آمده اسـت 
که مهم‌ترین و عمـده‌ترین آنها تقـسیم 
اسـناد به دو گـروه »رسمی« و »عادی« 
می‌باشـد، ولی گروه سومی نیز که شامل 
سنـد اعـم از رسمی و عـادی اسـت، به 
عنـوان سند لازم‌الاجرا در نظام حـقوقی 

ایران شناسایی شده است.
2-1- سند رسمی

ماده 1287 قانون مدنی در تعریف اسناد 
رسمـی مقـرر می‌دارد: »اسـنادی کـه در 
اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد 
رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در 
حدود صلاحیت آنها و بر طـبق مقررات 
قانون تنظیم شده باشند، رسمی است«. 
به طـوری که ملاحـظه می‌گردد قـانون 
مدنی از سند رسمی تعریف نکرده است و 
صرفاً به ذکر مراجعی که صلاحیت تنظیم 

سند رسمی را دارند، اکتفا نموده است.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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با وصـف موجـود در مـاده مزبور قانون 
مدنی، اولین مرجـعی که جـهت صدور 
سند رسمـی ذی‌صـلاح شناخته شـده، 
اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد. قانون 
ثبت مصـوب 1310/12/26 وظایـف و 
اختـیارات و چـارچوب صـلاحیت‌های 

این اداره را مشخص نموده است.
دومین مرجـعی که در ماده فوق به آن 
تصریح شده، دفاتر اسناد رسمی است. 
به موجـب ماده یک قانون دفاتر اسناد 
رسمی: »دفترخانه اسناد رسمی واحـد 
وابسـته بـه وزارت دادگسـتری اسـت 
و بـرای تنظـیم و ثبـت اسناد رسـمی 
طبق قوانین و مقـررات مربوط تشکیل 
می‌شـود...« ثبـت سـند در دفـترخانه 
اخـتیاری اسـت، مگـر آنکه به موجـب 
قـوانین خـاص و بنـا به ملاحـظه نظم 
تجاری،  اقتصـادی،  روابط  عمـومی در 
در  مقررات  وفق  ثبت سند  خانوادگی، 
دفترخـانه اجـباری باشـد. سردفتـر از 
تنظیم اسنادی ممنوع است که مخالف 
صریح با قوانین موضوعه مملکتی بوده 
و اخلاق حسنه  نظـم عمـومی  با  یا  و 
مـخالـف باشـد )جـعفـری لنـگرودی، 

.)47 :1387
قسمت سوم ماده 1287 قـانون مـدنی 
دلالـت بـر ثبـت سـند توسـط سـایـر 
مأمورین رسمی اسـت. منظور از مأمور 
رسمی کسـی اسـت که از طرف مقامات 
صلاحیـت‌دار کشور برای تنظـیم سـند 
رسمی معین شده باشد؛ مانند مأموران 
سازمان ثبت احوال در صدور شناسنامه 
و کارت ملی و مأموران نیروی انتظامی 
در صدور گذرنامه و گواهینامه رانندگی 
و دادنـامه‌هـای صـادره توسـط قضـات 

قوه قضايیه )مرادی، 1390: 152(.

2-2- سند عادی
در خصـوص اسناد عـادی مـاده 1289 
قانون مدنی اشعار می‌دارد: »غیر از اسناد 
مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی 
است«؛ بنابراین می‌توان گفت آنچه خارج 
از محدوده اسناد رسمی می‌باشـد، اسناد 
عادی محـسوب می‌گردد. از جـمله ایـن 
اسناد می‌تـوان به دفـاتر تجـاری، اسناد 
بازرگانی )چک، سفته و برات(، قراردادهای 
بانکی و تمامی اسناد تنظیمی میان افراد 
که فـاقد هریک از شروط سـه‌گانه برای 
رسمی بودن سند می‌باشند، اشاره نمود، 
مانند قولنامه و بیع نامه )عباسی داکانی، 

.)63 :1391
لازم به ذکر است اسناد و نوشته‌هایی که 
امضای آنها توسط سردفتر گواهی شده 
باشد، مستنبط از مفاد ماده 1291 قانون
مـدنی اسـناد رسـمی محـسوب نشـده، 
بلکه اعتبار سـند رسمی را از نظر اینکـه 
درباره طرفین، وراث و قـائم‌مقام امضاء 
کننده، معتبر خواهد بود، دارا می‌باشد. 
با توجه به اینکه امضای ذیل سند توسط 
سردفـتر که مأمور رسمی اسـت، گواهی 
می‌شـود، نمی‌توان در انتساب امضاء به 
تنظـیم کننـده تردیـد نمـود )مـرادی، 

.)175 :1390
2-3- اسناد لازم‌الاجرا

با توجـه به بند »الف« ماده 1 آیین‌نامـه 
اجرای مفاد اسناد رسمی، سند لازم‌الاجرا 
سندی است رسمی یا عـادی که بدون 
اجرائیه  قابل صدور  دادگاه  صدور حکم 
است و می‌توان اجرای آن را از اجرای ثبت 
مطالبه نمود؛ مانند سند رهنی و چک.
به طور کلی، آن دسـته از اسناد تنظیمی 
در دفترخانه )در عرف ثبتی تحت عنوان 
سـند رسـمی یا سـند ثبتـی شناخـته 
می‏شود( که متضـمن تعهد باشند، ذاتاً 

از قوه اجرایی برخوردار می‌باشند. لیکن 
قانون‌گذار برخی از اسناد دیگر را حسب 
ضرورت و بنا به مصالحی از امتیاز و قوه 
اجرایی برخوردار نموده است، هر چند 
که در دفترخانه تنظیم نشده باشند که 
پاره‌ای از آن اسناد در نظام بانکی کشور 
به عنوان مستند و یا تضمين طلب مورد 
استفاد قرار می‌گـیرد )بانک ملی ایران، 

.)56 :1385
لازم به توضـیح آنکه تعـهدات منـدرج 
در سند، در صـورتی قابل اجرا می‌باشد 
که منجز و بدون قید و شرط باشد. تا 
آنجا که بدون نیاز به رسـیدگی قضايی 
قابل‌اجرا باشد. مقصود از منجزات سند 
آن بخش از مدلول سند اسـت که بدون 
احتیاج به رسیـدگی قضـایی و صرفاً با 
ملاحـظه غیر قضـايی و اداری از سـند 
استنباط می‌شود. بدین ترتیب مواردی 
که منجـر به ابهام در سنـد گردد، مثلًا 
چنانچـه تعهد مندرج در سند مشروط 
یا معلق بر وقـوع امری باشـد و سند را 
از حالت قطعیت خارج نماید، متعهدله 
راهـی جـز مراجـعه به دادگاه نخـواهد 

داشت )همان: 57(.
3- نحوه اجرای اسناد لازم‏الاجرا 

در ادارات ثبت
همان‌گونه که گـذشت، سند لازم‌الاجـرا 
سندی است رسمی یا عـادی که بـدون 
صدور حکم دادگاه قابل صدور اجرائیه 
است و می‌توان اجـرای آن را از اجرای 
ثبت مطالبه نمـود. حال، نحـوه اجـرای 
این نوع سند از طریق ادارات ثبت مورد 

بحث و بررسی قرار می‏گیرد.
3-1- درخواست اجرای سند

در آیین‌نامه اجـرای مفاد اسناد رسمی، 
برای درخـواست اجـراي سـند فرم‌های 
25مخصـوص پیش‌بینی و مدارکی که باید 
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ضمیمه درخـواست اجـرای سند شود، 
تعیـین گردیده اسـت. در حـال حاضر،
فـرم‌هـای درخـواست صـدور اجـرائیه‌، 
برگ‌هـای چـاپی و جـزو اوراق بهـادار 
هستند که به وسیله وزارت امور اقتصادی 
و دارایی چـاپ و از طریق ادارات ثبت 
در اختـیار دفـاتر اسناد رسمی، ازدواج 
و طلاق و واحدهـای اجـرای ثبت قرار 

می‌گیرد )رازانی، 1379: 139(.
تقاضـانامه صدور اجـرائیه بـرای اسـناد 
لازم‌الاجرا و قبوض اقساطی طبق مواد 3 و 
4 آیین‌نامه اجرا باید شامل نکات زیر باشد:
1- مشخصات و محـل اقامت درخواست
‌کننده اجـرائیه یا نماینده قانونی وی و 
شماره دفترخـانه تنظیم‌کننده سـند یا 

قبوض اقساطی؛
2- مشخـصات و محـل اقامت متعهد و 
در صورت فوت متعهد نام و مشخصات 
ورثه با تعیین اقامتگاه هریک از ورثه و 
اگر بین ورثه محجور یا غـایب باشد باید 
نام و مشخصات نماینده قانونی محجور 

یا غایب معین شود؛
3- موضـوعی که درخـواست اجرای آن 
شده و اگر در مورد نحـوه اجرا توضیحی 

دارد باید قید شود؛
4- تصـریح به مطالـبه خـسارت تأخـیر 

تأدیه و اگر نخواهد باید ذکر کند؛
5- شمـاره و تـاریخ مستند درخـواست 

صدور اجرائیه.
هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا 
مدیر شرکت یا نمایندگان قانونی متعهد 
به عمل آید باید مدارک مثبت صلاحیت 
متقاضی پیوست شود. اگر اخـتیار انجام 
تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده 226
قـانون مـدني باید اخـطار یا اظهارنامـه 
رسمی مـبنی بر مطالبـه تعهد پیوسـت 

گردد )عباسی داکانی، 1391: 124(.

شایان ذکر است طبق بند چهارم ماده 4
آییـن‌نامه اجـرای مفـاد اسناد رسمی و 
تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت 
تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز 
وصول )تنظیم صورت‌مجلس مزایده( با 
اجرای ثبت خواهد بود. در‌این‌صورت با 
توجه به قسمت اخیر ماده 15 فوق‌الذکر 
چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق 
صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت 
تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و 
مشـتری اسـت و در صـورتی که اجرائیه 
قبل از تصـویب قانون فوق صـادر شـده 
باشد مـبنای خـسارت تأخـیر تأدیه 12 
درصد مذکور در مـاده 35 قانون ثبـت 
اسـناد و امـلا كخـواهـد بـود. در ایـن 
خـصـوص، رأی وحـدت رویـه شـماره 
3504 مـورخ 83/1/30 شـورای عـالـی 
ثبـت نیـز به شـرح ذیل صـادر گـردیده 
اسـت: »گـرچه طبـق قـانون عملـیات 
بانکی بـدون ربـا و الحـاق دو تبصره به 
آن خـسارت به ترتیـبی کـه در قـرارداد 
تنظیمی مقـرر شده باید پرداخـت شود 
لیکن چـون قـانون در مورد پرونده‌هـایی 
که اجرائیه‌های آن قبل از تصویب قانون 
مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات 
سابق جریان داشـته، ساکـت اسـت لذا 
قانون مذکور قابل تسری به پرونده‌هایی 
که اجرائیه آن قبل از قانون صـادر شده 

نیست«.
نکته قابل توجـه دیگر اینکـه بر اساس 
مـاده 9 آیین‌نامه اجرا، در صورت فوت 
متعـهدله هریـک از وراث می‌تواننـد با 
ارائه گواهی فـوت و شناسنامه، وراثـت 
خـود را اثبـات و درخـواسـت صـدور 
اجـرائیه مـورث خـود را در سـهم‌الارث 
بنماید. تسلیم وجه یا مـال مورد تعـهد 
به ورثه موکـول به ارائه گـواهی حصر 

وراثـت و مفاصـا‌حساب مالـیاتی است. 
همچـنین هـرگاه احـد از ورثـه طبـق 
مـقررات، قبل از صـدور اجـرائیه، دیـن 
مورث خود را بپردازد به عنوان قائم‌مقام 
مورث می‌تواند علیه سایر وراث نسبت 
به سهم‌الارث آنهـا مبـادرت به صـدور 
اجرائیه نماید )تفکریان، 1390: 178(.

3-2- صدور اجرائیه
اجـرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجـرائیه 
یا لازم‌الاجـرا عـناوینی اسـت کـه در 
مقـررات آییـن‌نامه اجـرا قـانون ثبـت 
و طلاق  ازدواج  دفتر  ثبت  نظامنامه  و 
برای اجـرائیه ذکـر شـده و همگی آنها 
دارای یک مفـهوم می‌باشند و آن فـرم 
چاپی مخصوصی است که مرجع صدور 
اجرائیه آن ‌را تنظیم و صادر می‌نماید 
و به اداره یا شـعبه اجرای ثبـت اسناد 
و املاک یـا مرجـع دیگـری که قـانون 
معین نموده است می‌فرستد و مأموران 
اجرا موظف‌اند که با همـکاری مأموران 
انتظامی )در صـورت لزوم( مفـاد آن را 
طبـق قانون و آیین‌نامه‌هـای مربوط به 
موقـع به اجـرا گـذارند )آدابی، 1390: 

.)172
درخـواست صـدور  هـمانند  بنابـرایـن 
چاپی  فرم  نیـز  اجرائیه  ورقه  اجـرائیه، 
مخصوصی می‌باشـد که در ادارات ثبـت 
و دفتر‌خانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و 
طلاق موجود اسـت و شکل آن در مورد 
لازم‌الاجرا  اوراق  سایر  با  رسمی  اسناد 
متفاوت است. بر اساس ماده 5 آیین‌نامه 
اجـرا، سـردفـتر پـس از احـراز هـویت 
درخـواست‌کـننده و اینکـه صلاحـیت 
برای درخـواست صدور اجرائیه را دارد، 
ویژه  برگ‌های  در  را  سند  رونوشت 
ظرف 24 سـاعت با خـط خـوانا در سه 
نسـخه )اگر متعهد یک نفـر باشد و اگـر 
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متعدد باشد یا وثیـقه متعلق به متعهد 
نباشـد بـرای هـر یـک از متـعهدیـن و 
صاحب وثیقه دو نسخه اضـافه می‌شود( 
تهیـه کرده و موضوعی را که باید اجـرا 
شود در محل مخصـوص آن قید نوشته 
)درصـورتی‌کـه در صـدور آن اشـکالـی 
نباشـد( ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول 
تقاضـا، برگ‌هـای اجرائیه را امضـا کرده 
و به مهـر ویـژه )اجـرا شود( رسـانیده و 
برای اجرا نزد مسئول اجـرا می‌فرستد و 
رسید دریافت می‌کـند. عملیات اجرایی 
بلافاصـله آغـاز می‌شـود و اجرای ثـبت 
مکلف اسـت اجـرائیه‌هـای واصـله را به 
ترتیـب تاریخ وصـول در دفتر مخصوص 

ثبت کند )ماده 13 آیین‌نامه اجرا(.
ماده  به  توجه  با  که  داشت  توجه  باید 
سردفتر جهت صدور  اجرا  آیین‌نامه   5

اجرائیه مکلف است:
الف- هویت درخـواست‌کننده را احـراز 

نماید؛
ب- صلاحیت درخواست‌کنـنده را برای 

درخواست صدور اجرائیه احراز نماید.
طبـق مـاده 16 آیـین‌نامـه اجـرا اگـر 
اسناد  دفترخـانه  اجرائیه  صـادرکنـنده 
رسمی یا ازدواج و طلاق باشد باید پس 
از صـدور اجـرائیه مراتب را به وسـیله 
پست سفارشی به آخرین نشانی متـعهد 
)اقامـتگاه متعـهد کـه در سنـد نوشـته 
شده است یا خودش با رعایت ماده 17 
آیین‌نامه اجرا اعلام نموده است( ارسال 
و بـه او اطلاع دهد. سپـس برگ‌هـای 
اجـرائیه را بـه ضـمیمه قبـض پسـت 
سفارشی به اداره ثبـت محـل در مقـابل 

اخذ رسید تحویل نماید.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه طبق تبصره 2
مـاده 5 آیین‌نامـه، اجرائیه فقط نسبت 
به تعهداتی صـادر می‌شـود که در سـند 

منجزاً قید شده باشد. همچنین مطابق 
مـاده 8 آییـن‌نامـه اجـرا، دفـاتر اسـناد 
رسمی مکلف‌اند در موقـع صدور اجراییه 
هر نوع سند لازم‌الاجرا، صدور اجرائیه را 
در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ 

قید و امضا کنند )همان: 178(. 

به هر حـال بعـد از وصـول درخـواسـت 
صـدور اجرائیه، ‌مرجـع صادرکننده باید 
ابتدا اسناد و مدارک مورد نیاز را بررسی 
و پس از احراز هـویت درخـواست‌کننده 
و احراز صـلاحیت وی، نسـبت به صدور 
اجرائیه اقدام نمـاید. برای صدور اجرائیه 
اوراق مخصـوصی تهـیه شـده اسـت و 
طـبق مـاده 5 آییـن‌نامـه اجـرای مفـاد 
اسناد رسـمی لازم‌الاجرا و تبصـره سوم 
آن، نسخه‌هـای اجـرائیه چـه به وسـیله 
دفترخـانه صـادر شـود چـه به وسـیله 
اداره ثبت باید دو برابر تعداد متعهد یا 
متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه به 
علاوه یک نسخه تهیـه و صـادر گردد و 
اگر اجرائیه نسـبت به مـعاملات املاک 
باشد طبـق مـاده 6 آیین‌نامه اجـرا یک 
نسخه دیگر اضافه می‌شود که به وسیله 
مـسئول اجـرا به ثبـت محـل فرسـتاده 
می‌شود تا ظرف سـه روز وضـعیت ثبتی 

ملک و حدود و مشخصات آن، وضعیت 
بازداشت یا در رهن بودن را به واحد اجرا 
اطلاع دهد و تا زمان وصول پاسخ، به‌جز 
ابلاغ اجرائیه اقدامی صـورت نمی‌گیـرد. 
با این توضیـح در حالی که متعهد یک 
نفر اسـت نسخه‌هـای اجرائیه سـه برگ 
می‌باشـد. اگر متعهـدین دو نفـر شوند 
5 نسـخه، اگر متـعهدین سه نفر شـوند 
اجـرائیه در 7 نسـخه صـادر می‌شـود و 
چنانچه اجرائیه مربوط به معاملات ملک 
باشد یک نسـخه دیگر نیز اضـافه صادر 

می‌شود )رازانی، 1379: 147(.
طبق تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه اجرا 
هرگاه سـردفتـر در صـدور اجـرائیه بـا 
اشکال روبه‌رو شود باید از صدور اجرائیه 
خودداری نـماید و جهت رفع اشکال از 
اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید. اگر 
ثبت محل نیز نتـواند راهنمایی کند از 
ثبت اسـتان کسـب تکلیف نموده و به 
سردفتر اعلام می‌نماید. طبق تبصره 3 
مـاده مذکـور همیـن وضـعیت در مورد 
ادارات ثبت نیز در زمـان صدور اجرائیه 
وجـود دارد. لازم بـه توضـیح اسـت با 
تشکیل دفـتر نظارت و هماهنگی اجرای 
اسناد رسمی، ادارات کل ثبـت استان‌ها 
می‌توانند موارد اشکال و ابهام در اجرای 
اسناد را از دفتر مذکور استعلام نمایند 

)تفکریان، 1390: 195(.
3-3- عملیات اجرایی

طـبق ماده 169 آیین‌نامه اجرا، عملیات 
اجرایی بعد از صدور دستور اجرای سند 
)موضوع ماده یک قانون اصلاح موادی 
از قـانون ثبـت مصـوب 1322/06/27( 
شـروع می‌گردد. در‌گـذشته بـه موجـب 
مـاده 7 آییـن‌نامـه اجـرا اسناد رسمـی 
لازم‌الاجرا و... مصوب 1322/9/28 مدیر 
27ثبت مکلف بود اجـرائیه را )اعم از اینکه 
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صادره از ثبت محـل باشد یا دفترخانه 
تنظیم‌کننده سند( در‌صورتی‌که با توجه 
به تبصره یک مـاده 3 آیین‌نامه مذکور 
نباشد ظرف 48  اشکالی  در صدور آن 
ساعت امضا نموده و به مهر ویژه اجرا 
ممهور نموده و به اجرا بفرستد؛ بنابراین 
عملـیات اجـرایی با صـدور دستور اجرا 
از ناحیه مـدیر ثبت شـروع می‌گـردید؛ 
اجـرای  آییـن‌نـامـه  تصـویـب  بـا  امـا 
مفـاد اسناد رسمی در سال 1355 و به 
موجـب مـاده 4 آن کـه عیناً در ماده 5
آیین‌نامه فعلـی تکرار شـده به سردفتر 
تنظیم‌کننده سند نیز صـلاحیت صدور 
دستور اجرا داده شـده اسـت؛ بنابراین 
به مـاده 169 فـوق‌الذکر در  با توجـه 
مورد اجرائیه‌های صادره از دفاتر اسناد 
رسـمی و ازدواج و طلاق پـس از امضـا 
و ممـهور نمودن برگ‌هـای اجـرایی بـه 
مـهر »اجـرا شـود« از ناحـیه سـردفتر 
تنظیم‌کننده سند، عملیات اجرایی آغاز 
می‌شود و قسمت اخیر ماده 5 آیین‌نامه 
مذکور نیـز در تأیید هـمین معنا مقرر 
داشته اسـت که بعـد از ارسـال اجرائیه 
از طـرف سردفـتر نزد مسئـول اجـرا و 
دریافت رسید، عملیات اجرایی در اداره 
ثبـت بلافاصـله آغـاز می‌گردد و دیگـر 
نیازی به صـدور دستور اجـرا از ناحـیه 
رئیس ثبـت نمی‌باشـد. گرچـه کماکان 
در فـرم برگ اجـرائیه مربوط به دفـاتر 
تنظیم‌کننده سند، محـلی برای امضای 
رئیس ثبت با این محتوا در نظر گرفته 
شـده اسـت: »آقای رئیـس اجـرا مفـاد 
برگ اجـرائیه را با رعـایت مقـررات بـه 
موقع اجرا بگذارید« کـه به نظر می‌رسد 
نوعی وفاداری به شـیوه گذشته باشد و 
لازم اسـت فرم‌های مذکور از این حیث 
اصلاح شوند )میرزایی، 1385: 204(.

3-4- ابلاغ اجرائیه
طـبق مـاده 13 آیین‌نامـه اجـرا ادارات 
ثبت پس از دریافـت اجرائیه، باید ابتدا 
اجرائیه‌هـا را به ترتیـب تاریخ وصول در 
دفتر مخصوص ثبت و برای آنها پرونده 
تشـکیل دهـد و سـپس برای ابلاغ به 
مأمور ابلاغ، تسلیم نمـاید. اگر متعـهد 
مقیم حـوزه ثبتی مرجـع صـادرکننده 
اجرائیه است نام مأمور در نسخه اجرایی 
یادداشت می‌شود و اگر مقیم حوزه ثبتی 
دیگر است اجرای ثبت ظرف 24 ساعت 
نسـخ اجرایی را به اداره ثبـت محلی که 
متعهد مقیم آنجا اسـت می‌فرسـتد. در 
صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به 
نیروی انتظامی محل جهت ابلاغ ارسال 
می‌گردد. مطابق مواد 13 و 14 آیین‌نامه 
اجـرا، چنانچـه متعـهد مقـیم خـارج از 
کشور باشد اجرای ثبت باید اجرائیه را از 
طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای 
اسـناد رسـمی به وزارت امـور خـارجه 
ارسال تا طبق مقـررات ابلاغ گردد. برابر 
مـاده 15 آییـن‌نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی، مأمـور اجرا و ابلاغ مکلف اسـت 

ظرف 48 سـاعت از زمان دریافت اوراق 
اجـرائیه آن را بـه متـعهد ابلاغ نمـاید.
به موجب ماده 14 آیین‌نامه مذکور مقرر 
گردیده است: »‌در صـورت نبودن مأمور 
ابـلاغ در اداره ثبـت، اوراق اجـرایی بـه 
نیروی انتظامی محل جهت ابلاغ ارسال 
می‌گـردد«. پیـش‌بینی ایـن موضـوع با 
توجه به کمبود مأمور ابلاغ در واحدهای 
ثبتی جهـت جلوگیری از اطاله عملیات 
اجرایی بسیار مفـید بوده و می‌تـواند در 
سرعت‌بخشی به عملیات اجرا مؤثر باشد. 
آنچه مسلم است اینکه مأمورین نیروی 
انتظامی در ابلاغ اوراق مـکلف به رعایت 
مقررات آیین‌نامه اجرا می‌باشند و ادارات 
ثبت در این موارد باید اطلاعات لازم را 
در اختیار آنان قرار دهـند. طبق تبصره 
ذیل ماده مـورد اشـاره، به سازمان ثبت 
اجازه داده شـده تا در امر ابلاغ اجـرائیه، 
اخطاریه و سایر اوراق مربوط از مأمورین 
شرکت پست یا شرکت‌های غیر‌دولتی از 
طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده 

نماید )رازانی، 1379: 165(.
لازم به توضـیح است اگر موضـوع سند 
لازم‌الاجـرا، مطالبات دولـت و مؤسسات 
دولتی از اشـخاص باشـد برابر مـاده 48 
قانون محـاسبات عمومی کشـور مصوب 
سـال 1366 طـبـق مقـررات اجـرایی 
مالیات‌های مستقیم عمل می‌شود یعنی 
باید اجـرائیه به اداره امـور اقتصـادی و 
دارایـی محـل فرسـتاده شـود تا مطابـق 
مـواد 210 بـه بعـد قـانون مالیـات‌هـای 

مستقیم اقدام گردد )همان: 166(.
در صورتی که پس از صدور اجرائیه متعهد 
ورشکسته شـود طبق صـدر مـاده 161
آییـن‌نامـه اجـرا و بنـد 228 مجـموعـه 
بخشنامه‌هاي ثبتي باید پرونده به اداره 
تصـفیه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام 

ت 1401
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اجـرایی خودداری نمـاید؛ اما در مـورد 
اسنادی که وثیقه دارد، عملیات اجرایی 
طبق ماده 34 اصـلاحی قانون ثبت باید 
علیه بازرگان متوقف یا ورثه او که متوقف 
می‌شود، تعقـیب شود. در‌این‌صـورت، با 
توجه به ماده 419 قانون تجارت هرگونه 
اطلاع که به مدیون داده می‌شود باید به 
اداره تصـفیه هم مراتب اطلاع داده شود 
و چنانچه مازاد در مزایده داشته باشد به 
اداره مذکور ارسال گـردد )همان: 168(.
به هـر حـال ابـلاغ اجـرائیه بـه متعـهد، 
مبدأ احتساب مواعد مذکـور در ماده 34 
اصلاحی قانون ثبت و مقـررات آیین‌نامه 
اجرا می‌باشد. همچنین مطابق مواد 131 
قانون ثبت و 158 آیین‌نامه اجرا، با ابلاغ 
اجرائیه به متعهد، حق‌الاجرا به اجرائیه 
تعلق گرفته و مدیون مـکلف به پرداخت 
آن می‌باشد مگر در مواردی که متعهدله، 
بدون حق، اقدام به صدور اجرائیه نموده 
باشد که در آن صورت خود باید حق‌الاجرا 

را بپردازد.
3-5- هزینه‌های اجرایی

هزینه‏هـای اجـرایی شـامـل نیـم عـشر 
اجـرایی و حـق حـراج )مزایـده( و سایر 
هزینه هاست که به ترتیـب مورد بررسی 

قرار می‏گیرد.
 3-5-1- نیم عشر اجرایی

مـاده 131 قـانـون ثبـت در خـصـوص 
هزینه‌های اجرای اسناد لازم‌الاجرا مقرر 
می‌دارد: »حـق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا 
پنج درصـد )5%( مبلغ مورد اجرا تعیین 
می‌شـود و از کـسی که اجرا بـر علـیه او 
است اخذ خواهـد شد، مگر اینکه دائن 
بدون حـق، تقاضای اجرا نموده باشد که 
در این صـورت نسـبت بـه آن قسـمتی 
که دائن حـق نداشته از خـود او مـأخوذ 

می‌گردد ...«.

وصول حـق‌الاجرا به هـمان طریقـی که 
برای وصول موضوع تعهـد مقرر اسـت به 
عمل خـواهد آمد و رئیس ثبت می‏تواند 
نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری 
را که برای وصـول مناسـب بداند اختيار 
کنـد. حـق‌الاجرا از هـر اداره یـا دایـره یا 
شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد 
عمـومی منظـور و یک نسـخه از قبـض 
صادر شـده به اداره صادر کننده اجرائیه 
ارسال می‌شـود. در هر پرونده اجرایی برابر 
ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر 
مقـررات مربوطـه )حـسب مـورد( پس از 
ابلاغ اجـرائیه حـق‌الاجرا وصول می‌شود، 
مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا 
به عهده اوست به موجب مقررات خاصی 
از پرداخـت آن معـاف شـده باشد. هرگاه 
بسـتانکار درخـواسـت کنـد کـه از ابـلاغ 
اجرائیه خـودداری شود، فقط در صـورتی 
که محرز باشد، اجرائیه پیش از وصول و 

ثبت تقاضـای مذکور در دفتـر اداره ثبت 
صلاحـیت‌دار ابلاغ شده اسـت، حق‌الاجرا 

تعلق می‌گیرد )آدابی، 1390: 211(.
چنانچـه بدهـکار از تاریـخ ابلاغ اجـرائیه 
ظـرف مـدت 10 روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد از پرداخـت حق‌الاجرا معاف 
خواهـد بـود. در مـورد معامـلات رهـنی 
هرگاه بدهـکار و راهنین متـعدد بوده و 
تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد 
برای هریک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبدأ 

احتساب 10 روز می‏باشد.
هـرگاه بدهـکار قـبل از تنظیـم و امضـاء 
صـورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت 
تمـام بـدهی خـود اقـدام نمـاید نصـف
حق‌الاجرا وصول می‌شود. هرگاه بستانکار 
درخـواست کـند کـه از ابـلاغ اجـرائیه 
خودداری شـود، فقط در صورتی که محرز 
باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای 
مذکور در دفـتر اداره ثبت صـلاحیت‌دار 
ابلاغ شده است، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد. 
مادام که مزایده صحيحاً واقع نشده حق

مزایده تعلق نمی‌گیرد )همان: 212(.
در قـراردادهـای متضمن وثيـقه و فاقـد 
وثيقـه )اسـناد ذمـه‌ای( هزیـنه‌های اجرا 
معادل پنج درصد )5%( مبلغ اجرائیه بوده 
و به محض ابلاغ آن بر عهده متعهد سند 

خواهد بود.
پرداخت هزینه‌های اجرا به عهده متعهد 
سند موضوع اجرائیه می‌باشد و متعهدله 
زمانی نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کند 
که عملـیات اجرایی منتهی به واگذاری 
وثائق منقول و غیرمنقول به وی شده و یا 
در مورد اسناد فاقد وثیقه، اموال بازداشت 
شده در جلـسه مزایده، خـریداری نداشته 
و به متعهـدله واگذار شده باشـد. با توجه 
به مراتب مذکـور در مورد تقـاضای صدور 
29اجرائیه به استناد قراردادهای فاقد وثيقه 
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لازم است به منـظور جلوگیری از تحمیل 
هزینه اضافی به متعـهدله )هزینه صدور 
اجرائیه و نیم عشر اجـرایی( قبلًا در مورد 
اموال قـابل بازداشـت مدیون و متـعهد، 
تحقیقات کافی به عـمل آورده و پس از 
حصـول اطمینان از وجود مال، تقاضای 
صدور اجرائیه نسبت به این‌گونه اسناد، 
اقدام قانونی به عمل آید. وجوه محصل از 
حق‌الاجرا به حساب درآمد عمومی )خزانه( 
منظور می‌شود )میرزایی، 1385: 249(.
3-5-2- حـق حـراج )مزایده( و 

سایر هزینه‌های اجرایی
چنانچه عملیات اجرایی منجر به مزایده 
مورد وثیـقه یا مـزایده اموال بازداشـت 
شـده گردد، علاوه بر نیم عشـر اجرایی، 
حـق حـراج نیز طـبق سـوابق موجـود 
محاسبه و وصول می‌شود. پرداخت حق 
به عهـده متعـهد سند موضـوع  حراج 
اجـرائیه می‌باشـد و در صـورتی بانـک 
پرداخـت می‌نمـایـد کـه مـال موضـوع 
مزایـده در جلـسه مـزایـده به فـروش 
نرسیده و به بانک واگذار گردد. بر اساس 
دسـتورالعـمل شمـاره 1388/168158 
مورخ 1388/10/7 دفتر نظارت و هماهنگی 
اجـرای اسـناد رسـمی حـق حـراج 4% و 
بر اساس قیمـت واگذاری اخـذ می‌گـردد 

)آدابی، 1390: 217(.
مـاده 40 آیین‌نامه اجـرای مفـاد اسنـاد 
رسمی لازم‌الاجرا اشـعار می‌دارد: »هزینه 
آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، 
حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال 

منقول و غیرمنقـول و سـایر هزینه‌های 
قانونی به عهـده متعهد می‌باشد و مانند 
اصل طلب وصول می‌شود. در هر موردی 
که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول 
کرد متعهدله باید آن را پرداخت و پس از 
فروش اموال و یا وصول طلب به موجب 
همـان اجـرائیه، وصـول و به متعهـدله 

داده شود«.
3-6- نحـوه شکایت از عمـلیات 

اجرایی
متعـهد و یا هر ذي‌نفـع دیگری ممکن 
است از عملیات اجرایی شکایت نماید. 
طرق شکایت و مرجع ذی‌صلاح رسیدگی 

عبارت است از:  
3-6-1- تقدیم شکوائیه به رئیس 

اداره ثبت
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا 
)مهر اجرا شود( شـروع و هرکس )اعم از 
متعهد سـند و هر شخـص ذی‌نفـع( که 
از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، 
می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و 
ارائه مدارک به رئیـس ثبت محـل تسلیم 
کنـد و رئیـس ثبـت مکلـف اسـت فوراً 
رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأي صادر 
کند. نظر رئیـس ثبـت به هر حـال برابر 
مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود 
و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم 
رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف 
ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به 
ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‏دار 
تسلیم نمایند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25

اصلاحـی قـانون ثبـت در هیـئت نـظارت 
طرح و رسیدگی شـود. بر اساس ماده 97 
قانون ثبت، دستور اجرا و رفع اختلافات 
راجع به عملیات اجرایی با مدیر )رئیس( 
ثبت است )عباسی داکانی، 1391: 135(.
3-6-2- تقـدیم دادخـواست به 

دادگستری
هر کـس دسـتور اجـرای اسـناد رسمی 
را مخالف با مفـاد سند یا مخالف قانون 
دانسته، یا از جـهت دیگری شکایت از 
دستور اجراء سنـد رسمی داشـته باشد، 
می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی 

مدنی، اقامه دعوی نماید.
شایان ذکر اسـت اقـامه دعـوی، مانع از 
جـریان عملـیات اجـرایی نیسـت، مگر 
در صـورتی که دادگاه حـکم به بـطلان 
دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف 
عملیات اجرایی صـادر نـماید. ضـمناً در 
صـورتی که دادگاه دلایل شکایـت را قوی 
بداند یـا در اجـرای سنـد رسـمی، ضرر 
جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی، 
بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات 
اجرایی را صـادر می‌کند. ترتیـب تأمیـن 
همان اسـت که در قـانون آییـن دادرسی 
مدنی برای تأمـین خواسـته مقرر است و 
در صـورتی که موضـوع سـند لازم‌الاجرا 
وجه نقد باشـد و مدعی وجه نقد بدهد، 
آن وجه در صـندوق ثبت محـل توقیـف 
می‌شود و تأمین دیگری گـرفته نخواهد 

شد )همان: 137(. 
ادامه دارد...

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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بررسی نظریه برچسب‌زنی در آموزه‌ها و حقوق اسلامی

چکیده
نظریه »برچسب‌زنی« یکی از دیدگاه‌های مشهور در زمینه جرم و جرم‌شناسی است که به آثار وارد آمدن برچسب 
بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره داشته و به منظور جلوگیری از احتمال بروز آثار و پیامدهای 
و  بر جرم‌زدایی  تأکید  جامعه،  افراد  از  مجرمیت  ان گ دریافت  اثر  در  مجرمین خطرناک  به  افراد  تبدیل  و  منفی 
برچسب خوردن  از  پیشگیری  راهکارهای  و  داشته  رفتارهای مجرمانه  برخی  با  مدارای مسئولین جزایی جامعه 
افراد، اندیشه اصلی این نظریه می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و استفاده از روش کتابخانه‌ای و 
مراجعه به آثار نویسندگان، اسناد، مجلات، روزنامه‌ها و سایت‌های علمی، پس از گردآوری اطلاعات، ضمن تبیین و 
تشریح مفاهیم اساسی نظریه برچسب‌زنی، نسبت به بررسی محورهای نظریه برچسب‌زنی در منابع حقوق اسلامی 
اقدام که ملاحظه می‌شود دین مبین اسلام با تأسیس نهادهای حقوقی مختلف نسبت به پیش‌بینی راهکارهایی 

برای پیشگیری از برچسب خوردن افراد اقدام نموده است.
واژگان کلیدی: برچسب‌زنی، حقوق اسلامی، رفتار انحرافی، بزه پوشی

محمد جمالی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
جوامع انسانی از ابتدای شکل‌گـیری به 
منظور برقراری نظـم و انضباط جامعه و 
جـلوگیری از رفتـارهای انحـرافی، افراد 
جامعه را مکلف به رعایت یک‌سری قواعد 
و مقررات می‌نمودند. این قواعـد در آغاز 
به صورت قواعد نانوشـته و در قالب عرف 
و عـادت بود و اعضـای جـامعه مکلـف به 
رعایت قـواعد و مقررات و حقوق اعضـای
دیگر بودند و کسـانی که منافع خود را از 
عـدم پایبندی به آداب و رسوم پذیرفتـه 
شـده و نقـض مقررات جـامعه تأمیـن 
با عکـس‌العمل‌هـای شدید  می‌کـردند، 
مواجه می‌شـدند تا اینکـه با پیشـرفت 
جوامع و ظـهور مـکاتب فکـری جـدید 
نسبت به تدوین قوانین مکتوب و تعیین 
مـجازات‌هـایی برای رفتـارهـا و اعـمال 
پذیرفته  با هنجارهای عموماً  نامتناسب 
شـده اقدام گـردید. بدین شـکل نقـض 
قوانین و مقررات با انجام یا ترک رفتارهایی 
»جرم« نام گرفت و فرد مرتکب »مجرم« 
و در نهایت عکس‌العمل و واکنش جامعه 
به منظـور برقراری نظـم و جلوگیری از 
تکرار رفتارهای مشـابه و افزایش امنیت 
»مجـازات« نامیـده شـد. با ایـن تفاسـیر 
مفـهوم جـرم و نـابهـنجاری را مـی‌تـوان 
پدیده‌اي قراردادی و نسـبی تـلقی کـرد.
جـوامع با جرم انگاری به برخـی اعـمال 
عنوان کیفری می‌دهند و اگر این رفتارها 
توسط فرد انجام شود به او برچسب مجرم 
می‌زنند. درواقع جرم محـصول کارخانه 
قانون‌گذاری اسـت که بر اسـاس مفاهیم 
قراردادی ناشی از دیدگاه صاحبان قدرت 
از رفتـار تعـیین می‌گـردد. در حقـیقت 
مفـاهیمی مانند رفـتار خـوب، رفتـار بد، 
رفتـار مجـرمانه در عـالم خـارج وجـود 
با  ندارد بلکه گردانندگان واقعی جوامع 
لحاظ ضـرورت اداره جامعه و حفظ نظم 
موردنظر خود با اثرپذیری از معیارهـای 

طبقاتی، فرهنگی، دینی و سیاسی، دست 
به ارزیابی هنجارهـا و ارزش‌گذاری آنهـا 
می‌زنند؛ اقـدامی که قطعاً در ساختارهای 
اجـتماعی متفـاوت نتـایج مخـتلفـی را 
موجب می‌شود )نجفی توانا، 1389: 77(.
دیرزمانی است که اندیشمندان و متفکران 
حوزه‌های مختلف علم و اندیشه، این نکته 
را واقعیتی انکارناپـذیر در حـیات فردی و 
اجـتماعی انـسان می‌داننـد که برچـسب 
زدن می‌تـواند تأثیری تعـیین کننده بر 
رفتار و شخصیت فرد داشـته باشـد. آنان 
از چـشم‌اندازهای مخـتلف و با سخنان و 
تعبیرهای گوناگون از این واقـعیت سخن 
گفته‌اند. هاوارد بکر و همـکاران او دیدگاه 
خود را در این زمیـنه در قالب نظریه‌ای با 
عنوان نظریه »برچسب‌زنی« ارائه داده‌اند 

)حسینی،1390: 136-117(.
)Labeling Theory( نظریه برچسب‌زنی
رویکردی بسـیار نزدیک به تحلیل‌هـای 
ساخت اجتماعی و تعامل نمادین است. 
این نظـریه توسـط جـامـعه‌شناسـان در 
دهـه ۶۰ میلادی توسـعه یافـت. کتـاب 
هـاوارد بکـر، با عنـوان »بیگانگان«، تأثیر 
زیادی بر توسـعه و محبوبیت این نظـریه 
گذاشته‌ است. نظریه برچسب‌زنی معتقد 
است که انحراف از قانون ذاتی نیـست و 
به‌جای آن، بر تمایل اکثریت به چسباندن 
برچسـب منفی به اقلیـت، یا کسانی که 
آنها را منحرف از هنجارهای معمول تلقی 
می‌کند، متمـرکز می‌شود. دل‌مشـغولی 
این نظریه این اسـت که چگونه هویت و 
رفـتار افراد ممـکن است توسط واژگانی 
که برای تشریح یا طبقه‌بندی‌شان به کار 
می‌رود، ارزیابی شـده یا تحت تأثیر قرار 
گیرد. نظریه برچسب‌زنی، ریشه‌های خود 
را از کتاب خودکـشی، اثر جامـعه‌شناس 
فرانـسوی، امـیل دورکِیـم گـرفته اسـت. 
او دریافـت که جرم، تخطی از یک قانون 
کیفری نیست، بلکه عملی ا‌سـت که به 

حـریم جامعه تجاوز می‌کنـد. او نخستین 
کسی بـود که فهـمید برچـسب انحـراف 
چنین نقشی را ایفا می‌کند؛ نیاز جامعه به 
کنترل رفتار )دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا(. بر 
طبق اين نظريه، برچسب زدن به شخص، 
ممکن اسـت وی را به سـوی رفتارهايی 
در جهت نقش مرتبط با برچسب، هدايت 
کند، حـتی اگر آن صـفت، کوچـک‌ترین 
شـباهـتی با وی نداشـته باشـد. مـردم، 
معمولاً رفتار فرد برچـسب زده شـده را 
بـه نحـوی گزارش می‌کـنند کـه گـويی 
رفتاری نابهنـجار را توصـيف می‌کـنند و 
معـمولاً از برچسب‌هـای شـناخته شده 
برای عموم اسـتفاده می‌کنـند که ممکن 
است در مورد فرد، صـادق باشدي ا نباشد. 
اين فرآيند، باعث می‌شود تا رفتار مردم و 
تعاملات آنها با فرد برچسب خورده، دچار 

تغيير شود.
در اين پژوهش، سعی می‌شود محورهای 
نظريه برچسـب‌زنی در آموزه‌هـای دینی 
اسلام و حـقوق اسلامی مورد بررسی قرار 

گیـرد.
1- بررسی نظریه برچسب‌زنی

1-1- سیر تحولی نظریه
نظـریه برچسب‌زنی از موضـوعات به کار 
رفته در علم حقـوق بوده و قائلین به آن 
معتقدند انحـراف یک پدیده اجتـماعی 
اسـت و ناشی از عوامل روان‌شناختی یا 
زیست‌شناختی نبـوده، بلکه این جامـعه 
است که هـویت انحرافی را در افراد پدید 
مـی‌آورد. به زعـم این افـراد، گـروه‌هـای 
اجتماعی قـانون را به وجـود می‌آورند و 
مشخص می‌کنـند چه رفتاری و تحت چه 
شرایطی صورت پذیرد و رفتار انحرافی به 
میزان احترام مـردم به آن قـانون بستگی 

دارد )دانشنامه حوزوی ویکی فقه(.
بسـیاری از جرم‌شـناسان رد پای نظـریه 
برچـسب‌زنی را به کتـاب جرم و اجـتماع 
)۱۹۳۸( اثر فرانک تانن بام بازمی‌گردانند. 
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او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار 
دستگیر می‌شـود این برچسب بزهکاری 
علاوه بر اینـکه مـی‌تواند تصویر شـخص 
از خودش را تغییر دهد موجـب می‌شود 
تا مردم نسـبت به آن برچـسب و نه به 
خود آن فرد واکنش نشان دهند )ملک 

محمدی،1383: 151(.
لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب‌زنی 
به خود نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۳ 
آقای هوارد بکر اسـتاد دانشگاه شیکاگو 
نظـریه تانن بام را روزآمد کـرد و تئوری 
برچسب‌زنی یا انگ‌زنی یا لکه‌زنی را ارائه 
کرد. نظریه برچسب‌زنی در فضای انتقاد 
به حقوق کیفری و جرم‌شناسی زمان خود 
مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی )قانونی( 
جرم و فرایند جرم‌انگاری را مورد انتقاد 
قرار داد و سپس برچسب‌زنی را به عنوان 
عامل جرم مطرح و از جرم‌شناسی موجود 
به خاطر خُردنگری و نادیده گرفتن نقش 
حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در 
بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد

)نجفی ابرندآبادی،1383(. 
1-2- مفاهیم اساسی نظریه

یکـی از مـشخصـه‌هـای جـرم‌شـناسـی 
اثبـات‌گرا این اسـت کـه جـرم اساسـاً به 
عنوان یک عامل مـقدّر و محتوم معرفی 
شده است و این‌گونه فرض شده است که 
جرم در دنیای واقعی وجود دارد و افراد 
جـامعه در مورد ارزش‌هـا و هنجارهـای 
اساسی جامعه و اینکه چه رفتارهایی باید 
جرم تلقـی شـود اجماع دارند و وظـیفه 
جـرم‌شـناسان ارائـه یک تحقـیق قـابل 
مشاهده و ملموس در مورد این اسـت که 
چرا برخی از مردم مرتکب جرم می‌شوند 

)بطحایی،1382: 119(.
ولی از منظر نظریه برچسب‌زنی انحراف 
کیفیتی از واکنش است و ذات یک رفتار 
نیست. اگر واکنشی وجود نداشته باشد 
انحرافی وجود ندارد )ویلیامز، 1398: 163(؛

بنابراین جرم به وسیله کنش و واکنش‌های
اجتـماعی و به وسیـله آنانـی کـه قـدرت 
برچـسب‌زنی دارنـد تعـریف مـی‌شـود و
مشخص کـردن اینکه چـه چیـزی جرم
 می‌باشد، توسط مأمورین رسمی و افرادی 
که دارای قدرت برچسـب‌زنی می‌باشـند 
صورت می‌گیرد )وایت - هینس، 1387: 

125 و 123(.
از نظر بکر مفهوم جرم تعـریفی است که 
جامعه می‌سازد. منظور او این اسـت که 
گروه‌های اجتماعی با ساختن قوانینی که 
خدشه‌دار کردن آنها کج‌رفتاری محسوب 
می‌شـود، مفهوم کج‌رفتاری را می‌سـازند. 
در عین حال، این قوانین را در مورد افراد 
خاصی به کار می‌گیرند و به آنها برچسب 
بیـگانه می‌زننـد. از این نظر جـرم کیفیت 
عملی که واقع شـده نیست، بلکه پیامد 
اعمال آن قانون توسـط دیگران نسبت به 
فردی اسـت که مرتکـب آن شده است و 
در این معنـا مجـرم کسـی اسـت که این 
برچسب به شکل موفقیت‌آمیزی در مورد 
او به کار برده شده است و جرم نیز رفتاری 
خواهد بود که دیگران به همین شکل بر 
آن برچسب زده باشند )والکات،1998(.

بنـابرایـن، در نـگاه یـک نـظـریـه‌پـرداز 
برچسب‌زنی، پیامدهای احتمالی و منفی 
فـراینـد برچسـب‌زنی، بـاور لازم بـودن 
مداخله در نخستین گام را تحـت‌الشعاع 
قرار می‌دهد. به نظـر آنان بدنامی ناشـی 
از مداخله رسمی دستگاه جزایی به‌خوبی 
می‌تواند افـراد جوان را به سـوی فعالیت 
در نوعی پیشینه مجرمانه سوق دهد. از 
این‌رو نظریه برچسب‌زنی یادآور می‌شود 
که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای 
مجـرمانه باید مبتـنی بر نوعی سـیاست 
تغییر مسـیر باشـد. بدین معناك ه باید 
تلاش کرد تا قشـرهایی خاص از مجرمان 
به مسیری جـدای از مسیـرهای رسـمی 
در دادرسی نظام جزایی هـدایت شـوند؛ 

مسـیری که آنان را از تمـاس بـا بخـش 
عمده‌ای از ارکان رسمی این نظام به دور 
می‌دارد و از این طـریق احتـمال بدنام 
شدن آنان را کاهـش دهـد )وایت وهینز، 

.)186 :1398
با توجه به مطالب ذکـر شـده، می‌توان 
محورهـای زیر را به عنـوان محـورهای 

اصلی نظریه برچسب‌زنی بیان کرد:
1- نقش صـاحبان قدرت در تعریف جرم 

و تعیین مجرم.
2- آثار دخالت نهادهای کیفری و برچسب

خوردن فرد.
3- راه‌حل‌های کنترلی.

1-3- برچسب‌زنی عامل جرم‌زا
ادوین لمرت به اهمیت متغیر برچسب‌زنی
در شکل دادن به رفـتار آتی افراد توجـه
می‌کند. در این تبیین، عمده دغدغه لمرت 
انجام تحـلیل در سطـحی روان‌شنـاختی 
اجتماعی است؛ بدین معنا که او درصدد 
است پاسخ دو پرسش زیر را دریابد: اینکه 
چرا یک فرد برای نخستین بار در عملی 
کجروانه درگیر می‌شود و اینکه چه چیز 
زمـینه پای بـند ماندن او را به این نـوع 
رفتار فراهـم می‌سـازد. در این خصـوص 
لمرت مدعی اسـت برای توصیف فرایند 
برچسب‌زنی، می‌توان بین دو نوع کجروی 
نخستین و دومین تمایز قائل شد )راب 

وایت،1383: 119(.
حفـظ یک خـودانگاره نامجرمانه، برای 
اغلـب مـردم خیـلی مهـم اسـت. وقـتی 
شخص دستگیر و محـاکمه و در نهایت 
محکوم می‌شود، جامعه طی این فرایند او 
را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی 

می‌کند )شجاعی،1380: 301(.
در این صورت ممکن است شخص تصویر 
داده شـده از سـوی جامـعه را بپـذیرد و 
بر اساس آن، تصـویر شخـصی خویش را 
تغییر دهـد و خودانگاره مجرمانه در وی 

33شکل گیرد.
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رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خودانگاره
نامجـرمانه بـه عـلل مخـتلف زیـستـی، 
روان‌شـناختـی و جـامعه‌شـناخـتی روی 
می‌دهـد، از نـظر لمـرت انحـراف اولیـه 
است، ولی رفتـار مجرمانه‌ای که در بسـتر 
یک خودانگاره مجـرمانه ارتکاب می‌یابد 
انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به 

شرح ذیل است:
۱- انحراف اولیه؛

۲- مجازات اجتماعی؛
۳- انحراف اولیه بیشتر؛

۴- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛
۵- انحـراف بیشـتر احتـمالاً همـراه با 
شروع تمـرکز خصومـت‌ها و کیـنه‌ها بر 
روی کسـانی که این مجازات‌ها را ایجاد 

می‌کنند؛
۶- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد و 
در قالب کنش رسمی به وسیله نشان‌دار 
کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر 

می‌شود؛
۷- تقویت رفتار فرد منحـرف به عنـوان 
واکنـشی نسبـت به نشـان‌دار شـدن و 

مجازات؛
۸- پـذیرش نهـایی مـوقعیـت اجتـماعی 
منحـرف و تـلاش‌هـایـی بـرای تنـظیـم 
بر اساس نقش مرتبط )ویلیامز، نظریه‌های 

جرم‌شناسی، 1398: ۱۵۸(
بـا تـوجـه بـه دیـدگـاه‌هـای نـظـریـه 
برچسـب‌زنی در رابطه با کاهـش تماس 
مجرمان با مسیرهـای رسمـی دادرسی 
در نظام جزایی به منظور جلوگیری از 
بدنام شـدن آنان به عنـوان واکنش در 
برابر جـرم و همچنین عدم برخوردهای 
شدید؛ مانند حضـور در مراجـع قضایی، 
بازداشـت و حبس برای جـرم‌های دارای 
خـطرات کمـتر حتی عـدم مداخـله یا 
کمترین مداخـله و در صـورت ضـرورت
جرم‌زدایی می‌تواند از احتمال بدنامی‌های 

غیرضروری بکاهد.

در کـل مـی‌تـوان گـفـت کـه دیـدگـاه 
بـرچسـب‌زنـی، بـر ایـن نکـته تـأكـيد 
دارد که مقامات دستگاه جـزایی باید با 
بسـیاری از گـونه‌های متـفاوت اعـمال 
و رفتار مجرمانه برخوردی توأم با مدارا 
پیشـه کنند. استدلال ارائه شـده در این 
خصوص آن اسـت که قدرت برچسب‌زنی 
نقش مهم و تعیین کننـده دارد و آثاری 
ماندگار به جای می‌گـذارد. پس باید آن 
را به شـکلی حسـاب شـده و صـرفاً در 
مـوارد کاملًا ضروری به کار بسـت )وایت 

وهینز،1398: 188(.

نظريه برچسب‌زنی، با توجه به راه‌کارهايی؛
پیـش‌داوری‌هـای  در  تعـديـل  مـاننـد 
حاکمان و مجريان قوانين در محورهاي 
تعـريـف کجـروی، تعييـن و گـزينـش 
کجـروها و همچنين رفع محدودیت‌های 
اجـرايی نهادهـای اجرای قـانون تـلاش 
می‌کند؛ بـنابراین با عـنایت بـه مـوارد 
مطرح شـده در رابطـه با دیـدگاه‌هـای 
اندیشـمندانِ نظـریه بـرچـسب‌زنـی در 
رابطـه با پیشـگیـری از جـرم، علـیرغم 
نبـود سنخیتی بین آموزه‌هـای دینی و 
اسـلامی با ایـن دیدگاه در دیـن مبـین 
اسلام و شـیوه ائمه اطـهار و معصومین 
علیـهم‌السـلام، راه‌هـایی بـرای کنتـرل 

کجروی و پیشگیری از جرم پیش‌بینی 
شده که به برخی از آنها اشـاره می‌شود.
2- توصـیه و آموزه‌هـای اسلام در 

کنترل کجروی
قبل از شـروع مباحث به نظر می‌رسـد 
اشاره به آیه شـریفه 45 از سوره مبارکه 
عنکبوت بهتـرین و کامل‌تـرین توصـیه 
خداوند متعال به انسان در خصوص عامل 
مؤثر در دوری از رفتارهای غیرمتعارف و 
نابهنجار )منکر( لازم و ضروری باشد: »اتلُْ 
لَةَ إنَِّ  مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الكِْتَابِ وَأقَمِِ الصَّ
لَةَ تنَْهَ ىعَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَلذَِكْرُ  الصَّ
ي عَْلمَُ مَا تصَْـنَعُونَ«؛ »)ای  الَلّ أكَْـبَرُ وَالَلّ
رسـول ما( آنچه را کـه از کتـاب )آسمانی 
قرآن( بر تـو وحی شـد )بر خـلق( تلاوت 
کن و نـماز را به جـای آر کـه هـمانا نماز 
اسـت که )اهل نماز را( از هر کار زشـت و 
منـکر بازمی‌دارد و همانا ذکر خدا بزرگتر 
است و خـدا به هر چه )برای خشنودی او 

و به یاد او( کنید آگاه است«.
به پيامبر اكرم صلی‌الله عليه و آله گفته 
شد: فلان ىهم نماز مى‌خواند و هم خلاف 
مى‌كنـد، فرمـود: »إن صلاته تنهاهي وما« 
بالاخره نماز او روز ىنجاتش خواهد داد.

امام صـادق علیه‌الـسلام فرمود: هـركس ى
دوست دارد قبولي ىا ردّ نمازش را بداند، 
ببيند نمازش او را از فحـشا و منـكر باز 
داشته استي ا نه. سپس امام علیه‌السلام 
فرمود: »فبـقدر ما منعته قبلـت منه« به 
اندازه‌اك ىه نماز، انسان را از منكرات باز 
مى‌دارد، به هـمان اندازه قبول مى‌شود 

)طبرسي، 468(.
2-1- شـیوه دادرسـی حـضـرت 
محـمد )ص( به منـظور بزه پوشـی 

)قاعده درا(
شـیوه پیـامبرِ مـهر و رحـمت حضـرت 
محـمد )ص( در مـسائل کیفری این بود 
که با یافتن راه گریزی، از اجرای مجازات 
می‌نمودند.  خودداری  بزهکار  مسلمانان 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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ایـن قـاعـده امـر مسـلمی در شـیوه آن 
حضرت بود و احادیث بسیاری در مورد آن 
از پیامبر نقل شـده اسـت. رسول‌الله )ص(
می‌فـرمـود: »حـدود را بـا شبـهات دفـع 
کنید و شـفاعت و کفالت و قسم، در حد 
وجـود ندارد«. مـراد از شـبهه این اسـت 
که مجـرم عمـل خـود را انجـام دهـد، 
در حـالی که یا نسـبت به حـکم مسئله 
جـاهل باشد )نداند که مـثلًا دزدی جرم 
و حرام است( یا نسبت به موضوع جاهل 
باشـد )نداند که عمـل او دزدی است( و 
گمـان کند مـال، ملـک خـودش اسـت. 

)درگاهـزاده،1396: 126(
در رابطه با اعمال قاعده درأ در اثبات جرم 
در قوانین ایران می‌توان به مـواد 120 و 
121 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشاره 
کرد. البته در مـاده 121، جـرایم محاربه، 
افـساد فی الأرض، سـرقت و قـذف از این 

قاعده مستثنی شده‌اند.
2-2- توصـیه بـه پرهـیز از قـرار 
گرفتن در معرض برچسب خوردن

در گفتار و رفتار ائمه علیهم‌السلام توصیه 
بـه پـرهـیز از قـرار گرفتـن مسلمـین در 

معرض برچسب خوردن شده، ازجمله:
1-امیرالمؤمنـین علی )ع( در نامه 62 به 
حارث همدانی می‌فرمایند: »از هـر کاری 
که از آشکار شـدنش شرم داری پرهـیز 
کن، آبروی خـود را در آمـاج تیـر گفـتار 

دیگران قرار نده«.
هـمچنـین حـضـرت در حکـمت 159 
می‌فـرمایند: »کسی که خود را در جایگاه 
تهمت قرار داد، نباید جز خود را نکوهش 

کند«.
ابن ميـثم بحرانی، از شارحان نهج‌البلاغه 
در توضـيح ايـن مـطلب فـرموده، امـام 

می‌گوید:
»چراکه او خود، باعث شده تا به او گمان 
بد ببرند و سرزنش کسی که گـمان بد به 
وی برده است، وجهی ندارد؛ زیرا بدگمانی 

او مستـند به قرینـه‌ای است که زمینه به 
وجود آمدن چنین گمانی است«.

2-3- توصـیه به منع تجـسس در 
زندگی افراد

يکی از راه‌کارهای کنترلی، منع تجسس 
در زندگی افراد جامعه و برچسب زدن به 
آنهاست. در قرآن کریم حرمت تجسس 
مورد تأکید بوده و سوره مبارکه حجرات 
با عبارت »لاتجسسوا و لایغتب بعضکم 
بعضا؛ هرگز از حـال درونی هـم تجسس 
نکنید«. صراحتاً تجسس در امور دیگران 
را منع نموده اسـت. در صدر اسلام نیز 
این آیه شریفه به معنای عدم تجسس در 
حریم خصوصی مردم فهم می‌شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این 
مسئله حساسیت داشته و اصلی از اصول 
این قانون را به این مسئله اختصاص داده 
اسـت. در اصـل ۲۵ قـانون اساسی آمـده 
است: »بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط 
و فاش کـردن مکالـمات تلفنی، افشـای 
مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم 
مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و 
هرگـونه تجسس ممنـوع اسـت مگـر به 

حکم قانون«.
به منظور حـمایت از بزه دیده در زمـینه 
تجـسس در امـور دیگـران، در قـانـون 
مجازات اسلامی نیز ضـمانت اجرایی به 
طور صـریح در ماده ۵۸۲ قانون مجازات 
اسلامي )کتاب تعزیرات( ذکر شـده است: 
مطابق این ماده »هـریک از مستخدمین 
و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات 
یا مکالمات تلـفنی اشـخاص را در غـیر 
مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد 
مفتوح یا توقـیف یا معدوم یا بازرسی یا 
ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه 
صاحـبان آنها مطالب آنها را افـشا نماید، 
به حبـس از یک سـال تـا سـه سال و یا 
جـزای نقـدی از شـش تا هجـده میلیون 

ریال محکوم خواهد شد«.

علاوه بر مـوارد مصـرح فوق، در قـوانین 
متعدد دیـگری حفـظ حـریم خـصوصی 
است  بوده  قانون‌گذار  تأکید  مردم مورد 
که به دو بخـش کلی قابل تقسیم است: 
بخـش نخـست، ممـنوعیت تفـحص و 
تجـسس در امور دیگران توسط مردم و 
اشخاص حقیقی؛ بخش دوم، ممنوعیت 
دستگاه‌های عمـومی و دولتی؛ از جمله 
اطلاعات،  وزارت  دادگستری،  ضابطین 
سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی 
و دسـتگاه قضـایـی. در ایـن خصـوص، 
می‌تـوان بـه مـواد 241 و 648 قـانون 
مجـازات اسلامي و 16 و 17 قانون جرایم 

رایانه‌ای استناد کرد.
حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیه در 
بند ششم فرمان هشت ماده‌ای معروف 
در تاریخ 24 آذر 1361 هرگونه تجسس 
مسئولین حکومتی در امور شخصی را 
ممنوع اعلام کردند. در این فرمان آمده 
اسـت: »هیچ‌کس حـق ندارد به خـانه یا 
مغازه و یا محـل کار شخصی بـدون اذن 
صاحب آنها وارد شـود یا کسی را جلب 
کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه 
تعقیب و مراقـبت نماید و یا نسـبت به 
فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، 
اسلامی مرتکب شـود، یا به تلفن یا نوار 
ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا 
کشـف مرکز گـناه گـوش کند و یا برای 
کشف گناه و جـرم هر چنـد گناه بزرگ 
باشـد، شـنود بگذارد و یا دنـبال اسـرار 
مردم باشـد و تجـسس از گنـاهان غیر 
نماید یا اسراری که از غـیر به او رسیده 
و لو برای یک نفر فـاش کنـد. تمام اینها 
جرم و گـناه است. بعضی از آنها چون 
اشاعه فحشا از کـبایر اسـت و مرتکبین 
هر یک از امـور فوق مجـرم و مستحق 
تعـزیر شـرعی هستند و بعـضی از آنـها 
موجب حد شـرعی می‌باشد« )دانشنامه 

35آزاد ویکی‌پدیا(.
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3- راهـکارهـای پیـشگیـری از 
برچسب‌زنی در حقوق اسلامی

در آیین مقدس اسلام علاوه بر توصیه‌هایی 
به منظور جلوگیری از برچسب‌زنـی به 
افراد، راهکارهـایی در نظام کیفری برای 
پیشگیری از آن مطرح که به شرح ذیل 

به مواردی اشاره می‌شود.
3-1- بزه پوشی

نگرش ویژه‌ای که در حقوق اسلام نسبت 
به کنش و واکنش‌های جزایی وجود دارد، 
موجب شده است که در سیاست جنایی 
اسلام، عکـس‌العمل‌هـای کیفری نه‌تنها 
طریق مبارزه با بزه‌کاری تلقـی نشـده، 
حتّی راه‌کار مناسب و کارآمد نیز شناخته 
نشود و ازاین‌رو، صـورت‌های مخـتلف و 
گسترده‌ای در گریز از اجرای واکنش‌های 
جزایی پیش‌بینی و در جهـت دفع کیفر 
تلاش شده است. این تمایل در مراحل 
مختلف دادرسی و قبل از آن نیز متجلّی 
اسـت، به طوری که گاه انحـراف جریان 
رسیدگی‌های جزایی از مسیر رسمی آن 
و عدم طرح پرونده در محکمه مورد تأکید 
قرار می‌گـیرد. برخـلاف گرایـش جدی و 
متعارفی که نظام‌هـای حقـوقی دیگر، در 
کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی 
داشتن و نهان‌سازی جـرم، روشی اسـت 
که به عنوان یکی از ویژگی‌های سیاست 
جنایی اسلام مطرح اسـت. سعـی در بزه 
پوشی و جلوگیری از افشای جرم بر اساس 
مـدارک و ادلـه موجود در کتاب و سنّت، 
مورد تأیید حقوقدانان اسلامی بوده است؛ 
بنابراین دین مبین اسلام، قرن‌ها پیش با 
درک آثار سوء برچسب‌زنی، به حفظ آبرو 
و کرامت نفـس انسان‌هـا و جلـوگیری از 
ایجاد تصور منفی از فرد در جامعه توجه 
داشته اسـت )جعفـرپوروعدالتجو،1393: 

.)37-17
کشـف جرم اغلب با گستـرش خبرهای 
مـربـوط بـه آن همـراه اسـت کـه ایـن 

موضـوع با توجه به انتشـار مکرر اخـبار 
وقوع آن، ضعف حساسیت‌های عمومی 
را نسبت به جـرم در پی خـواهد داشت. 
خطر عادی شدن جرم علاوه بر تزلزل 
احساس امنیت در جامعه و شیوع ترس 
از جـرم که مبتنی بر احـتمال بزه دیده 
واقع شدن هر شهروندی است، غیرقابل 
اغماض و چشـم‌پوشی می‌باشـد. کاهش 
زشتـی و بـدی جرم وحشـتناک‌تـرین 
پـدیده‌ای اسـت کـه می‌تـواند امنـیت و 
نظام جامعه را متـلاشی کنـد )صـادقی، 

.)167 :1378
قرآن کـریم در آیه 19 سوره مبـارکه نور 
چـنین می‌فرمـاید: »إن الـذین یحبـون 
الفاحشه فی الذین آمنوا لهم  أن تشیع 
عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم 
و انتـم لا تعلـمون«؛ »آنان کـه دوسـت 
می‌دارند در میان اهل ایمان کار منـکری 
را اشاعه و شهرت دهند، آنها را در دنیا و 
آخرت عذاب دردناک خواهد بود و شما 

نمی‌دانید«.
بر  بسـیاری  روایی  متون  راستا  این  در 
به  و  نموده  دلالت  زشتی‌ها  نهان‌سازی 

صورت مؤکد به آن توصیـه کرده‌اند.
از امـام صـادق )ع( نقـل شـده اسـت که 
فـرمود: »بر حاکـم اسـت که سـه چیز را 
درباره خاص و عام به اجرا گذارد. پاداش 
دادن به نیکوکار تا رغبت در انجام عمل 
نیـک در او بیشـتر شود، پوشـاندن گناه 
خـطاکار تا توبه کـند و از گناه بازگردد، 
ایجـاد الفـت بیـن همـگان بـه وسـیله 
احسـان کردن و انصـاف به خـرج دادن« 

)حرانی،1366: 340(.
مـاده 102 قانون آيين دادرسيك ـيفري 
1392 پیـرامـون ممـنوعیـت تحـقیـق 
در جـرایـم منـافی عفـت و هـمچنین 
مـاده 241 قـانون مـجازات اسـلامي در 
ارتباط با ممـنوعیت تحـقیق در جـرایم 
منـافـی عـفـت در صـورت نبـود ادلـه 

اثبات قـانونی بر وقـوع جـرم، از جـمله 
مستندات قانونی بر بزه پوشی می‌باشد.
3-2- سخـت‌گیری در اثبات جرم
یـکی دیـگر از تدابیـر سیـاست کیـفری 
اسـلام اصـل »سخـت‌گیـری« در اثبـات 
برخـی جرایم؛ از جمله جرایم مربوط به 
جـرایم جنسی اسـت؛ ضمـن اینکه ادله 
اثـبات کیفری نیـز به نحـوی مشروط و 
مقید شده است که اثبات جرم با آن ادله 
سخت و بعید است. همچنین سختگیری 
موجود در کمیت و کیفیت احراز شهادت 
در برخـی جـرایم حـاکی از عـدم علاقه 
شارع مقـدس به تحـقق برخـی جرایم و 
تأکید بر مـستور ماندن برخی خطاهای 
افـراد اسـت. در ایـن رابطـه می‌تـوان به 
آیه 15 سـوره مبارکه نـساء اسـتناد کرد 
که می‌فرماید: »والتی یأتین الفحشه من 
منکم  اربعه  علیهن  فاستشهدوا  نسائکم 
فأن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی 
یتوفهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا«؛ 
»زنانی از شـما کـه عمل ناشـایست کنـد 
چـهار شاهد مسلمـان بر آنهـا بخـواهید. 
چنانچه شهادت دادند در این صورت آنان 
را در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان به 
پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار 

گرداند«.
سیاسـت فـوق از ایـن حـقیـقت پـرده 
برمـی‌دارد کـه شـارع مقـدس اسـلام در 
»جرایم حق‌اللهی محض« به دنبال اثبات 
نیسـت؛ چـراکه انسـان این خلیفه خدا 
بر زمین و موجود برتر عالم ماده که بر 
گل‌واژه تکریم آراسته شده، دارای صفات 
و استعدادهای معنـوی است که باید در 
مسـیر خلافت و جانـشینی خدا آنها را به 
فعلیت برساند. درواقع اصل سخـت‌گیری 
برای آن است که انسان به آن غایت خود 
برسد و الّ اگـر سهولت در اثبـات مقرر 
می‌شـد و با اندک بهـانه‌ای آدمی در ایـن 
جـرایم )برخـواستـه از غـریزه سـرکش( 
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در معرض مجازات سنگین قرار می‌گرفت، 
این زمـینه را از دسـت می‌داد و شـرافت 
و کرامتـش مخـدوش می‌شـد )فاطـمی 

نسب،1391(.
3-3- تـوبه

توبه که از ویژگی‌هـای حقـوق اسـلامی 
استـ، از دیدگاه قـرآن و سنـت فرصتی 
داده شده به مجرم است تا از رفتار خود 
پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد.
 توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی 
به سـوی خدا و دوری از گنـاه و عزم بر 
عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از 
خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته 

است.
نهاد حقـوقی توبه در کنار آثار اخـروی، 
آثـار دنیـوی نیـز دارد. چـون آثـار آن در 
مجـازات‌هـای دنیـوی محـل اخـتلاف 
حقوقدانان اسلامی است، بررسی کارکرد 
آن در مجازات‌هـا ضـروری می‌نمـاید. در 
این باب در حقـوق اسلامی چـند دیدگاه 
وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم 
در سقـوط مجازات‌هـای دنیـوی نقـشی 
نـدارد؛ به این دلیـل کـه پذیرش سـقوط 
مجازات به وسیـله توبه، به تعطیل شدن 
حدود الهی منجر می‌شـود و توبه را تنها، 
مسقـط مجازات‌هـای اخـروی می‌داننـد. 
حنفیه، مالکیه و شافعیه )در قول اظهر( 
بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم 
محـاربـه را مشـروط بـر اینـکه محـارب 
پیش از سلـطه قوای حکومتی توبه کرده 
باشد، ساقط می‌نماید و تأثیری در سایر 
مجازات‌ها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم 
محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه 
در قـول مشـهور و همچـنین حنـابله و 
شافعـیه در یکی از اقوال حسـب مورد به 
استناد احادیث و قیاس سایر مجازات‌ها 
بـر محـاربه، معـتقدند کـه توبـه مجـرم 
به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر 
می‌رسـد این دیدگاه که از نـوآوری‌هـای 

قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 
اسـت )فصـل یازدهـم قانـون مجـازات 
اسـلامـی مـصوب 1392 مبـحث پنجـم 
مـواد قانونی 114 تا 119(، بیشـتر همسو 
با فلـسفه اصلاحـی تربـیتی مجازات‌هـا 

می‌باشد )طاهری و امینی،1393: 35(.

3-4- عفـو
موضوع »عفو« یکی دیگر از مباحث مهم 
در قانون مجازات اسلامی است. عفو به دو 
نوع عفو عمومی و خصوصی تقسیم شده 
است. عفو عمومی به موجب قانون اعطا 
می‌شود و از موجبات لغو تعقیب است و 
عفو خصوصی که فقط ناظر به مجـازات 
و از موجـبات لغـو آن اسـت، برابر مفـاد 
ماده 96 قانون مجـازات اسلامي، پس از 
پیشنهاد رئیس قوه قضايیه با مقام رهبری 
اسـت. همـچنین برابـر مـاده 97 قـانون 
مجازات اسلامي در عفو عمومی تعقیب، 
دادرسی و اجـرای مجازات موقوف و آثار 
محکومیت نیز زائل می‌شود. طبق ماده 98
قـانون مجازات اسـلامي، عفـو خصـوصی 
هـمه آثار محـکومیت را منتـفی می‌کنـد، 

لیکن تأثیری در پرداخـت دیه و جـبران 
خسارت زیان‌دیده ندارد. عفو عمومی در 
هر مرحله‌ای از دادرسی‌های کیفری قابل 
اعمال است؛ در مرحله کشف، تحقیقات 
مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم، 
درحالی‌که عفو خصوصی مختص مرحله 
بعد از صدور حکم قطعی است و پیش از 

آن قابل اعمال نیست.
3-5- میانجیگـری

میانجیـگری و تـلاش در جـهت صـلح و 
سازش بین طرفین دعوا در فقه و آیات و 

روایات اسلامی بیان شده است.
خداوند متـعال در آیه 10 سـوره مبارکـه 
َّمَا المُْؤْمِنُونَ اخِْوَهٌ  حجرات می‌فرمایند: »انِ
لعََلَّکُمْ  اتَّقُوا الله  وَ  اخََوَیکُْمْ  بیَْنَ  فَاصَْلحُِوا 
ترُْحَمُونَ«؛ »مؤمنان برادر یکدیگرند. پس 
دو برادر خـود را صـلح و آشـت ىدهـید و 
تقوا ىاله ىپیشه کنید، باشد که مشمول 
رحمـت او شـوید«. آیه شـریفه یکـی از 
وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر را صلح 
و آشتی و میانجیگری بین دو فرد یا دو 
گروهی قرار داده که با یکدیگر دشمنی و 

نزاع دارند.
از ابن عباس نقل شده است؛ دو نفر از قبیله 
اوس و خزرج با یکدیگر بر سر موضوعی 
اختلاف نمودند و نزاعشان بالا گرفت تا 
اینکه قبیله دو طرف نیز به طرفداری هر 
کدام با یکدیگر درگیـر شـدند و پیامبر 
اسـلام )ص( مـیان ایشـان میانجـیگری 
کرده و آنان را با هم آشتی داد و بینشان 

صلح برقرار نمود )حسینى،1404 ق(.
میانجیـگری در واقـع پروسه‌ای است که 
طی آن شـاکی و متـهم با مدیـریت فرد 
میانجـیگر در خـارج از محیـط دادگاه در 
خصوص علت جـرم به وجـود آمده، آثار 
و نتایج برجای مانده از جـرم و همچنین 
راه‌های جبران خسارات به وجود آمده از 
این جرم با شاکی و متهم گفتگو می‌کند 
37و در صورتی که منجر به صلـح و سازش 
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برآمد
این پژوهش به بررسی نظریه برچسب‌زنی از دیدگاه حقوق اسلامی پرداخته است. در این نظریه به اثرات مخرب 
برچسب‌زنی به افراد در اثر ارتکاب جرم تأکید شده و اندیشمندان این نظریه بر جرم‌زدایی و برخورد توأم با مدارا 
توسط مقامات جزایی تأکید دارند. این در حالی است که دین مبین اسلام سال‌ها پیش از اندیشمندان و متفکران 
غرب، با توصیه‌هایی به افراد جامعه در نحوه برخورد و رفتار با یکدیگر؛ از جمله توصیه به عدم تجسس، پرهیز 
از قرار گرفتن در معرض برچسب‌زنی و همچنین تأسیس نهادهای حقوقی متنوع؛ از جمله بزه پوشی )پوشاندن 
از  پیشگیری  اهمیت  به  میانجیگری،  و  مجرم  عفو  توبه،  اثبات جرم،  در  نگه‌داشتن جرم(، سخت‌گیری  مخفی  و 
برچسب‌زنی‌های بی‌مورد توجه ویژه داشته و مقابل برچسب‌زنی عمل می‌کند که حقوق ایران نیز تحت تأثیر و الهام 
از شرع مقدس اسلام، آیات، روایات و سنت، با پیش‌بینی قوانین مناسب، سعی در کاهش آثار منفی برچسب‌زنی 

به افراد جامعه دارد.

توسط  و حقوق طرفین  تعهدات  بشود، 
فرد یا مؤسسه میانجیگر تعیین می‌گردد.
لازم به ذکر اسـت که میانجیـگر مـمکن 
اسـت شخص خاصی باشـد که بر اساس 
مشخصـاتی که در آیین‌نامه میانجیگری 
بیان شده اسـت توسـط طرفین تعیین 
شود و یا دادسـتان مؤسسات و مراکزی 
کـه در این خصـوص وجـود دارد را به 
طرفین معرفی نماید که در واقع بر طبق 
آییـن‌نامه میانجـیگری در امور کیـفری، 
میانجـیگر، شخـص یا مؤسسـه‌ای است 

که فراینـد گفتـگو و ایجاد سـازش بین 
طرفیـن امر کیفری را مدیریت و تسهیل 

می‌نماید.
برابـر مـاده 82 قـانـون آييـن دادرسـي 
يكفـري، در جرايم تعزيري درجه شش، 
هفـت و هشـتك ه مجـازات آنهـا قابـل 
تعلـيق است، دادستان و یا مقـام قضايي 
مي‌تواند به درخـواست متهم و موافقت 
شاکـیي ـا مـدعـي خصـوصي و با أخـذ 
تأمين متناسب، حـداكثر دو مـاه مهلت 
به متـهم بدهـد تا برای گرفتـن رضایت 

شاكيي ا جبران خـسارت ناشي از جـرم 
اقدامك ند. از دیگر اقداماتی که دادستان 
و مـقام قضـايي مي‌تواننـد بـرای حل و 
فصل اختلافات انجام دهـند، این است 
که موضـوع اختلاف را با توافق طـرفین 
دعوا به شوراي حل اخـتلافي ا شخص 
يا مؤسسـه‌ای براي ميانجـیگري ارجـاع 
دهد که مـدت ميانجيـگري بيش از سه 
ماه نيست و در صورت انقضا، فقط برای 
یک بار و به میزان مذکور در این ماده 

قابل تمدید است.
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نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی

چکیده
از  مقررات  و  قوانین  صراحت  عدم  لحاظ  به  که  است  مسائلی  از  قراردادی،  مسئولیت  در  تقصیر  نقش  و  مفهوم 
یک‌سو و قانون‌گذاری‌های متشتت از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. مفهوم تقصیر را در 
مسئولیت قراردادی نباید یک مفهوم شخصی پنداشت و وجدان شخص مقصر را ملاک قرار داد، بلکه تقصیر دارای 
مفهوم نوعی و اجتماعی است؛ یعنی تقصیر عبارت است از فعل خلاف رفتار انسان متعارف. بدین ترتیب هر انسان 
متعارفی که پیمان می‌بندد به مفاد آن ملتزم و پایبند است و نقض عهد، کاری است خلاف رفتار انسان متعارف و به 
تبعیت از خواست متعاقدین، تقصیر به شمار می‌رود. با پذیرش این مفهوم و شناخت موضوع قرارداد و نوع تعهد، 
می‌توان گامی مؤثر در جهت تبیین نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی و چگونگی اثبات آن در تعهدات مختلف 
برداشت. تقسیم‌بندی مسئولیت از حیث تعهدات، تعهدات به ‌وسیله و به نتیجه است که فقط از جهت شناخت 
موضوع قرارداد می‌باشد و در هر مورد از تعهدات، عدم دستیابی به موضوع قرارداد تقصیر است و چگونگی تحمیل 

بار مسئولیت اثبات تقصیر در هر قرارداد نیز فقط با شناخت موضوع آن قرارداد امکان‌پذیر می‌گردد.
واژگان کلیدی: تقصیر، مسئولیت قراردادی، تعهد

امیر ناصری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس ارس دانشگاه تهران
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درآمد
در قوانین مختلف به »تقصیر« به عنوان 
مبنای مسئولیت شخص زیان زننده اشاره 
شـده و نحوه جـبران خسـارت پیش‌بینی 
شده اسـت، امـا بیـن آنها تفاوت‌هـایی 
مشاهده می‌شود؛ به این نحو که معمولاً 
در قوانین مدنی، هدف از مسئول شناختن 
زیان زننده، جبران خسارات وارد شده به 
زیان‌دیده اسـت و گاهـی به این سـبب، 
تقصیری هرچـند کوچک، آثاری بزرگ 
به‌جای می‌گذارد؛ اما در قوانین کیفری، 
هدف از مجازات مقـصر، علاوه بر جبران 
خسارات زیان‌دیده، جبـران خساراتی که 
جـامعه متحـمل می‌شـود نیز مورد نظر 
قانون‌گذار قرار می‌گیـرد و میزان کیـفر 
شخص تقـصیرکار، با میـزان تقصـیر او 
همـخوانی دارد و شخـصی بیـش از عمل 

ارتکابی خود مجازات نخواهد شد.
در حقـوق مدنی ایران، علامـت تقصیر 
آن است که ضمانت اجرا دارد و ضمانت 
اجـرای آن جبـران خـسارت زیان‌دیـده 
توسط شخص مقصر یا همان زیان‌زننده 

اسـت.
شخـص در بـرابر کـوتاهي و مـسامحـه 
عمل خـود )فعلي ا تر كفعـل( مجبور 
به جبـران خـسارت وارده به زيان‌ديـده 
مي‌باشـد. لـذا از ايـن تـعاریف چنـان 
برمی‌آید که انـسان بايد مواظـب رفـتار 
خود در جامعـه باشد تا دچـار پرداخت 
غرامت و خسارت به ديگري نباشد، لذا 
اگر اين موضـوع اجـرایی گردد، قطـعاً 
ميزان آمار دادخواسـت‌های حقـوقي با 
موضوعـات خواسته‌ مطالبه‌ ضرر و زيان 
وارده در سطح آمارهاي رسمي و کلان 

جامعـه به حداقل خواهد رسيد.
از نظر برخـی از علـمای حقوق، تعریف 
مرسوم و سنتی تقصـیر عبارت از عمل 

نامشـروع و غیرقـانونی اسـت که قـابل 
انتسـاب به عامل آن مي‌باشد که گاهی 
از آن بـه عمـل قـابل سـرزنش تعبـیر 
می‌شود؛ بنـابراین تعـریف هرگاه عملی 
منطـبق با قانـون و غیـرقابل سـرزنش 
باشد تقـصیر تلقی نمی‌شود؛ لیکن در 
تعریف مذكور ایـراد این اسـت که اولاً، 
بـرای سـؤال کـدام‌یک از اعمـالی کـه 
انسان انجام می‎دهـد و منطبق با قانون 
نیست تقصیر به شمار می‌آید؟ پاسخی 
نمی‌دهـد؛ ثانیـاً، مـطابق ایـن تعـریف 
تنها اعمال و افـعالی تقصـیر محسـوب 
می‌شـود که قـابل انتسـاب به شـخص 
باشند و منظـور آن است که اگر شخص 
قـدرت درک زشـتی فعلـش را نـدارد، 
مقصر شناخته نمی‌شود. درحالی‌که در 
یافته  نوعی  مفهوم  تقصیر  بیستم  قرن 
اسـت؛ بدین معـنی که تجـاوز از رفتـار 
متـعارف مـلاک تقـصیر اسـت و دیگـر 
لازم نیـست فعل شخص، قابل سرزنش 
باشد و وضـعیت روانی و درونی عامـل 
زیان‌بار مـورد بررسـی قـرار گـیرد و به 
همـین دلیل صغیر غـیرممیز و مجنون 

هم می‌توانند مقصر باشند.
اصـل طـبیعی در زنـدگـی انسـان آن 
اسـت که تنـها کسـی باید مسـئولیتی 
برای جبران بـپذیرد که در رفتـار خود 
از معـیارهـا و حـالـت متـعارف خـارج 
شـود و اِلا اگـر کسـی رفتاری معمولی 
و در چارچـوب ضوابط دارد، نمی‌توان 
مسـئولیتی را به عهـده او قرار داد، به 
عبارت دیگر؛ همواره تقصیر شرط اصلی 
مسئولیت بوده اسـت. البـته این سخن 
بدان معـنا نیسـت که در حـال حاضـر 
این قاعده؛ تنها قاعده مسئولیت مدنی 
است بلکه منـظور آن اسـت که مبنای 
تقـصیر؛ بنیـان اصـلی در شـکل‌گیـری 

مباحث مسـئولیت مـدنی اسـت که در 
کنار آن قـواعد خاص دیگری نیز ایجاد 

شده است )مدنی، 1392: 99(.
مواد 951 تا 953 قانون مدنی به تبیین 
مفهوم تقصیر پرداخته است که بررسی 
این مواد حاکی از این است که در نظام 
حقوقی ایران؛ تقصـیر به مفهوم نوعی 

مورد پذیرش قرار گرفته است.
ماده 953 این قـانون تقصـیر را چنین 
تعریف کـرده است: »تقصـیر اعم است 

که تفریط و تعـدی«.
همچـنین مـطابق مـاده 951: »تعدی، 
تجاوز نمـودن از حدود اذن یا متـعارف 
است نسبت به مال یا حقوق دیگری«.
ماده 952 نیز تفریط را این‌طور تعریف 
می‌کند: »تفـریط عبارت اسـت از ترک 
عملی که به موجـب قرارداد یا متعارف 

برای حفظ مال غیر لازم است«.
آخر اینکه در حقوق مدنی ایران، علامت 
تقصـیر آن است که ضمانت اجرا دارد 
و ضمـانت اجرای آن جبـران خـسارت 
زیان‌دیده توسط شخص مقصر یا همان 
زیان زننده اسـت. شخصـی که در برابر 
کوتاهی و مسـامحه عمـل خود مجبور 
به جبران خسـارت وارده به زیان‌دیـده 
می‌باشـد و این بدین معـنا اسـت که 
انسان باید مواظب رفتار خود در جامعه 
باشـد تـا دچـار غرامـت و خـسارت به 

دیگری نباشد.
النهایه در این مقاله به طور کلی به دنبال 
پاسـخ به این سؤال هسـتیم که تقصـیر 
یعنی چه و چه نقشی در تحقق مسئولیت 

قراردادی در حقوق ایران دارد.
1- تعریف تقصیر

تخلـف از تعهداتی که شخص به موجب 
قـراردادی بر عهـده دارد چه در مـقابل 

قانون و چه در مقابل اشخاص دیگر

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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1-1- معنی لغوی تقصـیر
در فرهـنگ فارسـی معیـن، تقصـیر به 
معنی کوتاهی کـردن، سستی ورزیدن، 
کـم‌کاری کردن، خـطا کردن و قـصور، 
گناه، جرم، سستی و کوتاهی کـردن در 
کاری اسـت. تقصیر در لغـت به معنای 
سست کردن، کوتاهی کـردن در کاری، 
قصور در کاری و همـچنین گناه و جرم 
آمده اسـت. در تعـریف دیگـری آمـده 
اسـت: »خـودداری از انجـام عمـلی با 
وجـود توانایی صـورت دادن آن عمـل 
را گوینـد«. ضـمناً تقصـیر در معنـای 
دیگر به معنی: »اختصـار، کوتاه‌سـازی، 
مسامحـه، کوتاهی، نقیـصه، کاستـی و
فروگذاری« آمده است. مقصر به معنای:
»کوتاه کننـده و وظیفـه‌شناس عاجز« 

معنا شده است.
1-2- معنی حقوقی تقصـیر

تقصیر در اصطلاح حقوقی، رفتار کسی 
اسـت که به واسـطه عمـل او شـخصی 
دچـار زیان شـده اسـت و این کار بـه 
‌صورت نامشـروع انجـام گرفتـه باشـد. 
برخی از علمای حقوق، تعریف مرسوم و 
سنتی تقصیر را عبارت از عمل نامشروع 
و غیرقانونی که قابل انتساب به عامل آن 
است مي‌دانند که گاهی از آن به عمل 
قابل سرزنش تعبیر شده است؛ بنا براین 
قانون  با  منطـبق  عملی  هرگاه  تعریف 
و غیرقابل سرزنش باشد تقصـیر تلقی 

نمی‌شود.
از نظر حقـوقی به انجـام ندادن عملی 
که شخص ملزم به انجـام آن است یا 
ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن 

آن منع شده باشد، تقصیر می‌گویند.
برای نمونه، برابر قـانون، اشخاصی که 
دارای تخصص هستند و دانش و مهارت 
آنها در کمک به مصدومان حادثه مؤثر 

اسـت، تکلیـف دارند که به مصـدومان 
کمک کنـند؛ وانهادن این عمـل نوعـی 

تقصیر است.
تخلف از تعهداتی که شخص به موجب 
مسئولیت قراردادی بر عهـده دارد چه 
در مقابل قانون و چه در مقـابل دیگران 
باشـد نیـز در زمـره تقصـیر بـه شـمار 

می‌آید.
تقصیر انواع گوناگون دارد مانند: تقصیر 
مدنی، تقصیر جـزایی، تقصـیر تجارتی، 
تقصیر اداری، تقـصیر سبـک و سنگین 
 ... و  قـراردادی  مسـئولیـت  تقصـیر  و 

)ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد(.
1-3- مفهوم تقصیر از نظر قوانین 

موضوعه ایران
در قوانین مخـتلف به تقصـیر به ‌عنوان 
مبنـای مسـئولیت شـخص زیان‌زننـده 
اشاره شده است و نحوه جبران خسارت 
پیش‌بیـنی شـده اسـت؛ اما بیـن آنـها 
تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود، به این نحو 
که معمولاً در قوانین، هـدف از مسـئول 
شناختن زیان‌زننـده، جبـران خسارات 
وارد شـده به زیان‌دیـده اسـت و گاهی 
به این سبب، تقصیری هرچند کوچک، 
آثاری بزرگ به جای می‌گذارد، اما در 
قوانین کیفری، هدف از مجازات مقصر، 
علاوه بر جبـران خـسارات زیان‌دیـده، 
جبران خـساراتی که جـامعه متحـمل 
قرار  قانون‌گذار  نیز موردنظـر  می‌شود، 
می‌گیرد و میـزان تقصـیر او همخوانی 
دارد و شخـصی بیش از عمـل ارتکابی 

خود مجازات نخواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، می‌توان 
دریافـت کـه در قـوانین کیـفری، تمام 
مواردی کـه شـخص به موجـب تقصیر 
خود مورد مجـازات قرار می‌گیرد، باید 
در قانون احصاء شده باشد و نمی‌توان 

شخصی را مجازات نمود بدون آنکه در 
قوانین موضوعه برای عمـل آن شخص 
تعيين مجازات شده باشد و برعکس در 
تمـام  امکان که  این  نیز  قوانین مدنی 
مصـادیـق دارای مسـئولیـت از حیـث 
مدنی یا قـراردادی را احصـا کرد و نـام 
از  قانون‌گذار  بعضاً  و  ندارد  وجود  برد؛ 
باب تمثـیل، مصـادیقی از اعـمالی که 
موجـب مسـئولیت شخص است را نام 
بـرده و به تبـیین احـکام آن پرداخـته 

اسـت.
تبیين مفهوم تقصیر  به  این مقدمه،  با 
در قوانین مدنی و مسئولیت قراردادی 
خـواهـیم پرداخـت و در ایـن مـسیر، 
سـعی بر آن خـواهد بـود که اشتراکات 
و تفاوت‌های مفهوم تقصـیر در قوانیـن 
مختلف بررسی و مراحل اجرای هرکدام 
از آنها مشخص شود و به هدف قانون‌گذار 
در وضـع قـوانـین مـربوط بـه تقـصیـر 

نزدیک شد.
1-4- مفهوم سنتي تقصیر

تقصـیر در مفهوم سـنتی خود عبـارت 
است از رفتاری که از نظر اخلاقی قابل 
سـرزنش باشـد بـر ایـن اسـاس مباشـر 
خـسارت، هنـگامی ملـزم به پرداخـت 
خسارت می‌شـود که رفـتار وی اخلاقاً 
ناشی از تقصیر باشد؛ در غیر این صورت، 
ضمانی بر عهده او نیست )حسینی نژاد، 

.)29 :1389
تنها  تقصـیر،  اخـلاقی  مـفهوم  مطابق 
افـعالـی تـقصـیر محـسوب مـی‌شـود 
کـه فـاعـل آن قـدرت درک زشـتـی 
فعلـش را داشتـه باشد. درحالی‌که وفق 
مـاده 1216 قـانـون مـدنی، صـغیـر و 
مجـنون هم می‌توانند بر اسـاس تقصیر، 
مسئول شناخته شوند. از این‌رو، تقصیر 
41مفـهوم نوعی یافـته اسـت. بدین معنی 
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که تجاوز از رفتار متعارف ملاک تقصیر 
اسـت. قـانون مـدنی در مـواد 951 تـا 
953 به تبـیين مفهوم تقصیر پرداخته 
است، به عبارتی دیگـر تقصـیر، تعدی 
و تفریط از رفـتار انـسان متعارف )در 
همان شـرایط و اوضاع و احوال خوانده 
وقـوع حـادثه(، یعـنی کاری کـه نـباید 
انجام گیرد یا عـدم انجام کاری که باید 
عرفاً انجام می‌گـرفت. پـس هـر فعل یا 
ترک فعل غیرمتعارف که خلاف قوانین 
و مقررات قانونی یا عـرفی باشد تقصیر 
است و در آن، عنصر نوعی رفتار ملاک 
است نه عوامل ذهنی و معیار مقایسه 
نیز شخص متعارف هم‌شأن زیان زننده 
در همان شرایط وقوع حـادثه در انجام 
فعـل زیـان‌بـار اسـت )داراپـور، 1387: 

65 و 66(
به طـور کلـی با توجه به مفهوم سنتی 
و جدید تقـصیر، می‌توان گفت تقـصیر 
دارای دو مفهوم است، تقصیر به مفهوم 

شخصی، تقصیر به مفهوم نوعی.
1-5- تقصیر به مفهوم شخصی

منظور از تقصـیر به مفهوم شخصی آن 
اسـت کـه وضـع شخـص مقـصر ملاک 
تقصیر اسـت. از این‌رو، عنوان تقصیر از 
طـریق عـنوان مقصر احـراز می‌گـردد. 
تقصیر  افعالی  تنها  نظر،  این  اساس  بر 
محـسوب می‌شـود کـه قـابل انتساب 
به شخـص باشـد، لذا اشـخاصی مانند 
مجنون و صغـیر و غیـر ممیز که قدرت 
درک زشـتی فعلشـان را ندارند، مقصر 
شنـاخته نمی‌شـوند )ره پیـک، 1390: 

26 و 27(.
به دلیل اینکه بر مبنای تقصیر به مفهوم 
شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده 
انتقادهای  با  این مفهوم  باقی می‌ماند، 
شـدیدی روبرو شـد و امـروز اعتبار آن 

به کمـترین میـزان خـود رسیده است 
)قاسم‌زاده، 1390: 26(.

1-6- تقصیر به مفهوم نوعی
آن  مفـهوم  بـدین  تقصـیر  از  مقصـود 
از رفـتار متعـارف  اسـت کـه تـجـاوز 
ملاک تقـصیر اسـت نه وضـع شخـصی 
مقصـر. در واقع، عملی تقصیر محسوب 
می‌شـود کـه مرتکـب رفتـاری داشـته 
باشد برخـلاف رفـتار یک فرد متـعارف 
اوضاع خارجی  و  در همان شرایط  که 
قرار گرفته باشـد. بر این اساس، جهت 
احراز تقـصیر، عمل شخص بدون توجه 
به وضعـیت روانی او با عـمل یک فـرد 
متعارف مقایسه می‌شود؛ بنابراین صغیر 
غیرممیز و مجنـون نیز می‌تواند مقصر 
محسوب گردد. به‌هرحال مفهوم نوعی 
تقصیر مطابق با قواعد بوده و با قوانین 
مدنی ایران نیز سازگار است )صفایی و 

رحیمی، 1390: 76(.

شـایان توجـه اسـت که در تقـصیر به 
مفهـوم نوعی، اسـاس مسئـولیت ضـرر 
است نه تقصیر )قاسم‌زاده، 1390: 27(.

2- اقسام تقصـیر
تقصـیر از جهات مختلف قابل تقسیم 
می‌باشد که به طور خلاصـه می‌توان به 
برخـی از مهـم‌ترین تقسـیمات تقصیر 

اشاره کرد
2-1- تقصـیر عام و خاص

نقض تعهدات عمومی و کلی، تقصیر عام 
یا عمومی تلـقی می‌شـود، به‌طور مثال 
هر کس موظف اسـت به‌ طور متعارف 
رفتار کند یا به عبارتی، تعدی و تفریط 
نکند، یعنی هر کس یک سری تعهدات 
عمـومی بر عهـده دارد کـه نقـض آنها، 
تقصیر عام یا عمومی تلقی می‌شود؛ اما 
نقـض یک تعـهد خاص، تقـصیر خاص 
محسوب می‌گردد، به ‌طور مثال رعایت 
چـراغ قرمز؛ یک تعـهد خاص اسـت و 
چنانچه کـسی از چـراغ قرمز عبور کند 
مرتکب تقصیر خاص شـده است. احراز 
این نوع تقصیر نسبت به تقصیر عام که 
نیاز به تفسیر و ارزیابی دارد، به مراتب 

آسان‌تر است )ره پیک، 1390: 28(.
نمونه دیگـر مجتمـع آپارتـمانی اسـت 
که در آن نیـز هر دو نوع تقصیر مذبور 
قـابل تحقـق اسـت. به این صـورت که 
تـمام ساکـنین و مـدیران ساخـتمان 
به‌عنوان عضـوی از یک جامعـه موظـف 
هستند که به‌طور متـعارف رفتار کنند، 
برای سایرین ایجاد مزاحمت ننمایند و 
تکالیفی از این دست که برای همه افراد 
یک جـامعه مقرر شـده است و هر کس 
این تکالیف را نقض کند مرتکب تقصیر 
عام شـده اسـت. با این وجود، یکسری 
تکالیف خاص به موجـب قانون تملک 
آپارتمان‌هـا و سـایر مقررات مرتبط با 
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آن، فقـط برای مالکـین یا سـاکنین و 
یا مـدیران ساختـمان مقرر شـده است 
که نقض آنـها، تقصـیر خاص محسوب 
می‌شود، به‌عنوان مثال، مطابق ماده 14
قـانون تمـلک آپارتـمان‌هـا، مـدیر یـا 
مدیران مکلف‌اند تمـام بـنا را به‌عنـوان 
یک واحـد در مقابل آتش‌سـوزی بیمه 
نمایند، بدیهی است که اگر مشارالیهم 
به این تکلیف عمـل ننمـایند مرتکـب 
تقصیر خاص شده است و در صورت بروز 
آتش‌سوزی مسـئول جـبران خـسارات

وارده می‌باشند.
2-2- تقصـیر عمدی وغ یرعمدی
 تقصـیر وقتی عمدی اسـت که شخص 
با سوءنیت و به قصد اضرار به دیگران 
مرتکب آن شود؛ به‌ بیان‌ دیگر در تقصیر 
عمـدی، هـم عمل ناشایسته به عمـد 
انجام می‌شـود و هم نتیـجه حاصـل از 
آن کار مقـصود مرتکب است. برعکس 
در تقـصیر غیرعمدی، قصـد زیان زدن 
به دیگری وجود ندارد، ولی در نتیجه 
غفلـت و سهـل‌انگاری به دیگـری ضرر 
می‌رسـد. بـا ایـنکه در هـر دو تقصـیر 
مسئولـیت مسـتقر می‌گـردد و از ایـن 
در  ولی  نیست،  آنها  بین  فرقی  لحاظ 
تقصـیر غیرعمـدی یکسـری امتیازاتی 
لحاظ می‌شـود کـه در تقصـیر عمـدی 
وجـود ندارد، به‌طـور مثـال، خـسارت 
ناشـی از بی‌احتـیاطی و غفلت مشمول 
تعهـدات بیمه قرار می‌گـیرد، اما بیمه 
برای خسـارات عمـدی تعـهد نمی‌کند 
)کـاتـوزیـان،1384: 360، ره پـیـک، 

.)29 :1390
2-3- تقصـیر سبک و سنگین

مقـصود از تقصـیر سـبک، تقصـیر غیر 
عمـد و متـعارف می‌باشد، ولی تقصیر 
سنگین مفهـومی مـیان تقصیر عمدی 

و غیرعمدی اسـت، زیرا در عیـن حال 
که نتیجه مقصود مرتکب نیست، ولی 
احـتمال اضـرار بالاسـت. تقصـیر خواه 
سبک باشـد و خواه سنگین، مسئولیت 
در هر حال مستقر می‌گردد )کاتوزیان، 

.)355 :1384

در کامن‌لا نیز که تقصیر یک نوع رفتار 
غیرمتعارف محسـوب می‌شود و معیار 
تقصیر یا بی‌تقصیری رفتار یک شخص 
متعارف اسـت، درجه تقصـیر و اثر آن 
در مسئولیـت، هرچـند مدافعانی دارد 
ولی از سوی اکثر دادگاه‌ها مردود اعلام 

شده است.
به هر حال می‌توان گفـت که در حقوق 
ایران علـی‌الاصـول درجـه تقصـیر در 
میزان مسـئولیت بی‌تأثـیر اسـت، ولی 
این بـدان معـنا نیسـت کـه حقـوق ما 
به‌کلی نسـبت به ایـن مـسئله بی‌اعـتنا 
است، زیرا در مواردی درجـه تقصیر در 
میزان خسارت مؤثر دانسته شده است.
2-3-1- نظریه تقصـیر اشتراکی 

دلیل بر پذیرش نظریه تقصیر
مقصود از تقصـیر مشتـرک زیان‌دیـده، 
اشتراک نامبرده در حادثه زیان‌بار است،

به تعـبیر دیگـر در این صـورت حـادثه 
ناشـی از فعـل مشـترک زیـان‌دیـده و 
مرتکـب فعل زیان‌بار می‌باشـد. در این 
مورد برای توزیع و تقسـیم مسئولیت 
اتخـاذ شـده است؛  راه‌هـای متـفاوتی 
بعضی معتقـدند هـرگاه خطا و تقـصیر 
زیان‌دیده عمدی بوده و تقصیر خوانده 
غیرعمدی باشد خطای او خطای خوانده 
را در بر می‌گیرد و مسئولیت خوانده به 
دلیل زایل شـدن رابطه سببیت منتفی 
می‌شود؛ مانند اینکه زیان‌دیده به قصد 
خودکشی خود را عمداً جلوی اتومبیلی 
که با سرعت غیرمجـاز در حال حرکت 
اسـت بیـندازد. در این صـورت خـطای 
عمد مانع تأثیر خـطای راننـده می‌شود 
و نامبـرده به دلیل از بین رفتن رابطه 
سببـیت مـسئولیـتی نخـواهد داشـت 

)کاتوزیان، 1380: 421(.
3- مـعنا و مفـهوم مـسئولیـت 

قراردادی
مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش 
مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت 

قراردادی تقسیم کرد.
در خصـوص مفهوم مسئولیت قراردادی 
باید گفت: تعهـدی اسـت که در نتیجه 
تخلـف از مفاد قرارداد خـصوصی، برای 

اشخاص ایجاد می‌شود.
برخـلاف مسـئولیـت مـدنی خـارج از 
قـرارداد کـه در آن قـراردادی در کـار 
نیست. یکـی از شرایط ایجاد مسئولیت 
قراردادی، وجـود قـرارداد اسـت؛ برای 
اثبـات مسـئولیت قراردادی، وجـود و 
اثبـات قرارداد، امـری ضـروری اسـت 
و احـراز رابطه قراردادی میان خواهان 
و خـوانـده یکـی از ارکان مسـئولـیت 
قـراردادی اسـت. این رابطـه فقـط در 
43مـورد طرفین قـراردادی بایـد باشـد و 
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اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که 
خارج از قرارداد است، ضرری بزند، این 

مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
 رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای 
قرارداد، شـرط دیگر ایجـاد مـسئولیت 
قراردادی اسـت؛ در حقـیقت باید بـین 
خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای 
باشد که بتوان گفـت: خسارت در نتیجه 
عـدم اجرای تعـهد به بار آمـده اسـت؛ 
برای مثال در عقـد بیـع اگر فروشنـده، 
مبیع را تحـویل ندهـد و ضرری از این 
بابت به مشـتری برسد، این در نتیجـه 
مسئـولـیت قـراردادی اسـت. تخطـی؛ 
اثبـات ضـرر و رابـطه سبـبیت، ارکان 
مسئولیت قراردادی هستند. تخطّی به 
این معنا است کـه متعـهد، تعهد ناشی 
از عقد را به‌جا نیاورد )کاتوزیان، 1397: 

.)573/1
در خصـوص اثبات ضرر نیز با توجه به 
مـاده ۵۲۰ قانـون آیین دادرسی مدنی 
باید گفت: دادگاه در صـورتی حکـم به 
خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود. 
رابطه سببیت نیز به این معـنا است که 
این ضرر بلاواسطه، ناشی از عدم انجام 
تعهد یا تأخیر آن باشـد که این مفهوم 
را نیز می‌توان از ماده ۵۲۰ قانون آیین 
دادرسی مدنی برداشت کرد. در صورتی 
که متعـهد به میل خود تعهد را انجـام 
ندهـد، می‌توان با مراجعـه به مقـامات 
قانونی، اجبـار او به اجـرای قرارداد را 
خواسـتار شـد. )برداشـت از مـاده ۲۳۷ 
قانون مدنی( اگر اجبـار ممکن نبـوده، 
اما موضوع تعهد از جمله اموری باشد 
که می‌تواند توسط دیگری انجام شود، 
حاکم می‌تواند توسـط دیگری، تعهد را 
اجـرا کـرده و مخـارج آن را از متعهـد 

متخلف اخذ کند.

در صـورتی که نه اجبار ممکن بوده و 
نه فعل توسط دیگری قابل انجام باشد، 
متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را 
خواهد داشت. هـرگاه در نتیـجه عدم 
اجرای تعهد، خسارتی به متعهـدله وارد 
شـده باشـد، وی می‌توانـد بـه دادگاه 
مـراجـعه کـرده و جبـران خـسارت را 

مطالبه کند.

طبق مـواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مـدنی، 
شرط دریافت خـسارت، انقضای موعد، 
تحقق ضرر، عـدم اجرای تعـهد و لزوم 
جبران خـسارت اسـت. متعـهدله وقتی 
می‌تواند خسـارت عـدم اجـرای تعـهد 
را بخواهـد که وقت قرارداد تمـام شـده 
قادر  باشد، همچنین هنگامی متعهدله 
خواهـد بـود ادعـای خـسارت کـند که 
اثبات کند به‌واسطه عدم اجرای قرارداد، 
خسـارتی به او وارد شـده اسـت. شرط 
دیگر دریافت خسارت، عدم اجرای تعهد 
است. این موضوع به این معنا است که 
خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، 
مثل زلزلـه که در اختیار متـعهد نیست 

)دانشنامه حقوقی، 14 شهریور(.

بعد از انعـقاد قرارداد برای طرف حقوق 
و تکالیفی ایجاد می‌گردد و اگر شخص 
متعهد به تعـهد خود عمل نکند و یا در 
انجام آن تأخیر کـند بایـستی خسـارت 
وارد بر متعهدله را جبران کند چراکه 
او با خـودداری از انجـام مورد تـعهد و 
یا تأخـیر در انجـام تعهـد سبـب ورود 

خسارت به متعهدله گردیده است.
ماده ۲۲۱ قـانون مدنی مقـرر می‌دارد: 
»اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا 
تعهد نماید که از انجام امری خودداری 
کند در صورت تخلف، مسئول خسارت 
طـرف مقابل اسـت مشـروط بر اینـکه 
جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد 
عرفـاً به منـزله تصـریح باشـد و یا بر 

حسـب قانون، موجب ضمان باشد. 
بنابراین مسئولیـت قراردادی، عبـارت 
است از الزام متعـهد به جبران خسارتی 
که در نتیجـه عـدم اجـرای قرارداد یا 
اجـرای ناقـص یا نادرسـت یا هـمراه با 
تأخـیر، به طـرف دیگـر وارد می‌شـود. 
اگر شخـصی نقـض تعهـدات قراردادی 
را  قراردادی خود  تعهدات  یعنی  نماید 
اجرا نکند برای او مسئـولیت قـراردادی 
ایجـاد می‌گـردد یعـنی بایـد خـسارت 
ناشی از این نقـض عـهد را جبران کند. 
مسئولـیت متعـهد به جبـران خـسارت 
طلبکار قـراردادی مسئولیتی اسـت که 
در اثر تقصـیر و کوتاهـی او در وفای به 
عهد به وجـود می‌آید و انتسـاب آن به 
قرارداد به این جـهت است که مبـنای 

تقصیر نقض قرارداد است.
4- اقسام خسارات قراردادی

خسارت قراردادی ممکن است ناشی از 
دو مورد خسـارت ناشی از عـدم انجـام 
تعهد و خسارت ناشی از تأخیر در انجام 

تعهد باشد.
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4-1- خسارت ناشی از عدم انجام 
تعهـد

در صـورتی که رابطه تعهد و زمانی که 
تعهد باید اجـرا شود به صـورتی باشـد 
که صرفاً اجرای تعـهد در هـمان زمان 
مطلوب باشـد، شـخصی که تعـهدی به 
نفع او شده است صرفاً خواهان اجرای 
تعهد در هـمان زمـان مقـرر شـده در 
قرارداد می‌باشد؛ برای مـثال در صورتی 
با یک رستوران قراردادی  که شخصی 
مـبنی بر تهیه غـذای شام عروسی وی 
در تاریخ  ۲۰ تـیرماه را منعـقد نمـاید 
ولـی طـرف قـرارداد یعـنی رستـوران 
مذکور از اجرای تعهد خود و تهیه غذا 
در روز ۲۰ تـیرماه امتـناع نمـاید و به 
تعهد خود عـمل نکـند، در این صـورت 
تهیه غذا در روز ۲۱ تیرماه مطلوب به 
طرف قرارداد نیسـت چـراکه عروسـی 
متعهدله در روز ۲۰ تیرماه بوده است و تهیه
آن در روز ۲۱ ام مدنظـر او نبوده اسـت. 
به چنین تعهداتی تعهد به نحو وحدت 
مطلوب گفـته می‌شـود؛ یعنی فقط در 
روز مقرر برای اجـرای تعهـد اسـت که 
اجرای آن مـطلوب طـرف مقابل اسـت 
نه پس از آن. یا به عـبارت دیگر انجام 
تعهد در یک زمان خـاص مد نظر باشد
و لاغـیر و اگر تعهـد توسـط متعهـد در 
موعـد مقرر انجام نشـود خسارت عـدم 

انجام تعهد قابل دریافت است.
4-2- خسارت ناشی از تأخیر در 

انجام تعهد
در صـورتـی کـه رابطـه تعهـد و زمـان 
انجـام آن به نحـو تعـدد مطلوب باشـد 
و متعهد در موعـد مقـرر تعـهد را اجرا 
نکـند مـی‌توان از یک‌سـو او را ملـزم 
به انجـام تعـهد کرد و از سـوی دیگر 
خسـارت تأخیـر در انجـام تعهد را از او 

دریافت کرد. رابطـه تعهد و زمان انجام 
تعهد زمانی به نحـو تعدد مطلوب است 
که اگر متعهد تعهـد خـود را در موعـد 
مقرر انجـام ندهـد گـرچه نقـض عـهد 
زمان‌ها  سایر  در  تعهد  این  ولی  کرده، 
قابلـیت اجـرا را دارد. در ایـن حـالـت 
به دلیل آنکـه تعهـد متـعهد همچنان 
قابـلیت اجرا را دارد می‌توان وی را به 
اجرای تعـهدات قراردادی اجبار نمود و 
در عین حال به دلیل عدم رعایت موعد 
انجام تعهد از خسارت تأخیر در انجام 

تعهد دریافت کرد.
باید توجه نمود که خسارت عدم انجام 
تعهد با انجام اصل تعهد قراردادی قابل 
جمع نیست؛ یعنی زمانی که انجام تعهد 
به نحو وحدت مطلوب است و شخـص 
تعهد قراردادی خـود را اجرا نمی‌کـند، 
طـرف مقـابل کـه از ایـن نقـض تعـهد 
متحمل ضرری شده است خسارت عدم 
انجـام تعـهد را دریافـت می‌کنـد دیگر 
نمی‌تواند متـعهد را به انجـام تعـهد نیز 
الزام کند بلکه صرفاً می‌تواند خـسارت 
عدم انجـام تعـهد را از او مـطالبه کند؛ 
ولی در مـقابل درصـورتی‌کـه خـسارت 
تأخـیر در انجـام تعهد مطالبه می‌گردد 
در حقیقت شخـص همچـنان خـواهان 
اجرای تعهـد اسـت و زمان اجرای تعهد 
برای او مهم نیست. در این صورت است 
تعهد  اجرای  به  الزام  را  متعهد  او  که 
می‌کند و می‌توانـد بابت تأخیر در اجرا 

از وی مطالبه خسارت تأخیر نماید.
خـسارت  مـطالبـه  شـروط   -5

قراردادی
که  متعهدی  از  بتوان  اینکه  جهت  به 
به تعـهد خود عمل نکرده خسارتی را 
وجود  شـرایطی  بایستی  نمود  دریافت 
داشته باشد و در صورت عدم وجود این 

شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از 
وی وجود نخواهد داشـت. حال به این 

شرایط توجه نمایید:
1- گذشتن زمان انجـام تعهـد و عدم 
اجـرای تعهد توسـط متعـهد بر اساس 

ماده ۲۲۶ قانون مدنی؛
2- ورود ضرر به متعهدله؛

3- قابلیت پیش‌بینی ضرر؛ یعنی بتوان 
در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود 
که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب 
متعهدبه چنین ضرری به متعهدله وارد 

خواهد گردید.
4- وجود رابطه سببیت بین تأخیر در 
انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود 
ضرر؛ یعنی ضرری که شخص متعهد‌له، 
یعنی شخـصی که تعهد به نفـع او شده 
است، متحمل شده است به دلیل انجام 

نشدن تعهد متعهد باشد؛
5- لازم بودن جـبران خسارت به حکم 
عرف و قانون و یا عقد؛ یعنی در قرارداد 
منعقده بین طرفیـن و یا در قـانون و 
یا به حکـم او در صـورتی که متعـهد از 
انجـام وظیـفه خـود امتنـاع کند یا آن 
را با تأخیر انجام دهـد، جبران خسارت 

پیش‌بینی شده باشد.
و ایـنک به منـظور آشـنایی بیشـتر با 
شـروطی کـه برای مـطالـبه خـسارت 
قـراردادی مورد نیـاز است هـر یک را 
قرار  بررسـی  مـورد  مجـزا  به صـورت 

می‌دهیم.
5-1- زمان انجام تعـهد

به سه  اسـت  تعهد ممکن  انجام  زمان 
صورت باشد:

1- زمـان انجـام تعـهد ممکن است به 
صورت حال باشـد کـه در این صـورت 
اجـرا شـود و فـاقد  بایـد فـوراً  تعـهد 
45سـر رسـید اسـت و منـظور از فـوری 
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بودن اجرای تعهد، فـوری بودن عـرفی 
مـی‌باشـد یعـنی تشـخیص مـی‌دهـد 
کـه اجـرای فـوری چه زمـانی محـقق 

شده است.
2- زمان اجرای تعهد مؤجل می‌باشد؛ 
یعـنی بـرای اجـرای آن مـوعـدی در 
آینده تعیین شده اسـت و به این موعد 
سررسـید یا اجـل تعهد گفـته می‌شود.
3- تعهد عندالمطالبه یعنی تعهدی که 
زمان انجـام تعهـد در آن تعیـین نشده 
انجام تعهد با شخـصی  است و اختیار 
است که تعـهد به نفـع او شـده اسـت 
)متعهد له(، در این صورت متعهد باید 
وقتی تعهد را انجـام دهـد که متعهدبه، 
درخواسـت مـی‌کنـد، مـاننـد مهـریـه 

عندالمطالبه.
باید توجه داشـت که فقـط در تعهداتی 
که عندالمطالبه هـستند متعـهدله باید 
از متعهد، انجام تعهـد را درخواست کند 
و در تعهداتی که به صـورت حال و یا 
مدت‌دار هستند متعهد باید تعهد خود 
را بر حسـب مورد فـوراً یا در سررسید 
انجام دهد و نیازی نیست که متعهدله 
انجام تعـهد را از او مطالبه کرده باشـد. 
ولی اگر موضـوع تعهد وجه نقد باشـد، 
در این صـورت نمی‌توان این قاعـده را 
شـامل این مـورد دانسـت بلکه متعهد 
در صـورتی ملـزم به پرداخـت خسارت 
قـراردادی می‌شـود که متعـهدله انجام 
تعهد، یعنی هـمان پرداخـت پول را از 
او مطالبه کرده باشـد، در تعـهداتی که 
موضـوع آن وجه رایج است در صورتی 
خسارت ناشی از نقـض تعـهد پرداخت 
خواهد شـد که هـم موعـد انجام تعهد 
رسیده باشد و هم متعهدله انجام تعهد 
یعـنی پرداخـت پول را مطالبه نمـوده 

باشد )کاتوزیان، 1398(.

سؤالی که در این قسمت می‌توان مطرح 
نمود این است که اگر تعهدی قراردادی 
به صورت مطلق منعقد شده باشد و در 
خصوص موعد انجام آن، قرارداد منعقده 
ساکت باشد، باید به چه نحو عمل نمود؟
 در رابطه با این سؤال اختلاف نظرهایی 
وجود دارد. برخی می‌گویند که در این 
صورت باید اصل را بر حال بودن تعهد 
گذاشت و برخی دیگر عقیده دارند که با 
توجه به قسـمت اخیـر ماده ۲۲۶ قانون 
مدنی که می‌گوید: »در مورد عدم ایفای 
تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف 
دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت کند مگر 
اینکه برای ایفـای تعهـد مدت معیـنی 
مقرر شـده و مدت مزبور منقـضی شده 
باشـد و اگـر برای ایفـای تعـهد مدتی 
مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای 
خسارت کند که اختیار موقع انجام با او 
بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه 
کرده است«. باید اصل را بر این گذاشت 
که تعـهد مزبور به صـورت عندالمطالبه 
می‌باشد و متعهدله باید انجام آن را از 
متعهد درخواست کند تا متعهد ملزم به 
اجرای تعهد قراردادی گردد و به واسطه 
عدم انجام آنها بتوان او را ملزم به جبران 
خسـارت کرد. با توجـه به این دو نظـر 
نظری که درسـت‌تر جلـوه می‌دهد نظر 

گروه اول می‌باشد.
حـال در پی یافـتن پاسـخ ایـن سـؤال 
هستیم که بار اثبات انجام یا عدم انجام 
تعهد بر عهده چه شخـصی می‌باشد، آیا 
متعهد باید انجام تعهـد را ثابـت کند تا 
از مسئولیت قراردادی مبنی بر جبـران 
خسارت ابرا شود یا آنکه متعهدله باید 
نقض عهد متعهد را ثابت کـند تا بتواند 
متعهد را به جـبران خـسارت ناشی از 

نقض قرارداد ملزم کند؟

پاسخ این سؤال بستـگی به نوع تعـهد 
مختلف  اقسام  بین  باید  بنابراین  دارد؛ 
تعهـد بـه ایـن شـرح قائل به تمـایز و 

تفکیک شویم:
الف( در صـورتی که موضـوع تعهد نقل 
و انتقال یک مال باشـد: در این صورت 
بار اثبات انجام تعـهد بر عهـده متعهد 
می‌باشد؛ یعنی او باید ثابت کند که آن 

مال را منتقل نموده است.
ب( در صـورتی که موضـوع تعهد انجام 
یک عمل باشد: چنین تعهداتی خود به 

دو دسته تقسیم می‌شوند:
1- تعهد به وسیله: در چنـین تعهداتی 
بار اثبات نقض تعهد بر عهده متعهدله 
است؛ بنابراین متعهد از اثبات وفای به 
عهد معـاف می‌باشـد، به عبـارت دیگر 
می‌توان گفـت که در چنـین تعهـداتی 
متـعهدله برای آنـکه بتـواند از متـعهد 
خسـارت دریافت کنـد باید عـدم انجام 

تعهدات قراردادی را ثابت کند.
2- تعهـد به نتیـجه: در چنین تعهداتی 
بار اثبات وفای به عهد بر عهده متعهد 
است؛ یعنی اینکه باید ثابت کند تعهد 
خـود را انجـام داده اسـت یا در صورت 
عدم انجام تعهد است که باید ثابت کند 
عدم اجـرای تعـهد ناشی از یک حادثه 
غیرقـابل پیـش‌بیـنی کـه بـه اصـطلاح 
حقوقی به آن قوه قاهره گفته می‌شود، 
بوده اسـت. در صـورت عدم اثبات این 
موارد او متعهد به جبران خسارت وارده 
به متعهدله است؛ بنابراین در تعهدات 
به نتیجه اگر متعهد اثبات کند که عدم 
انجـام تـعهد ناشـی از قـوه قاهره )قوه 
قاهره حادثه‌ای اسـت که خارجی باشد، 
غیر قابل دفع و پیش‌بینی ناپذیر باشد( 
بوده اسـت دیگـر مسـئولیتی نخـواهد 

داشت )کاتوزیان، 1395: ۷۵-۷۶(.
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تعـهد به نتیـجه زمـانی ایجـاد می‌شـود 
که تعهد متعهد مبنی بر این باشد که 
به  آنکه  تا  دهد  انجـام  تماماً  را  عملی 
هدف خاصی نائل شود. این تعهد، تعهد 
به نتیجه است؛ مثل تعهد مهندس راه 
و ساختمان در ساختن ساختمان مقاوم 
یا تعهد وکیل دادگستری در اقامه دعوا 

در مهلت مقرر قانونی.
تعهدی  به وسیله  تعهد  مقابل  ولی در 
اسـت که متـعهد در آن تعـهد می‌کند 
که در راه رسـیدن به نتـیجه خـاصی 
تلاش متعـارف خـود را بـه کار بگـیرد؛ 
بنابراین آنچـه مورد تعـهد است تلاش 
در راه رسـیدن به هـدف و نتیجـه‌ای 
خاص اسـت، آنکه لـزوماً شخص به آن 
هـدف نائل شـود؛ مثـل تعـهد پزشـک 
جهت تلاش برای بهـبود بیمار یا تعهد 
وکیل دادگستری برای تلاش در جهت 

پیروزی در دعوا.
زمانی که شخص متعـهد تعهد می‌کند 
که کاری را انجـام ندهـد اصـل بر این 
است که او چنین کاری را انجام نداده 
است و به عهد خود وفا کرده است؛ ولی 
اگر متعهدله می‌خواهد خلاف این مورد 
را ثابت کند باید برای آن دلیل بیاورد و 
با اثبات این امر بتواند از شخص متعهد 
به دلیـل عـدم اجـرای تعـهد دریافـت 

خسارت کند.
6- اثبات میزان ضرر در مسئولیت 

قراردادی
اثبات ضرری که به متعهدله وارد شده 

است به نحو ذیل صورت می‌گیرد:
1- تعیین میزان ضرر بر عهـده متعهدله 
است چراکه او مدعی ورود ضـرر است 
و از هـمین رو بار اثبـات میـزان ضـرر 
بر عهـده اوسـت؛ بنابراین اگـر قاضـی 
برای تعیـین میزان ضرر وارده اقدام به 

صدور قرار کارشناسی کند حـق‌الزحمه 
کارشناس بر عهده خود متعهدله است.
2- در مواردی که خسارتی مقطوع در 
قانون یا قرارداد تعیـین شده باشد نیاز 
به اثبات میزان ضـرر نیـست این موارد 
عبـارت‌اند از:  دیه، خـسارت تاخیر در 
تادیه وجه رایج که به میزان تغییر نرخ 
شاخص بهای کالا و خدمات است، وجه 

التزام.

7- توافـق در زمـینه مسئولیـت 
قراردادی

منظور از توافق‌های مربوط به مسئولیت 
قراردادی شروطی هسـتند که قبل از 
آنکه متعهد نقـض تعهد کند و خسارتی 
وارد شود، نسـبت به میزان مسـئولیت 
متعهد در صـورت نقـض تعـهد تعیین 
تکلیف می‌نمـایند. باید توجـه داشـت 
که بحـث درباره صـحت یا بطلان این 
شروط در صـورتی مطرح می‌شـود که 
این شروط قبل از نقض عهد مقرر شده 
باشند نه بعد از ورود خسارت؛ بنابراین 
این شروط زمانی مؤثر هستند که قبل 

از نقض عهد صورت گرفته باشند و بر 
آنها توافق شده باشد، زیرا اگر خسارت 
هر  می‌تواننـد  طرفین  باشد  وارد شده 
توافـقی را کـه خواسـتند در خـصوص 
جبران یا عدم جبران آن و نحوه جبران 
خسارت و میزان خسارت به عمل آورند 
و قـطعاً هر توافـقی که بین طرفین در 
خصـوص شـیوه جبـران خـسارت و یا 
حـتی برائت ذمـه زیـان رسـاندن وارد 

شود صحیح و بلا اشکال است.
قراردادی  مسئولیت  شـروط   -8

قبل از ورود خسارت
8-1- شرط عدم مسئولیت

یعنی قبل از نقـض عهـد، شرط شـود 
متعـهد  تعـهد،  نقـض  صـورت  در  که 
مسئول جبران خـسارت نیـست. شرط 
عدم مسئولیت به این معنی نیست که 
متعهد بتواند تعهدات قراردادی خود را 
اجرا نکند، بلـکه به این معـنی اسـت 
که در صـورت نقض عهد و عدم اجرای 
تعهدات، او مسـئول جـبران خـسارت 
نباشـد؛ بنابراین حتی در فرضی که در 
قراردادی شـرط عـدم مسئولیـت درج 
شـده باشـد، در صـورت عـدم اجـرای 
تعهـدات از سـوی متعـهد، متعـهدلـه، 
انجام  به  الزام  دعوای  او  علیه  می‌تواند 
تعهدات قـراردادی را مطـرح کند. این 
شـرط در حقـوق ما جایز اسـت جز در 
چهار مورد که آن چـهار مورد عبارت‌اند 
از: ۱-در تـقصـیرهـای عمـدی یعـنی 
مواردی که متـعهد عمـداً نقـض تعهد 
کـند. ۲-در تقصـیرهـای در حکم عمد 
مانند اینکه متصدی حمل و نقل هنگام‌ 
شب، مالی ارزشـمند را در کامیون خود 
بدون نظارت و در محلی که امن نیست 
رها کند. ۳- ضـررهای بدنی ۴- صدمه 

47به شخصیت و حیثیت.
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برآمد

1- در حقـوق موضوعـه ایـران درجه تقصیـر در میزان مسـئولیت بی‌تأثیر اسـت، ولی در مـواردی درجه تقصیر 

در میزان خسـارت مؤثر دانسـته شـده است.

2- مسـئولیت قـراردادی یکـی از زیرمجموعه‌های مسـئولیت مدنی اسـت که مابیـن دو نفر قرارداد مشـخصی 

تنظیـم و متعهـد را در قبـال انجـام کاری در قبـال متعهدلـه الـزام می‌نماید و در صـورت عدم انجـام تعهد در 

نتیجـه تخلـف از مفاد قـرارداد خصوصـی، برای اشـخاص ایجاد مسـئولیت و تعهـد می‌نماید.

3- مسـئولیت قـراردادی عبـارت اسـت از الـزام متعهد به جبران خسـارتی کـه در نتیجه عدم اجـرای قرارداد 

یـا اجـرای ناقـص یا نادرسـت یـا همـراه با تأخیـر، به طـرف دیگـر وارد می‌شـود. اگر شـخصی نقـض تعهدات 

قـراردادی نمایـد یعنـی تعهـدات قراردادی خـود را اجـرا نکند، برای او مسـئولیت قـراردادی ایجـاد می‌گردد؛ 

یعنـی بایـد خسـارت ناشـی از ایـن نقـض عهـد را جبـران کنـد؛ بنابرایـن تقصیـر در قانـون ایـران به‌صورت 

بینابیـن گرفتـه شـده اسـت، ولـی در مسـئولیت قـراردادی، خسـارت وارده در صـورت اثبات خسـارت قانون 

ایـران پرداخـت خسـارت را رسـماً تأیید نموده اسـت.

فهرست منابع
1- حسین نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، انتشارات مجد، 1389

2- داراب پور، محراب، مسئولیت‌های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، 1387
3- ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، انتشارات خرسندی، 

1390
4- صفایی، سید حسین، الزام‌های خارج از قرارداد، 1390

5- صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، نشر میزان، 1382
نشر  الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،  مرتضی،  قاسم‌زاده، سید   -6

میزان، 1395
7- قانون آیین دادرسی مدنی

8- قانون مدنی ایران
 ،1 جلد  مدنی،  مسئولیت  قرارداد  از  خارج  الزام‌های  ناصر،  کاتوزیان،   -9

تهران، انتشارات گنج دانش، 1397
 ،2 از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد  الزام‌های خارج  ناصر،  کاتوزیان،   -10

تهران، انتشارات گنج دانش، 1398
11- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومي تعهدات، نشر ميزان، چاپ 1، 1379

12-کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، شركت سهامي انتشار، 1395
13- معین، محمد، فرهن گفارسی، تهران: موسسه انتشاراتی امیرکبیر، 1388

14- ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد 

یا  8-2- شرط تحدید مسئولیت 
محدود کننده مسئولیت

یعنی بـرای میزان مسـئولیت شـخص 
متعهـد سـقفی تعییـن شـود، بـه ایـن 
نحـو که در صـورت نقض عهـد و ورود 
خسـارت بـه غیـر، شـخــص فقـط تـا 
سـقف خاصـی، بـرای مثـال تـا سـقف 
یـک میلیون تومان مسـئول باشـد؛ به 
عبـارت دیگـر، در صورتـی کـه میـزان 
خسـارت از سـقف تعیین شـده بیشتر 
باشـد، شـخص متعهـد فقـط تا سـقف 
تـعییــن شـده مسـئول اسـت و اگـر 

میزان خسـارت از سـقف تعیین شـده 
کمتـر باشـد، شـخص متعهـد فقـط به 
میزان خسـارت وارد مسـئولیت خواهد 
داشـت. ایـن شـرط در حقوق مـا جایز 
اسـت، امـا اگـر خسـارت وارده بیش از 
آن باشـد که تعیین شـده اسـت، شرط 
تحدیـد مسـئولیت نسـبت بـه چهـار 

م�ورد مذک�ور صحیح نیس�ت.
8-3- شرط وجه التزام

 یعنـی طرفیـن مبلـغ مقطـوع را بـه 
عنوان خسـارت ناشـی از نقض عهد در 
قـرارداد تعییـن کننـد، به ایـن نحو که 

در صـورت نقـض عهد، متعهـد باید آن 
مبلـغ مقطـوع را بپردازد، چه خسـارت 
کمـتر از آن میـزان باشـد و چه بیشـتر 
از آن. چنیـن شـرطی نیـز در حقـوق 
مـا جایـز اسـت. وجـه التـزام ممکـن 
اسـت وجـه التـزام عـدم انجـام تعهـد 
باشـد، مثـل اینکـه خسـارت مقطوعی 
کـه بـرای عـدم انجـام یـک پـروژه در 
قـرارداد مقـرر می‌گردد، یا وجـه التزام 
ماننـد مبلـغ  تعهـد  انجـام  تأخیـر در 
روزانـه‌ای کـه برای تأخیر مسـتأجر در 

تخلی�ه مل�ک مق�رر می‌گ�ردد.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 151، سال بیس
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رويـه شـماره 814  رأي وحـدت 
هيئت عمومي ديوان عـاليك شور 
در خصوص تبيين مفهوم »ارسال« 

مواد مخدر
1400/8/10 -110/152/12806

الف- گزارش پرونده
آراء  اساس  بر  می‌رساند،  استحضـار  به 
واصـله به این اداره کل، از سوی شعب 
مختلف دیوان عالی کـشور، در خصوص 
بزه ارسال مواد مخـدر موضوع مـاده ۴ 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر 
شده، لذا جهت طرح موضوع در هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به 

شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره 
 ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳ـ 
اسـلامی  انقلاب  دادگاه  پنجـم  شـعبه 
آقـایان  اتهـام  در خصـوص  اصـفهـان، 
۱- حمیدرضا ... دایر بر حمل و نگهداری 
 ... کیلوگرم حشیش، 2- حسین   ۱۰۴
دایـر بر ارسـال ۱۰۴ کیلوگرم حشـیش 

چنین رأی صادر شده است:
»... با توجه به گزارش فوق و برگ توزین 
مواد، کیفرخـواست صـادره، اظهارات و 
اقاریر متهـمین در خصوص مواد مخدر 

فوق‌الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع 
هر دو متهم به ]این نحو که حسین اقرار 
کرد[ مواد مخدر فوق را ... در بندرعباس 
تحویل حمید ... دادم )ص ۳۹( و حمید ...
نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین ...
در بندرعباس تحـویل گرفتم )ص ۳۶( 
متعدد  کیفـری  سـوابق  به  توجـه  با  و 
متهم ردیف دوم در زمیـنه مواد مخدر 
و یک فقره سابقه کیفری متهم ردیف 
اول بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم 
است و مستنداً به بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ 
ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر متهـم ردیف دوم ... در خصوص 
ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به اعدام با 
چوبه دار محکوم می‌گردد و در خصوص 
مصادره ]اموال[ ناشی از جرم به لحاظ 
این خصوص  در  امـوال  شناسایی  عدم 
و  نمی‌باشد  مواجه  تکلیفی  با  ]دادگاه[ 
در خصوص اتهام متهم ردیف اول ... در 
خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم 
حشـیش بـه تحـمل حبـس ابـد و ۷۴ 
ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و 
شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی 
محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً 
به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به 

نفع دولت ضبط می‌گردد...«.

با فرجام‌ خواهی از این رأی، شعبه پنجاهم 
دیوان عالی کشـور به موجـب دادنامـه 
شـماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳ـ 

۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رای داده است:
»نظر به اینکه در مـاده ۴ قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر سه واژه )وارد، 
صادر، ارسال( در کنار هم قرار گرفته باید 
در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود 
یعنی عبارت باید به نحـوی تفسیر شود 
که مشخص شود هر سـه واژه در مورد 
موضوع واحدی اسـت کـه همانا »ورود 
و خـروج مواد مخدر از کشـور اسـت« و 
قصد قانون‌گذار در مـورد ورود و خروج 
مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد 
شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل 
کشور بوده است، لذا در این مورد موضوع 
را مشـمول ماده ۴ قانون اصـلاح قـانون 
مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و 
در مورد وارد کردن کالا به کشور )چه 
مواد مخدر باشـد یا کالای دیگـر( یک 
واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت )وارد 
کردن( است و کالا یا مواد مخدر به هر 
نحو به کشور وارد شود )چه قانونی و چه 
غیرقانونی( و چه از گمرک عبـور کند یا 
نکند در همه موارد عنوان )وارد کردن( 
49در مورد آن صدق می‌کند. اما اگر کسی 
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بخواهـد کالایی را از کشـور خارج کند 
عبارت »صادر کردن« کفـایت نمی‌کـند 
زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور 
»صادر کردن« گفـته نمی‌شود مثلًا اگر 
کسـی برای یکی از بسـتگانش کـه در 
خارج از کشور زندگی می‌کند یک دست 
لباس بفرستد عبارت »صادر کردن« به 
که  اینجاست  نمی‌شود  اطلاق  او  فعل 
عبارت »ارسال« صدق می‌کند. بنابراین 
قانون‌گذار نیاز داشته برای خارج کردن 
مواد مخدر از کشور هم عبارت »صادر« 
برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات 
و هم عبارت »ارسال« برای مواردی که 
را  بر آن صـدق نمی‌کند  صـادر کردن 
اگر شخصی مواد مخدر  تا  ببرد  به کار 
را از مبادی قانونی خارج کند به عنوان 
صادر کـردن و اگر از مبادی غیـرقانونی 
خارج کند به عنوان ارسال مورد تنبیه و 
مجازات قرار گیرد لذا عبارت »ارسال« 
از  مخدر  مواد  کردن  خارج  به  مربوط 
کشور است و در پرونده پیوستی موضوع 
خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح 
نیسـت و بر فعـل متهـم به نام آقـای 
حسین ... عنوان »ارسال« صدق نمی‌کند 
و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر 
با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته 
رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به 
این جهت تفهیم اتهام به صورت صحیح 
امر نقـص تحقیقات  این  انجام نشده و 
تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی ...
به وکالـت از آقای حـسین ... نسـبت به 
دادنامه فوق‌الذکر وارد و موجه تشخیص 
قسمت  بند ۲  به  استناد  با  داده شـده 
دادرسی  آیین  قانون   ۴۶۹ مـاده  »ب« 
کیفری مصـوب 1392/12/4 با اصلاحات 
و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض 
و پرونـده جـهت رسیدگی مجـدد بـه 
دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌گردد«.

شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب( 
۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ 
شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، 
در خصوص اتهام آقایان ۱ـ عماد ... دایر 
و  تریاک  کیلوگرم  ارسال ۳۰۵/۵۰۰  بر 
۱۲۸ کیلوگرم حشیش ۲ـ رضا ... دایر بر 
حمل ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ 
کیلوگرم حشیش، چنین رای صادر شده 

است:
»... حسب گزارش مورخه 1397/2/16 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان ...
مبنـی بر اینکـه فـردی به نام رضـا ... 
با علـم و آگاهی کامـل اقدام به حمل 
مقادیری مواد مخدر از مبدأ استان‌های 
جنوبی به سمت استان تهران و گذر از 
استان اصفهان به وسیـله یک دستگاه 
کامیون کشـنده کمپرسی ... نموده ... 
مأمورین با همـاهنگی مقام قضایی به 
محـور ورودی نائین از سمـت اصفهان 
اعزام و ... خودروی موصوف به رانندگی 
رضا ... شناسائی و توقیف ... و در حضور 
متهـم از داخل کمـپرسی کامیون واقع 
در پشـت جـک کمپـرسی ۱۸ بطـری 
نوشابه‌ای بزرگ 1/5 لیتری حاوی مواد 
مخدر از نوع تریاک و تعـداد ۲۸ بسته 
موسـوم به ۵ الـی ۱۰ کیلـویی تریـاک 
و ۱۲۸ بسـته موسـوم به یک کیلویی 
حشـیش که به طرز بسـیار ماهرانه‌ای 
جاسـازی ... گردیده بود، کشف گردیده 

است.
متهم رضـا ... در تمامی مراحل تحقیق 
عنوان داشـته از وجود مواد مخدر در 
را  کامیـون  و  نداشـته  خبری  کامیون 
فردی به نام عمـاد ... در بافت کرمان 
به او تحویل داده است و قرار بوده در 
همان شخص  تحویل  را  کامیون  نطنز 
به محتویات  با عنایت  دادگاه   ... بدهد 
پرونده از جمله ... پرینـت ... مکالمات 

متهـمان و پریـنت ردزنی و موقعـیت 
مکانی متـهم ردیـف اول کـه مدعـی 
در   ... رضـا  دستگـیری  روز  در  بـوده 
بافـت کرمان  از  بافـت کرمـان بوده و 
خارج شـده در حـالی کـه وی پـس از 
تا  داشته  بیان  مکانی  موقعیت  ردیابی 
اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم 
رضـا ... که به تلفن‌هـای وی پاسخگو 
نبوده، آمده اسـت و کشف کارت‌هـای 
بانکی متهـم ردیـف اول در خـودروی 
حـامل مـواد کـه حـکایت از حضـور و 
تحت مراقـبت داشتن محموله ارسالی 
داشـته و اقرار صریح متهم ردیف دوم 
در محـضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه 
و غیـرمؤثر متهـم ردیف اول و وکلای 
مدافع آنان و ملاحـظه سایر شواهد و 
رعـایت  با  پرونده  در  موجـود  قـرائن 
مـواد ۱۶۰ و تبصـره مـاده ۲۱۱ قانون 
مجـازات اسـلامـی ]۱۳۹۲[ بـزه‌هـای 
انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم 
است  منطبق  نامبردگان  عمل  دانسته 
بر بند۶ ماده ۵ و بند ۴ ماده ۴ و بند ت 
ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون 
متهم  دادگاه  که  مخدر  مواد  با  مبارزه 
ردیف اول را از حیـث ارسال مجموعاً 
۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حـشیش 
در حـکم مفسد فی‌الارض دانسته و به 
مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از 
نگهداری مجموعاً  و  اتهام حمل  حیث 
۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با 
رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شماره ۱۶ 
تعرفه‌های درآمـدهای موضـوع جدول 
شماره ۵ قانون بودجه سـال ۱۳۹۸ به 
تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبـس تعزیری 
و  قبلـی  بازداشـت  ایام  احتـساب  با  و 
پرداخـت مبلغ 1/387/۸۷۱/۲۵۰ ریال 
دولـت  نفـع صندوق  به  نقـدی  جزای 

محکوم می‌نماید...«.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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با فرجام‌ خواهی از این رأی، شعبه پنجاه و 
یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 
شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲ـ 

۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:
موجب  به  که  فرجام‌خواسته  »دادنامه 
قسمتی از آن آقای عماد ... )فرجام‌خواه( 
بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد 
گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام 
با  محکوم شده اسـت از حیث شـکلی 
صادر  قانونی  تشریفات  و  اصول  رعایت 
شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه 
مستند به قرائن و امارات بیّنی است که 
در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و 
در مجموع موجب حصـول علم متعارف 
برای قضات محترم دادگاه گردیده است. 
اعتـراض مؤثری کـه مبانی علـم حاصله 
را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا با 
استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین 
دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را 

ابرام می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم 
و پنجـاه و یکـم دیـوان عالی کـشور در 
خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع 
ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف 
صـادر کرده‌اند؛ بـه طـوری کـه شـعبه 
پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج 
بزه موضـوع ماده  از کشـور را مشمول 
یادشده دانسته، اما شعبه پنجاه و یکم 
دادنامه فرجام‌خواسته را با وجود اینکه 
موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای 
به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به 
استناد ماده ۴ قانون یادشده صادر شده 

است، ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 

موضوع در جلـسه هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی- غلامعلی صدقی
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 
ردیف ۳۰/۱۴۰۰ هيئت عـمومی دیوان 
عـالی کشـور به نمایندگی از دادستان 
محتـرم کل کشور به شرح ذیل اظهار 

عقیده می‌نمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه 
می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم 
دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال 
مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف 
صادرشده، به گونه‌ای که شعبه پنجاهم 
را  از کشور  به خارج  مواد  ارسال  دیوان 
دانسته،  شده  ذکر  موضوع  بزه  مشمول 
ارسال  پنجاه و یکم دیوان  لیکن شعبه 
مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل 
کشور را نیز مشمول ماده مذکور می‌دانند.
نظر  به  ارسـالی  گزارش  بررسی  با  لـذا 
می‌رسد اختلاف نظر شعـب ذکر شده، 
به  باشـد  ارسـال  واژه  از  برداشـت  در 
نحوی که قائلیـن به برداشـت اول قبل 
ارسال نماید، عبارت  یا  از عبارت صادر 
»از کشور« را در تقدیر می‌گیرند اما با 
عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر 
لهذا  می‌باشد،  قبیح  امری  قانون‌گذاری 
باید میان دو واژه صادر و ارسال تباین 
برقرار باشـد و از طـرفی عطـف این دو 
واژه با حـرف ربط »یا« دلیل دیگری بر 
تباین این دو واژه می‌باشد؛ لذا عموم و 
اطلاق واژه ارسال و سیاق عبارت مندرج 
در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به 

نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور از 
آن  از  یا خارج  قانونی  و  مبادی رسمی 
را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنه 
به  آن  فرستادن  به  آن منحصراً  شمول 
خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در 
به  قوانین، موجه  یا در سایر  متن ماده 
نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه از ماده ۳۸۶ 
به بعد از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر 
به حـمل و نقل کالا در داخـل و خـارج 
از کشور می‌باشد. بنا به مراتب، استنباط 
شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را 
منطبق با موازین قانونی تشخیص و قابل 

تایید می‌دانم.
ج- رأي وحدت رویه شماره ۸۱۴- 
دیوان  عمومی  هيئت   1400/7/20

عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون 
اصلاح قانون مبـارزه با مـواد مخـدر و 
الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 
به ویژه  بعـدی،  الحاقات  با اصلاحات و 
عبارت »به هر نحـوی به کشور وارد و 
یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید« و 
نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده 
کلمه »ارسال« محفوف به کلمات »وارد 
کردن« و »صادر کردن« است و با توجه به 
لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق 
و به نفع متهم، عنوان جزایی »ارسال« 
مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً 
شامل ارسال این مواد به خارج از کشور 
می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در 
این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در 
داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی 
خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب 
مـورد، می تواند مشـمول عنوان جزایی 
دیگـری قـرار گیـرد. بـنا به مراتـب رأی 
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی 
اکثریت  به  دارد  انطباق  نظر  این  با  که 
داده  قانونی تشخـیص  و  51آراء صحــیح 
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می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با 
بعـدی، در موارد  الحاقات  اصلاحـات و 
مشابه برای شعـب دیوان عالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجـع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم الاتباع است.
هيئت عمـومی دیوان عالی کشـور

***
رویـه شـماره ۸۱۵  رأی وحـدت 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور با 
موضوع عدم امکان تعیین مجازات 
تعـزیری برای جنبه عمومی جرم 

براساس قسامه
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای اکبر رضوانی،
رئیس محترم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری 
اینکـه  اعـلام  با  اراک،  شهـرستان  دو 
از سـوی شـعـب اول و هشتـم دادگاه 
در خصوص  مرکزی،  استان  تجدیدنظر 
تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۷۵ 
در مواردی کـه بزه ایراد ضـرب یا جرح 
عمدی با لوث به اثبات رسیـده اسـت، 
آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح 
موضوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده است که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه‌ شـمـاره
1399/12/25      ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۵۵۴ ـ
شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان 
اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا ...
با  عمـدی  و جرح  ایراد ضـرب  بر  دایر 
،... چاقو، موضـوع شکایت آقـای وحید 

چنین رأی صادر شده است:
قضیه  در  لوث  به حـدوث  توجه  با   ...«
از طریق قرائن و امـارات ... در راسـتای 
اسلامـی  مجـازات  قـانون   ۳۱۷ مـاده 
از متهم مطالبه دلیل  ]۱۳۹۲[ نخست 

بر نـفی اتهام شـد که وی علـیرغم ابلاغ 
در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی 
اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار 
اجرای قسـامه صـادر و شـاکی در وقـت 
تعیین شـده با رعایت مـاده ۴۵۶ قانون 
مجازات اسلامی ]۱۳۹۲[ با اقامه قسامه 
و تغلیظ و اتیان سوگـند با لفظ جلاله 
بیان داشت صـدمات منـدرج در گواهی 
پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و 
جرح عمـدی با چـاقو در او ایجاد کرده 
است که با توجه به مراتب، بزهکاری و 
مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز 
و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل 
سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ 
و ۳۵۹ قانون آییـن دادرسی کیفری و 
مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، 
 ،۴۶۲  ،۴۵۶  ،۴۵۲  ،۴۵۰  ،۴۴۹  ،۴۴۸
۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات 
اسلامی ]۱۳۹۲[ حکـم به محکـومیت 
مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به 
پرداخت ... دیه ... ظرف مهلت یکسال از 
تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث 
اینکه  به  توجه  با  جرم  عمومی  جنبه 
همان اندازه که اقرار و سـایر دلایل به 
قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز 
قسامه به قاضی علم برای احراز جرایم 
می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه 
از بابت لوث باشـد چون قسامه یکی از 
طرق اثبات جرم محسوب می‌شود جنبه 
عمومی آن بر اساس موضـوع ماده ۶۱۴ 
قانون ]مجازات اسلامی بخش[ تعزیرات 
و مجازات‌های بازدارنده ]مصوب ۱۳۷۵[ 
قابل اعـمال خواهـد بود؛ زیرا مجـازات 
تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم 
و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از 
تجری مرتکـب یا دیگران مقرر شـده و 
طریق اثبات جنایت مطـرح نیست و از 
طریق هر یک از ادله اثـبات جرم ثابت 

شود، جنایت ثابت شـده از لحاظ جنبه 
عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم 
بر موضوع است و چنـانچه جرح عمدی 
با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث 
جری شـدن متـهم شود، اعمال جنـبه 
عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره 
ماده ۶۱۴ قانون ]مذکور[ حکم به تحمل 
یک سال حبس با رعایت بند]های[ الف 
و ب مـاده ۱۸ قانون مجـازات اسلامی 

]۱۳۹۲[ صادر می‌نماید...«.
پـس از تجـدیدنظرخـواهی از ایـن رأی، 
شـعبه اول دادگاه تجـدیـدنـظر اسـتان 
مرکـزی بـه مـوجـب دادنامـه شـماره 
 ـ1400/2/13   ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۳۶۲۳۲۱

چنین رأی داده است:
»... با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد 
یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل 
و خدشـه در ارکان دادنامه معترض‌عنه 
دادنامـه  و  ننموده  ابراز  آورد  فـراهم  را 
تجدیدنظرخواسته نیز با رعایـت اصول 
و تشریفات دادرسی صـادر شـده و فاقد 
ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز 
در  مندرج  از جـهات  مشمول هیچ‌یک 
مـاده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد، لذا ضمن 
رد تجـدیدنظرخـواهی تجدیدنظرخـواه، 
مسـتنداً به بنـد الف مـاده ۴۵۵ قانون 
فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را 

تأیید می‌نماید...«.
ب( بـه حکـایـت دادنـامــه شـمـاره 
 ـ1400/1/24  ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۸۶
 شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان 
اراک، در خصـوص اتهام آقای مهـدی ... 
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه 
موضـوع شکایت آقای سـجاد ...، چنین 

رأی صادر شده است:
»با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق 
قرائن و امارات ... در راسـتای ماده ۳۱۷ 

ت 1401
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قانون مجازات اسلامی ]۱۳۹۲[ نخست 
از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که 
وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، 
ارائه  انتسابی  اتهام  نفی  بر  دلیلی  هیچ 
نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر 
و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت 
ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی ]۱۳۹۲[ 
با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با 
لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در 
گواهی پزشکی قانونی را مهدی ... با ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد 
کرده است که با توجه به مراتب بزهکاری 
و مجـرمیت مشارالیـه و بزه انتسابی ... 
محرز و مسـلم است و دادگاه با توجـه به 
اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، 
۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و 
مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، 
 ،۴۶۲  ،۴۵۶  ،۴۵۲  ،۴۵۰  ،۴۴۹  ،۴۴۸
۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی 
]۱۳۹۲[ حکم به محکومیت مشارالیه از 
حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... 
دیه ... ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع 
بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی 
جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار 
و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به 
علم  قاضی  به  قسـامه  نیز  اندازه  همان 
برای احراز جـرایم می‌دهـد و اگر اثبات 
جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، 
چون قسـامه یکی از طـرق اثبـات جرم 
محسـوب می‌شـود، جنـبه عمـومی آن 
بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون ]مجازات 
اسلامی بخش[ تعزیرات و مجازات‌های 
بـازدارنده ]مصـوب ۱۳۷۵[ قابل اعمـال 
خواهـد بود زیرا مجـازات تعزیری مقـرر 
برای حفظ نظم و صیانت  این ماده  در 
و امنیت جـامعه و جـلوگیری از تجری 
مرتکب یا دیگران مقرر شـده و طـریق 
اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر 

یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت 
ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول 
مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است 
و چنانچه جرح عمـدی با قسامه ثابت 
شود و عمـل مذکور باعـث جـری شدن 
متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع 
است ... به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون 
]مذکور[ حکـم به محکومیت مشارالیه 
به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام 

بازداشت قبلی صادر می‌نماید ...«.
پـس از تجدیدنظـرخـواهی از این رأی، 
تجـدیـدنـظـر  دادگاه  هشـتم  شـعـبه 
استان مرکزی به موجب دادنامه شماره
،1400/2/25  ـ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۴۷۱۳۶۶

چـنین رأی داده است:
»... در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه 
به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی 
جرم نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این 
مرحله از رسیدگی ایراد یا دفـاع مؤثری 
که موجـبات ایجـاد خـلل و خـدشـه در 
ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد 
ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته 
نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد 
ایـراد یا اشـکال عمـده بوده و اعـتراض 
تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات 
مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی 
کیفـری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، 
بنابرایـن ضـمن رد تجـدیدنظـرخـواهی 
تجدیدنظرخواه، مسـتنداً به بنـد »الف« 
مـاده ۴۵۵ همـان قـانون این قسمت از 
دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و 
ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به 
تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم 
نظر به اینکه ایراد ضـرب و جـرح عمدی 
با لوث به اثبـات رسیده، لـذا از شـمول 
ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش 
تعزیرات )مصوب ۱۳۷۵( خارج می‌باشد، 
لذا تجدیدنظرخواهی تجـدیدنظرخواه را 

وارد تشـخیص و با اخـتیار حـاصـله از 
بند »پ« ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیـفری دادنامـه معترض‌عنه را در این 
به اصل سی و  قسمت نقض و مستنداً 
هفـتم قانون اسـاسی و ماده ۱۲۰ قـانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴
قـانون آیـین دادرسی کیـفری حکـم به 
برائت نامبرده در این خصـوص صادر و 

اعلام می‌نماید...«.
و  اول  می‌شود، شعب  ملاحظه  چنانکه 
هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، 
در خصـوص تعیـین مجـازات تعـزیری 
مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۷۵ در مـواردی کـه بزه ایـراد 
ضـرب یا جرح عمـدی با لوث به اثبات 
رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، 
به گونه‌ای که شعـبه اول، دادنامه بدوی 
مشتمل بر محـکومیت متهم به مجازات 
تعـزیری را با وجـود اثبـات ایراد جـرح 
عمـدی با لوث، تأییـد کرده اسـت، اما 
شـعبه هشـتم، در مورد مشـابه دادنامه 
بـدوی را در خـصوص محکـومیـت بـه 

مجازات تعزیری نقض کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضـایی، طرح 
موضـوع در جلسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
غ لامرضا انصاری امور هيئت عمومی ـ
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 
دیوان  عمومی  هيئت  ردیف 46/1400 
عالی کشـور به نمایـندگی از دادسـتان 
محـترم کل کشـور به شرح ذیل اظـهار 
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بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور
هيئت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه 
اول و هشـتم دادگاه  می‌گـردد شـعب 
تجـدید نظر استان مرکزی با استنباط 
از مـقـررات قسـمت اخـیر مـاده ۶۱۴
قـانون مجـازات اسـلامی آراء متـفاوتی 
صادر نمـوده‌اند به نحوی که شعبه اول 
دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز 
و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه 
علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت 
دیه در حق شـاکی، حکم به محکومیـت 
وی بـه تحمـل مـجازات از بـاب جنـبه 

عمومی جرم نیز صادر نموده است.
در حالی که شـعبه هشتم دادگاه تجدید 
از  را  قسامه  و  لوث  مرکزی  استان  نظر 
دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم 
تلقی نمـوده؛ لیـکن این طریق احراز و 
اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت 
مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه 
عمومی جـرم ندانسته اسـت. لذا نظر به 
مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در 
فقه و حقـوق اسلامی بار اثبات ادعا در 
همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر 
عهده مدعی می‌باشد و مدعی است که 
باید بر پایه قاعده )البینته علی المدعی 
والیمین علـی من انکر( بر صـحت ادعای 
خـود دلیل آورد، لازم به ذکر اسـت که 
این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد 
اجماع فقـها و تأیید عـقلا نیز می‌باشـد 
پذیرش  مورد  نهادهای  از  نیز  قسامه  و 
فقها است که استثنایی بر اصـل مذکور 
می‌باشد لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، 
محـدودیـت قلـمرو کاربـردی آن را دو 
چندان می‌نماید به همین مناسبت فقط 
در جهت اثبات جـرايم خاصی حاکمـیت 
داشـته و از این حیـث قانون‌گذار برای 
مدعی‌العمـوم از حیـث ورود بـه جنـبه 
عمـومی جرم، تکلیفی در نظـر نگرفـته 

است زیرا قسامه دلیل خاص می‌باشد که 
فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل 
به قیاس در امـور کیـفری جهـت تعیین 
مجازات، ممنوع می‌باشد و براساس این 
اصل می‌باشـد که قانون‌گذار پیـش‌بینی 
مهـلت برای اقامه قسـامه نمـوده و در 
صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، 
دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند لذا 
با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی 
از جمله فتـاوی فقهای عظام مـقررات 
قانونی و رویه قضایی این است که مراد 
شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و 
همچنین منویات مقنن از وضع مقررات 
قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تأمین 
حقوق اولیاء دم و مجنی‌علیه در تقاضای 
قصـاص و یا مـطالبه دیه حـسب مورد 
می‌باشد. بر این اسـاس در صورت اثبات 
اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای 
اولیـاء دم و یا مجـنی‌علیه فقط مطالبه 
قصـاص و یا دیه ثابـت می‌گـردد و در 
غیر مـوارد مذکـور که مجـازات مرتکب 
غیر از قصـاص و دیه می‌باشد جوازی بر 
اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و 
قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در 
صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث 
و قسامه و اثبـات حق مطالبه قصاص و 
یا دیـه برای اولیـاء دم و یا مجـنی علیه 
به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح 
عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و 
مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به 
نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب 
به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات 
از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد 
داشت و در مانحن‌فیه استدلال شعبه‌ای 
که معتقـد به تعیـین مجازات تعـزیری 
علاوه بر مجـازات قصـاص می‌باشـد، به 
زعم اینجانب با توجه به نحوه استدلال، 
بر پایه قیـاس استوار بوده کـه توسل به 

آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور 
می‌باشـد بنـابراین رأی شـعبه هشـتم 
دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق 
با موازین شـرعی و قانونی صادر و مورد 

تأیید می‌باشد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ 
ـ 1400/8/18 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با عنایت به تعریف »قسامه« در ماده ۳۱۳ 
قانون مجـازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲ 
و اینکه مـطابق مـاده ۲۰۸ این قـانون 
»حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات 
نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر 
از جرایم، مطابق مقررات  ناشی  و زیان 
این قانون با سوگند اثبات می‌گردد« و 
صراحـت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون 
مبنی بر اینکه قسامه »برای اثبات یا نفی 
قصاص و دیه معتبر اسـت« و همچنین، 
با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون 
یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق 
قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین 
»قسـامه« دلیلی اسـت کـه صـرفاً برای 
اثبات حق خصـوصی اشخـاص در موارد 
مـنصـوص معـتبر دانسـته شـده )و نـه 
به طور مطلق( و در نتیجه تعـیین مجازات 
تعـزیـری بـرای جنـبه عمـومـی جـرم، 
بر اساس آن، فاقـد وجاهت قانونی اسـت. 
بنا به مراتـب، رأی شعبه هشتم دادگاه 
تجدیدنظر استان مرکزی تا حـدی که با 
این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع 
داده  قـانونی تشـخیص  و  آراء صـحیح 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
بعـدی، در موارد  الحاقات  اصـلاحات و 
مشابه برای شعـب دیوان عـالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمومی دیوان‌ عـالی‌ کـشور

ت 1401
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رأي وحـدت‌ رویـه شـمـاره ۸۱۶ 
هيئت‌ عمومی دیوان ‌عـالی ‌کشـور 
درخصوص تعیین دادگاه و دادسرای 
صـالح به رسیدگی در مـواردی که 
پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی 

محجور تغییر کند.
1400/10/19 -110/12369/9000

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، دادستان محترم 
کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب 
بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی 
کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم 
دیوان عـالی کشـور از سـوی دیگـر، در 
خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر 
امور محجور در صورت تغییر محل اقامت 
وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر 
شده، درخواست طرح موضوع را در هيئت
عمومی دیوان عالی کشور نموده است که 
گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

شـماره  دادنامه  حـکایت  بـه  الـف( ۱ـ 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ ـ 1398/9/26 
شعبه بیست و یکم دیوان عـالی کشور، 
خانم شهرزاد... قیم صغیر آقای علی... از 
سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده 
که به جـهت سکونت در تهـران، پرونده 
صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به 
تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴
سرپرستی دادسـرای ناحـیه ۵ مشـهد 
و موافـقت معـاون دادستان، پرونده به 
ارسال گردیده  تهران  دادسرای عمومی 
است. دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی 
رویـه  وحـدت  رأی  اسـتناد  به  تهـران 
شـماره ۷۵۳ مـورخ 1395/6/2 هيئت 
عمـومی دیـوان عالی کشـور، موضـوع 
را در صـلاحیـت دادسـرایی کـه حـکم 
قیمومت توسط دادگاه آن حـوزه صادر 
شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم 
سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به 

و  امـور حسبی  قانون  ماده ۴۸  استناد 
مـاده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضـوع را در 
صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام 
و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را 
جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان 
عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و 
یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر 

چنین رأی داده است:
امور  قانون   ۴۸ ماده  اینکه  به  نظر   ...«
حـسبی امور قیمـومت را در صـلاحیت 
دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده 
و مـاده ۱۰۰۶ قـانون مدنی نیـز محل 
اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته 
است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ 
1395/6/2 در مقام تعیین دادگاه صالح 
در مقـام تـفاوت محـل اقامت محجور 
با قیم و منصـرف از مانحن‌فیه است به 
استنـاد مـاده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری و تبـصره ماده ۲۷ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی تصـمیم شعبه ۲۵ دادیاری 
با  دادسرای عمومی تهـران را نقـض و 
تأییـد قرار صـادره از شعـبه ۴ دادیاری 
دادسرای مشـهد، سرپرستی دادسـرای 
عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام 

می‌نماید«.
۲ـ بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمــاره 
۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ ـ 1397/7/30
شـعبه سی و هفتـم دیوان عـالی کشور، 
به موجـب دادنامه شـماره ۱۰۰۳۱۰ ـ 
1391/2/25 صـادر شـده از شعبه اول 
دادگاه عمـومی حقـوقی مشـهد خـانم 
کلـثوم ... به علـت کهولت سـن، سفیه 
شـناخته شده و حـکم حجر وی صادر 
شده اسـت. سـپس همان دادگاه خانم 
ربابه ... را به عنوان قیم محجور مذکور 
تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد 
قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه ...

در تاریخ 1395/12/14 در دادسرا حاضر 
شـده و اظهار داشـته: »محـجور مادرم 
او نگهداری می‌کنم  از  اسـت و خـودم 
و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای 
ارسال پرونده به کـرمان را می‌نمـایم« 
انقلاب  و  عمومی  دادسرای  معاونت  که 
ناحـیه ۵ شهرسـتان مشـهد در تاریـخ 
1397/6/10 دسـتور ارسـال پرونـده را 
به دادسـرای کرمان صادر کرده اسـت. 
به  توجه  با  نیز  کرمان  دادسرای  دادیار 
رأی وحـدت رویه شـماره ۷۵۳ مـورخ 
۱۳۹۵ هيئت عمومی دیوان عالی کشور 
متقابلًا دستور اعاده پرونده به دادسرای 
شهرسـتان مشـهد را صادر نموده است 
که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان 
مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی 
حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و 
با صـدور قرار عدم صـلاحیت پرونده را 
در اجرای تبصـره ماده ۲۷ قانون آیین 
دادرسـی در امور مـدنی به دیـوان عالی 
کشـور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم 
دادنامـه شـماره صدرالذکر  موجـب  به 

چنین رأی داده است:
»... با عنـایت به اینـکه در حال حاضـر 
موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا 
موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 
دیـوان  عمـومی  هيـئت   ۱۳۹۵ ۷۵۳ـ 
عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای 
عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح 
تشخیص می‌گردد و چون محل سکونت 
محجور و قیـم وی واقع در شـهرستان 
نظارت  تحت  مآلاً  که  می‌باشد  کرمان 
دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان 
می‌باشند مستنداً به ماده ۴۸ قانون امور 
حسـبی و مـاده ۱۰۰۶ قانون مـدنی به 
شـایستگی دادسرای عمومی و انـقلاب 
شهرستان کرمان )دایره سرپرستی( حل 

55اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید«.
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ب( بـه حـکـایـت دادنـامـه‌ شـمـاره 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ ـ 1398/7/29
شـعبـه بـیـسـت و دوم دیـوان عـالـی 
کـشـور، شـعـبـه اول دادگـاه خـانـواده 
مشـهد بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره 
۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲ـ1396/6/20 
با توجـه به پیشـنهاد اداره سـرپرستی 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق 
پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد 
مـواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی 
و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها ...
را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصور ...
به‌نام دانیال ... تعیـین نمـوده و حکـم 
نصـب وی را صـادر می‌نماید. متـعاقب 
صـدور دادنامه مذکـور، دادیار شعبه ۴ 
ناحـیه ۵ دادسـرای عمـومی و انقلاب 
 1396/7/22 تـاریـخ  در  نـیز  مشـهد 
به  مبـادرت  فـوق  دادنامـه  استـناد  به 
صـدور قیم‌نامـه در مورد خـانم سها ... 
به عنوان قـیم دانیال ... می‌نمـاید. خانم 
سـها ... )قیم صغیر( به موجب لایحه‌ای 
که در تاریخ 1397/8/1 تقدیم شعبه ۴ 
دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد نموده است اعلام می‌دارد 
که از مشـهد به یزد نقل مکان نمـوده 
به  پرونـده  ارسـال  و مستـدعی  اسـت 
دادسرای یزد می‌گردد. دادیار شـعبه ۴ 
سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد به موجـب تصمیم شماره 
 1398/2/2 ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳ـ 
 ... دانیال  آقای  اینکه صـغیر،  لحاظ  به 
به همـراه قیم خـود در حوزه قضـايی 
یزد سکـونت دارد، لذا پرونده را جهت 
اعمـال مـاده ۴۸ قـانون امـور حـسبی 
نظـر  به  مـدنی  قـانون  مـاده ۱۰۰۶  و 
معـاون دادستان مشـهد در امور صغار 
و محجـورین می‌رسـاند تا در صـورت 
موافقـت ایشـان پرونـده بـه دادسـرای 

یزد ارسـال شـود. نظریه مذکـور مورد 
موافقت معـاون دادسـتان و سـرپرست 
دادسـرای ناحیـه ۵ مشـهد رسیـده و 
پرونده به دادسرای یزد ارسال می‌شود. 
دادسـرای  سـرپرسـتی  شعـبه  دادیـار 
عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم 
شـماره ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱ـ 
1398/2/23 بـه لحـاظ اینـکه مـطابق 
مـاده ۵۴ قـانـون امـور حسـبی عـزل 
و تعـیین قیـم جـدید و قـیم موقـت و 
سایر امور محجـور با دادگاهی اسـت که 
بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین 
رویه شماره ۷۵۳ـ  رأی وحدت  مطابق 
1395/6/3 هيـئت عمومی دیـوان عالی 
کشـور در مواردی کـه دادسـتان طـبق 
مـاده ۲۱ قـانون امور حسـبی مکلف به 
اقـدامی باشـد دادسرایی کـه در معیـت 
دادگاه فوق انجام وظیفه می‌نماید صالح 
بنابراین دادسرای  به رسـیدگی اسـت، 
عمومی و انقلاب حوزه‌ای که دادگاه در 
معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف 
به انجام اقدامات لازم درخـصوص صغیر 
اسـت، لذا واحـد سرپرسـتی دادسرای 
عمـومی و انقلاب یـزد، خـود را صـالح 
ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده 
می‌نمـاید. دادیـار شعـبه ۴ سـرپرستی 
در  مشهد  انقلاب  و  عمومی  دادسرای 
تاریخ 1398/3/13 در وقت فوق‌العاده با 
استدلال به اینکه مـاده ۵۴ قانون امـور 
حسـبی که رأی وحـدت رویـه شـماره 
۷۵۳ تأکیـدی بر اجرای آن می‌باشد و 
مربوط به موردی است که عزل و تعیین 
قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر 
باشد و در این خصوص موضوع نیازمند 
ارسال به دادگاه است و این امر منصرف 
از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور 
است که در این مورد )جابه‌جایی محل 

اقامت( می‌بایست مطابق با ماده ۱۰۰۶ 
قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به 
وحدت ملاک ماده ۷ قانون امور حسبی، 
پرونده را جهت حل‌اختلاف در صلاحیت 
به دیوان عالـی کشـور ارسـال کـرده و 
شعـبه بیسـت و دوم به موجب دادنامه 
شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:
اینکه حسب صراحت  التفات به  با   ...«
مـاده ۵۴ قانون امـور حسـبی، عـزل و 
تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت 
و سایر امور محجور که راجع به دادگاه 
تعیین  با دادگاهی است که بدواً  است 
قیم کرده اسـت و به موجـب ماده ۲۱ 
قانون مرقوم در مـواردی که دادستـان 
مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده 
دادسـرای دادگاه شهرستانی اسـت که 
رسیدگی در حـوزه آن دادگاه به عمل 
می‌آید و توجهاً به اینکه در مانحن فیه 
شعبه  امر،  پرونده  محتویات  دلالت  به 
اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب 
دادنـامـه شـمـاره ۸۷۲ ـ 1396/6/20 
مـبادرت به تعـیین قیـم بـرای صغـیر 
مذکـور نمـوده و در نتیـجه با وصـف 
مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ 
و ۲۱ قانون مارالذکر، دایره سرپرستی 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح 
به رسـیدگی به امور محـجور یادشـده 
می‌باشـد به ویـژه آنکـه رأی وحـدت 
هيئت   1395/6/2 ۷۵۳ـ  شماره  رویه 
عمـومی دیـوان عالی کشـور نیز مـؤید 
تأیید  با  علی‌هذا  اسـت  مرقوم  جـهات 
تصمیم ... دادیاری شـعبه ۴ سرپرستی 
دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن 
نقـض تصـمیم ... دادیـاری شـعبـه ۴ 
ناحـیه ۵ دادسـرای عمـومی و انقلاب 
مشـهد و با اعلام صـلاحیت دادیـاری 
مزبور در رسـیدگی به موضوع، مبادرت 

به حل اختلاف می‌گردد...«.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 151، سال بیس

56

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و 
یکم و سی و هفـتم دیوان عالی کشـور 
از یک سو و شعبه بیـست و دوم دیوان 
عالی کشور از سـوی دیگر، در خصوص 
امـور  بـر  برای نظارت  دادسرای صـالح 
محجور در صورت تغییر محل اقامت وی 
پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از 
مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و 
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و رأی وحدت 
آراء   1395/6/2 ۷۵۳ـ  شمـاره  رویـه 
مخـتلف صـادر کرده‌اند، به طـوری که 
شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو 
برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رأی 
وحـدت رویه مذکور ندانسـته و نتیجتاً 
محـجور  اقامـت جدید  دادسرای محل 
امـا  دانسـته‌اند،  نظارت  برای  صـالح  را 
شعبه بیست و دوم دیوان عالـی کشـور 
با استظهار به رأی وحدت رویه مذکور 
و به شـرح مندرج در دادنامـه صـادره، 
دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به 
لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت 
آن اسـت، بدواً تعـیین قیم کرده است، 

کماکان صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
غ لامرضا انصاری امور هيئت عمومی 
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف 1400/54 هيئت محترم 
عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی 
از دادسـتان محترم کل کشـور به شرح 
ذیل اظهار عقیـده می‌نمـایم: بر اسـاس 

گزارش معاونت قضـايی در امور هيـئت 
عمومی ملاحـظه می‌گردد بین شعـب 
بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی 
کشور از یک طرف و شعبه بیست و دوم 
از طرف دیگـر در خصـوص دادسـرای 
صـالح بـرای نـظارت بـر امـور محـجور 
در صورت تغییر محل اقامت وی پس از 
تعیین قیم اختلاف استنباط حاصل شده 
به طوری که شعب بیست و یکم و سی 
و هفـتم، دادسـرای محل اقامت جدید 
محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند 
لیکن شعبه بیست و دوم، دادسرای محل 
اقامت سابق را صالح دانسته، لذا باتوجه 
به مراتـب مذکور و با عنـایت به مفـاد 
گزارش ارسالی به نظر می‌رسد به لحاظ 
اینکه بر اساس رأی وحدت رویه قضایی 
رأی  که  مورخ 1395/6/2  شماره ۷۵۳ 
شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح 
و قانونی تشخیص داده است و با توجه 
به اینکه رأی وحدت رویه مرقوم در مقام 
حل اخـتلاف صـلاحیت بین دادسرای 
عمومی و انقلاب قم و تهران با تأیید نظر 
دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار 
سکونت قـیم در حوزه دادسرای عمومی 
را مرجع ذی‌صلاح  آن  تهران  انقلاب  و 
امور شخص محـجور تشخیص و  برای 
صلاحـیت آن را احراز نموده اسـت. در 
ناظر  نتیجه رأی وحـدت رویه مـذکور 
به ذی‌صلاح بودن مرجع قـضایی محل 
اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص 
محجور بعد از نصـب قیم می‌باشد، لذا 
به لحاظ این مراتب و با عنـایت به اینکه 
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر 
و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، 
لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه 
مجری  دادسرای  شوند  منتقل  دیگری 
حکـم می‌تواند انجـام امـور اداری را به 
واحد سرپرستی دادسـرای محل اقـامت 

قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع 
منصرف از صـدور قرار عـدم صـلاحیت 
می‌باشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به 
پرونده‌هایی است که به ماهیت موضوع 
رسیدگی می‌کنند نه انجام امور اداری. 
بدیهی است که رسیدگی به موضوعات 
مفاد ماده ۵۴ قانون امور حـسبی قطعاً 
در صلاحیت دادگاه منصوب‌کننده قیم 
می‌باشد لهذا آراء صادره از شعب بیست 
و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را 
موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص 

و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۱۶ 
ـ 1400/9/16 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۸
قانون امور حـسبی، با هدف تسریع در 
رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل 
اقامت محجور را برای رسیدگی به این 
امور صـالح دانسـته اسـت، بنابراین در 
مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه 
تغییر ‌کنـد، دادگاه و  قـانونی محـجور 
دادسـرای محـل اقامـت جدید محـجور 
مذکور  امور  به  اقدام  و  رسیدگی  برای 
صالح اسـت و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد 
ماده  وضع  فلسـفه  به  توجـه  با  شـده 
است.  موارد  این  از  صدر‌الذکر، منصرف 
بنا به مراتب، رأی شعب بیست‌ویکم و 
تا حدی  کشور  عالی  دیوان  سی‌و‌هفتم 
با این نظر انطباق دارد، به اکثریت  که 
قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
الحـاقات بعدی، در موارد  اصلاحـات و 
مشابه برای شعـب دیوان عالی کـشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
57هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشـور
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لزوم محـكوميت شركت بيمـه در 
دادنامه، جهت وصول ديه از حساب 
آن شركت توسط اجراي احكام

پرسش: در مواردی که در احکام کیفری 
در موضـوع تصـادفات رانندگی شـرکت 
بیمه‌گر به همـراه محکوم‌علیه پرونده به 
پرداخت دیه محکوم می‌شوند و صرفاً در 
دادنامه شـخص مقصـر به پرداخـت دیه 
محکوم می‌شود؛ نظـر به مقررات موجود 
در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده 
بـه شخـص ثالـث در اثر حـوادث ناشی 
از وسایل نقلیه مصـوب 1395و قـانون 
مجازات اسلامی مصـوب 1392 و قوانین 
مرتبط دیگر؛ چنانچه در شرکت بیمه‌گر 
حسب استعلامات متعدد نسبت مبلغ دیه 
را پرداخـت نکند یا در اجـرای مـواد 13،
31 و 32 قانون صدرالذکر مبلـغ دیه را 
به نرخ روز پرداخت نکند؛ آیا می‌توان در 
اجرای مـاده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای 
احـکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، 
قـصاص نفـس و عضـو و جـرح، دیات، 
شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و 
منع اقامت در محل یا محـل‌های معین 
مصوب 1398/3/26 ریاست محترم قوه 
قضاییه، از حساب شرکت‌های بیمه وجه را 
برداشت کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ 

نحوه اجرای این قبیل احکام اعلام شود.
نظريه مشورتي شماره 7/1400/832 

مورخ 1400/7/25
پاسخ: اولاً، صرف‌نظر از ابهام موجود در 
صـدر پرسش کـه به محـکومیت شـرکت 
بیمه به پرداخـت دیه تصـریح و در عـین 
حال ذکر شده اسـت که در دادنامه صرفاً 
شخص مقصر به پرداخت دیه محکوم شده  
است، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر 
یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً 
در صـورتی مجاز اسـت که شرکـت و یا 
صندوق مذکور حسـب مورد طرف دعوا 
قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ 
در این صـورت با رعایت مقررات مربوط، 
توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آنها 

بلامانع است.
ثانیاً، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا 
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب 
مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت 
اجرای اداری و قانونی که به موجـب مواد 
قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و 
مـاده 57 قانون بیمه اجبـاری خسارات 
وارد شده به شخـص ثالث در اثر حـوادث 
ناشی از وسـایل نقـلیه مصـوب 1395 
پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع )زیان‌دیده( 
یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت 

بیمه یا صـندوق موضوع مـاده 21 این 
قـانون از اجـرای تـکالیـف مـذکـور در 
مواد 30 و 31 قانون یاد شده، می‌توانند 
مطابق بندهـای »الـف« و »ب« مـاده 4 
قانون مذکور و رأی وحدت رویه شـماره 
734 مورخ 1393/7/22 هیئت عمـومی 
دیـوان عالی کشـور حسـب مورد علیـه 
شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت 
به طـرح دعـوی کنند و در هر صورت 
مادام که حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه 
صادر نشده باشـد، موجب قانونی جهت 
مداخله واحدهای اجرای احکام )مدنی یا 
حقوقی( نیست. توضیح آنکه حکم مقرر 
در ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام 
حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص 
نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، 
نفی بلد، اقامت اجـباری و منـع از اقامت 
در محـل یا محـل‌های معیـن مصـوب 
مبنی  قضاییه  قوه  رئیس   1398/3/26
بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به 
وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه 
یا صنـدوق تأمـین خسارت‌هـای بدنی 
به استثنای ماده 17 قـانون فـوق‌الذکر، 
متضمن رعایت قـوانین و مقررات حاکم 
اسـت و نمی‌توانـد موجـبی برای عـدم 
رعایت تشـریفات قانونی یادشـده باشـد.

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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عدم اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي 
محكوميت‌هاي مالي در مورد رأييك ه 
بر اساس ماده 477 ق. آ. د. ك نقض 
شده و محكوم‌عليه حكم، درخواست

عودت وجوه واريزي را دارد
پرسش: چنانچه پس از اعمال ماده 477
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 
1392 حکـم بر نقـض رأی سـابق صـادر 
شود محـکوم‌علیه حـکم سابق، عـودت 
تام وجـوه واریزی را در اجـرای ماده 39 
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 
درخواست کند؛ اما در نتیجه استعلامات 
صـورت‌گرفته، امـوالی شناسایی نشـود، 
آیا می‌توان مـاده 3 قانون نحـوه اجـرای 
محکومیت‌های مالی را در چنین فرضی 

اعمال کرد؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/821 

مورخ 1400/7/25
پاسخ: با توجـه به اینکه مبلغی که در 
اجـرای مـاده 39 قانون اجـرای احـکام 
مدنی مصـوب 1356 و به دسـتور دادگاه 
از محکوم‌له قبلی باز پس گرفته می‌شود، 
عنوان محکوم‌به ندارد؛ از شمول ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 
مصـوب 1394 خـارج اسـت و نمی‌توان 
چـنین فـردی را در اجـرای ایـن مـاده 

بازداشت کرد.
***

امـكان صـدور دسـتـور فـروش 
مـال مشـاعيك ـه قسمتي از آن 
توقيفي ا در رهن اسـت با رعـايت 
مقـررات مـاده 55 قانون اجـراي 

احكام مدني
پرسش: 1- آیا صـدور دسـتور فـروش 
مال مشـاع در صورتی که سـهم یکی از 
مالکان مشاعی یا چند نفر از آنان یا همه 
ایشان بازداشت یا توقیف و یا رهن باشد، 

امکان‌پذیر است؟

2- در صـورتی کـه در خصـوص مـلک 
مشاع رأی بر رد افـراز صادر و قطـعیت 
یافته باشد و از طرفی سهم یک یا چند 
نفر از مالکان مشاعی بازداشت یا توقیف 
باشد، با توجه به ماده 56 قانون اجرای 
احکام مـدنی مصـوب 1356، آیا اجرای 
دسـتور فـروش صادرشـده امکان‌پذیـر 

است؟
3- چـنانچه به لحـاظ صدور رأی عدم 
افراز، صـدور دستور فـروش مال مشاع 
بودن  توقـیف  لحـاظ  به  اجـرای آن  یا 
سهم یک یا چـند نفر از مالکان مشاعی 
امکان‌پـذیر نباشـد، مالـکی کـه سـهم 
وی توقـیف نیست، چگـونه می‌تواند به 

مالکیت مشاعی خاتمه دهد؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/766 

مورخ 1400/7/12
پاسخ: 1- با توجـه به مـاده 5 قـانون 
افـراز و فـروش املاک مشـاع مصـوب 
1357، ترتیب فروش و تقـسیم وجـوه 
حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات 
آییـن‌نامه  طـبق  قانـون،  این  اجـرایی 
اجرایی آن خـواهد بود و مطابق مـاده 9 
آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 
1358/2/20 هیئت وزیران، فروش ملک 
مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام 
مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که 
سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی 
در توقـیف یا رهـن اسـت، صدور دستور 
فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون 
اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال 
فروش و مزایده مال مزبور که در رهن یا 
توقیف است، بدون رعایت حقوق مرتهن 
یا توقیف‌کننده مقدم امکان‌پذیر نیست.
2- به صراحـت ماده 55 قـانون اجرای 
احـکام مـدنی مصـوب 1356، در مـورد
مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی 
می‌تواند  محکوم‌له  باشد،  شـده  توقیف 

تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق 
دولـت حـسب مورد در صـندوق ثبـت 
تقاضای  نمـوده،  تودیـع  دادگستری  یا 
توقیـف مال و اسـتیفاء حقـوق خود را 
از آن بنمـاید؛ بنابراین در صـورتی‌کـه 
متقاضی فروش بخـواهد از امکان مقـرر 
در این مـاده اسـتفاده کـند، باید قبلًا 
دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت 

را تودیع نماید.
3- پاسخ این سؤال در پاسـخ‌هـای فوق 

آمده است.
*** 

دادرسي  اعاده  تجويز  عدم دلالت 
از سوي ديوان عاليك شور، بر نقض 

حكم قطعي
پرسش: مطابق ماده 480 قانون آیین 
پـس  دادگاه  »هرگاه  کیـفری  دادرسی 
از رسیـدگی ماهـوی درخـواست اعـاده 
دادرسی را وارد تشـخیص دهـد، حکـم 
مـورد اعـاده دادرسی را نقـض و حکـم 
مقتـضی صـادر می‌کنـد. چنانچه پرونده 
کیفری جهت اعاده دادرسی با تجویز آن 
در دیوان عالی کشور در دادگاه هم‌عرض 
مطرح شود دادگاه ضـمن رد درخواست 
اعاده دادرسی و تأیید حکم دادگاه قبلی، 
نظر به تخفیف یا تعلیق مجازات داشته 

باشد، آیا چنین اقدامی ممکن است؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/754 

مورخ 1400/7/7
پاسخ: مستـنبط از مـواد 476 و 479 و 
480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 این است که تجویز اعاده دادرسی 
از سوی دیـوان عالی کشـور، دلالت بـر 
نقـض حکم قطـعی اولیه موضوع اعاده 
دادرسی ندارد؛ بنـابراین در صـورتی کـه 
پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده در 
شعبه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه، 
59درخواست اعـاده دادرسی را از مصادیق 
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ماده 474 این قانون نداند و وارد تشخیص 
ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را 
صادر می‌کند. این قرار قطعی است و با 
این وصف، تعلیق یا تخفیف موضوع سؤال 

نیز منتفی است.
***

درخواست  به  اجرائيه  عدم صدور 
محـكوم‌علـيه و طريق پرداخـت 
محكوم‌به توسط محكوم‌عليه قبل 

از صدور اجرایيه
پرسش: چـنانچه حکم بر محـکومیـت 
شخـصی صـادر شـود و محکوم‌له صدور 
اجرائیه را درخواست نکند؛ اما محکوم‌علیه 
خواستار پرداخت دین خویش باشد، آیا 
صدور اجرائیه به درخواست محکوم‌علیه 

امکان‌پذیر است؟
نظريه مشـورتي شماره  3/1-741

مورخ 1400/7/7
پاسـخ: اولاً، با عنـایـت بـه مـواد 2 و 4
قـانون اجـرای احـکام مـدنـی مصـوب 
1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای 
محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی 
او و با صدور اجرائیه به عمل می‌آید؛ مگر 
آنکه در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی 
شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه 
و صدور اجرائیه منوط به تقاضای کتبی 
وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین 

تقاضایی کند.
ثانیاً، هرچند صـدور اجرائیه و اجـرای 
حکم با تقاضای محکوم‌علیه امکان‌پذیر 
نیسـت، اما پرداخـت محکـوم‌به طوعاً 
توسـط محکـوم‌علیـه پیـش از صـدور 
اجـرائیه و تقاضـای محکـوم‌له با منـع 
قـانونی مواجـه نیسـت. در این صـورت 
محکوم‌علیـهی که بدهی وی مسجل و 
قطعی شده، وفق ماده 264 قانون مدنی 
در صـورت پرداخت دین یا انجام تعهد، 
ذمه وی بریء و تعـهد ساقط می‌شود 

و چـنانچه صـاحب حق )محکوم‌له( از 
قبول آن امتناع کند، مطابق ماده 273 
همـان قـانون، محکوم‌علـیه )متعـهد(، 
محکـوم‌به را به حاکم )دادگاه( تسلیم 

می‌کند.
***

در  قاضي  نظر  داشتن  موضوعيت 
مورد اجراي مجازات محكوم بيمار
پرسش: در راسـتای ماده 502 قانون 
آیین دادرسی کیفری که موضوع جهت 
اظـهارنظر در خصـوص تحـمل یا عـدم 
تحـمل حبس به پزشکی قانونی معرفی 
می‌شود، در برخی موارد پزشکی قانونی 
به صورت صـریح اظهارنظر نمی‌کند و 
با بیان بیمـاری محکـوم‌علیه و وجـود 
شـروطـی در زنـدان، اعـلام عقیـده بر 
تحـمل حبـس می‌نمـاید؛ بـه عنـوان 
مثال، پزشکی قانونی در نظریه‌اش بیان 
می‌دارد: »در صـورت وجود متخـصص 
در زنـدان و ویزیـت دوره‌ای و مصـرف 
منظـم داروهـا و رژیـم غـذایی خـاص، 
محکوم‌علیه قادر به تحمل حبس است 
و در صـورت عدم وجـود شرایط فـوق، 
قـادر به تحـمل حبـس نمی‌باشد«. در 

چنین مواردی تکلیف چیست؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/735

 مورخ 1400/7/4
پاسخ: مستفاد از ماده 502 قانون آیین 
دادرسی کیفـری مصوب 1392، احراز 
بیماری جسمی یا روانی محکوم‌علیه و 
اینکه اجرای مجـازات موجـب تشـدید 
بیماری یا تأخـیر در بهـبودی محکوم 
می‌شـود و یا تشـخیص مانع بودن آن 
برای اعمـال مجـازات، به عهـده مقام 
قـضایی ذی‌ربط )قاضـی اجـرای احکام 
کیفـری و قاضـی دادگاه صـادر کننده 
رأی( اسـت؛ با این وجـود، برای احـراز 
این امور با توجـه به جنبه تخـصصی و 

فنی آنها، قضات ذی‌ربط باید از نظریات 
پزشکی قانونی اسـتفاده کنـند؛ هرچند 
نظر پزشکان متخصص در این خصوص 
موضوعیت نداشته و بلکه طریقی برای 

احراز آن از سوی مقام قضایی است.
***

محاسـبه ميـزان تأخير تأديه به 
صورت ماهـانه بر اسـاس شاخص 

سالانه
پرسش: با عنایت به ماده 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد 
نوع  از  و  دین  آن  موضوع  که  دعاوی 
وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن 
مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده 
تغییر فاحش قیمت سالانه  در صورت 
از زمان سررسـید تا هنگام پرداخت و 
پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت 
تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط 
بانک مرکزی جمـهوری اسـلامی ایران 
تعیین می‌گردد محـاسبه و مورد حکم 
قرار خواهـد داد مگر اینـکه طرفـین به 
نحو دیگری مصالحه نمایند؛ حال سؤال 
این اسـت که آیا مـطالبه تأخـیر تأدیه 
به اسـتناد ماده 522 به صورت سالانه 

است یا ماهانه؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/726 

مورخ 1400/7/3
اولاً، طـبق مـاده 522 قـانون  پاسخ: 
آییـن دادرسی دادگاه‌هـای عمـومی و 
انقلاب در امـور مدنی مصـوب 1379، 
مبـلغ خـسارت تأخـیر تأدیـه از زمـان 
سررسـید تا زمـان پرداخـت بر اسـاس 
شاخـص سـالانه بانک مرکـزی تعـیین 
می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول 
شاخص سالانه، عـدد هر ماه به تفکیک 
مـشخـص اسـت، در زمـان مـحاسـبه 
خسارت باید عدد مربوط به همان ماه 

مبنای محاسبه قرار گیرد.
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اسلامی  جمهوری  مرکزی  بانک  ثانیاً، 
ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال 
حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این 
نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای 
هر مـاه مشخص و اعلام می‌کـند. نرخ 
تورم سالانه بر اسـاس میانگـین تغییر 
اعـداد شاخـص قیـمت در یـک سـال 
منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا 
با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون 
مذکور، رعایـت تناسب تغـییر شاخص 
الزامی  تورم  نرخ  محاسبه  برای  سالانه 
اسـت و از طـرفی شرط تعـلق خسارت 
تأخـیر تأدیه، تغـییر فاحـش شاخـص 
برای محـاسبـه  قیمـت سالانه اسـت، 
خسارت تأخـیر تأدیه، نرخ تورم سالانه 
باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

***
محاسبه مهره‌هـاي ستون فقـرات 
به صورت عضوي واحد در مورد ديه
پرسـش: نظـر بـا اینکـه تبـصره یـک 
مـاده 647 قـانون مجـازات اسـلامـی 
مصوب 1392در مقام تعریف شکستگی 
ستون فقرات، در خصـوص این موضوع 
که شکستگی یک مهـره یا چنـد مهره 
از ستون فقـرات یک شکستگی یا چند 
شکستگی می‌باشـد ساکـت اسـت، آیا 
شکستگی چند مهـره از ستوان فقرات 
یا زوائـد عرضـی آن یـک شکـستگـی 
محسوب می‌شـود یا با توجه به وحدت 
مـلاک از مـاده 569 قـانون مـذکـور، 
شکستن استخـوان هـر مهـره یا زوائـد 
عرضی مهره کمری، شکستگی جداگانه 
محسوب می‌شـود و دیه جداگانه دارد؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/724 

مورخ 1400/7/3
پاسخ: بـا عنـایت بـه حـکم مقـرر در 
تبصـره 1 مـاده 647  قـانـون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1392 و لحـاظ آنکـه 

کل مهـره‌ها )به جـز مهره‌هـای گـردن 
و استخوان دنبالچـه(، ستون فقـرات را 
تشکیل می‌دهـند، لذا چـنانچـه در اثر 
یـک رفتـار مرتکـب، دو یا چـند مـهره 
آسیـب ببیـند )شکسته شود(، موردی 
برای تعیین دیه جهت یکایک مهره‌ها 
نیست و مطابق بندهای ذیل ماده 647 
قـانون مـذکور، »دیه شکستگی سـتون 
فقرات« با توجه به نتایج حاصله از آن 

تعیین می‌شود.
***

نحوه تصـفيه در مورد شركتيك ه 
با رأي دادگاه منحل شده باشد

پرسش: در فـرضی کـه دادگاه حکـم 
بر انحـلال شرکت صـادر می‌کند نحوه 
اجرای حکـم چگـونه اسـت؟ آیا دادگاه 
باید با تعیین مدیر تصفیه امر تصفیه را 
بر عهده بگیرد یا آنکه همچنان مدیران 
شرکت موظف به اجـرای رأی هستند؟ 
در فرض اخیر، چنانچه مدیران شرکت 
اقدامی نکنند، تکلیف متقاضی انحلال 
شرکت که حکـم به نفع وی صادر شده 

است، چیست؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/617 

مورخ 1400/7/6
پاسـخ: بـا توجـه بـه قسـمـت اخـیر 
مـاده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی 
از قـانـون تجـارت مصـوب 1347، در 
مواردی که انحـلال شرکت به موجـب 
دادگاه  دادگاه صـورت ‌می‌گیرد،  حکم 
ضـمن صـدور حکم بر انحلال شـرکت 
مدیر تصـفیه را نیز تعیین می‌کند؛ هر 
چـند در دادخـواست تقاضـای انحـلال 
شرکت، تعیین مدیر تصفیه تقاضا نشده 
باشد. با تعیین مدیر تصفیه امر تصفیه 
بر عهـده مدیـر تصـفیه اسـت. بدیهـی 
اسـت با تعیـین مدیـر تصفـیه، مدیران 
شرکت در این خصوص سمتی نخواهند 

داشت. با عنـایت به مراتب فوق، پاسـخ 
به قـسمت اخـیر سـؤال منـتفی اسـت.

***
انحصـار خـيار تفليس به اشخاص 

يغر تاجر
پرسـش: آیـا اعمـال خـیار تفـلیـس 
موضـوع ماده 380 قـانون مدنی، صرفاً 
ورشکسته  تاجر  اشخاص  خصوص  در 
امکان‌پـذیر اسـت یا اینکـه ایـن مـاده 
را مـی‌تـوان نسـبت بـه اشـخاص غـیر 
تاجر معـسر از پرداخت ثمن نیز مجرا 

دانست؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/508 

مورخ 1400/7/6
با عنـایت بـه اینکـه مقـررات  پاسخ: 
با حفظ نظام اجتماعی و  ورشکستگی 
نظام اقتصـادی جامعه مرتبط است، در 
قـانون تجـارت مصـوب 1311 و قـانون 
اداره تصفیه امور ورشکستگی مصـوب 
1318 مقـررات ویـژه‌ای در خـصـوص 
در  و  است  ورشکسته وضع شده  تجار 
مواد 528 تا 535 قانون تجارت مصوب 
1311 مقـررات کامـل‌تری نسـبت بـه 
قانون مدنی در خصوص استرداد اموال 
پیـش‌بینی شـده اسـت؛ لذا استناد به 
مـاده 380 قانون مـدنی راجع به تاجر 
ورشکسته منتـفی اسـت؛ ضـمن آنکه 
احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر 
ورشکسته در مـواد 423 تا 426 و 557 
قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور 
ورشکستگی مصـوب 1318 پیش‌بینی 
شـده اسـت؛ بنابراین در فـرض سـؤال 
خیار تفلیس موضـوع ماده 380 قـانون 
مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر 
به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل 
تسـاوی بیـن طلبکاران و دیگـر اصول 
حـاکم بر ورشکستگی نیـز مـؤید ایـن 

61برداشت است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- شخـصي خـانه خـود را به مبلـغ 
معيني مي‌فروشـد و شـرط مي‌كند 
كه خريدار هر وقـت توانست ثمن را 
بپردازد؛ وضعيت حقوقي عقد و شرط 

چيست؟
الف- شرط و عقد هر دو باطل است

ب- شرط، باطل ولي عقد صحيح است
ج- شرط و عقد هر دو صحيح است

د- عقد صحيح است ولي فروشنده حق 
فسخ دارد

2- اشتباه در ماهيت و نوع عقد:
الف- بي‌تأثير در سرنوشت معامله مي‌باشد

ب- معامله را قابل فسخ مي‌گرداند
ج- موجب عدم نفوذ معامله مي‌شود

د- موجب بطلان معامله است
3- مالكيك ه مال وي فضولتاً فروخته 
شده است بيع فضولي را با اصيل اقاله 
كرده است،ك دام مورد بيانگر اثر اقاله 

است؟
الف- تنفيذ ضمني بيع فضولي
ب- رد ضمني معامله فضولي

ج- اقاله در بيع فضولي تأثيري ندارد
د- اقاله باطل و فاقد اثر است

4- فروشنده، مطالبه ثمن موبايل به 
مبلـغ 5 ميليون تومـان را از خـريدار 
مي‌كند و خريدار هم اظهار مي‌دارد او 
هـم تلويزيون من را بدون اجازه برده 
اسـت و پس نمـي‌دهد و قيـمت آن 
حدود 4 ميليون تومان اسـت. اگر هر 
دو نفر ادعايي كديگر را قبول داشته 

باشندك دام مورد صحيح است؟
الف- تهاتر حاصل نمي‌شود

ب- چون جنس دو دينكي ي است تهاتر 
حاصل مي‌شود

ج- هر چند سبب دو دين متفاوت است 
ولي تهاتر مي‌شود

د- تهاتر حاصل نمي‌شود چون در تهاتر، 
تساوي در ميزان دين شرط است 

5- در خصوص مطالبه اجرت خدماتي 
كه زوجه در اجـراي تكاليف خود در 
خـانواده انجام مي‌دهـدك دام مـورد 

صحيح است؟
اينكه  اجرت دارد مگر  الف- حق مطالبه 

زوج ثابتك ند قصد تبرع داشته باشد
ب- چون دعوي زوجه خلاف ظاهر است 

بار اثبات عدم تبرع بر عهده اوست
ج- در هر حال حق مطالبه اجرت‌المثل 

خدماتي اد شده را دارد
د- حق مطالبه اجرت ندارد

6- در عقد اجاره، مستأجر تعهدك رده 
استك ه تنها خود از عين مورد اجاره 
استفادهك ند فوت مستأجر چه تأثيري 

بر عقد دارد؟
الف- منفسخ مي شود

ب- موجر مي‌تواند آن را فسخك ند
ج- باطل مي‌شود
د- تأثيري ندارد

7- درك دام مورد واهب حق رجوع از 
هبه را دارد؟

الف- رهن مال موهوب
ب- به عاريه رفتن مال موهوب

ج- برگشت دوباره مال موهوب به مليكت 
متهب

د- هبه طلب به مديون
8-ك دام كي از موارد زير نياز نيست 
در وكالت‌نامـه تصـريح شود و قـابل 

تويكل نمي‌باشد؟
الف- وكالت در تعيين جاعل

ب- وكالت در سوگندي ادك ردن
ج- وكالت در ادعاي اعسار

د- وكالت در تويكل 
9- توقيف ماليغ ر منقـوليك ه سابقه 
ثبت ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه 

در چه مواردي جايز است؟
الف- محكوم‌علـيه در آن تصـرف مالكانه 

داشته باشد
ب- محـكوم‌علـيه در آن تصـرف مالكانـه 
داشته و علاوه بر آن به موجب حكم نهايي 

مال كشناخته شده باشد 
ج- در هر حال جايز است

د- محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته 
باشد وي ا به موجـب حكم نهايي، مالـ ك

شناخته شده باشد
10- شخـصيك ه شـعر سروده شـده 
در هجـو كي مقام دولـتي را از طريق 
شبكه‌هـاي اجتماعي مجازي منتشر 

كند مرتكب چه جرمي شده است؟
الف- انتشار هجويه
ب- افتراي رايانه‌اي
ج- توهين رايانه‌اي

د- نشر اكاذيب رايانه‌اي
11- شخـصيك ه عمداً مقداري جوهر 
روي سـند متعـلق به ديگـري بريزد 
به طـوريك ه متن سند قابل خواندن 
نباشد مرتكب چه جرمي شده اسـت؟

الف- تخريب و جعل مادي
ب- تخريب و جعل مفادي

ج- تخريب
د- جعل

12- سـارقانيك ه دسـت به اسلـحه 
ببرنـد و موجـب سلـب امنيت مردم 
شوند، مشمولك دام عنوان هستند؟

طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی
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13- گزينه‌»ج« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»الف« صحيح است. )10(7- گزينه‌»ب« صحيح است. )7(4- گزينه‌»الف« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»الف« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»ج« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ج« صحيح است. )11(8- گزينه‌»ب« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»د« صحيح است. )5(2- گزينه‌»د« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ب« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»الف« صحيح است. )12(9- گزينه‌»د« صحيح است. )9(6- گزينه‌»ب« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3(

الف- محاربه
ب- سرقت حدي

ج- بغي
د- سرقت مسلحانه

13- در محكـوميت‌هـاي صـادره از 
دادگاه اطـفال، مدعـي خصـوصـي 
نسـبت بهك ـدام‌ كياز مـوارد حق 

تجديدنظر خواهي دارد؟
الف- عـدم تـناسـب مجـازات در حكـم 

محكوميت
ب- قرار تر كتعقيب
ج- قرار تعليق تعقيب

د- همه موارد

14- »الـف« ازك اركـنـاني ـكـي از 
سازمان‌هاي دولتي اسـت. وي بدون 
آنكه قصد تمل كداشته باشد تبلت 
سپرده شـده به خود را براي استفاده 
فرزند خويش جهت شركت درك لاس 
آموزشي مدرسـه در اختيار وي قرار 
داده و از آن استـفاده مي‌كند و پس 
از چـند روز برمي‌گرداند؛ وي مرتكب 

چه جرمي شده است.
الف- خيانت در امانت

ب- اختلاس
ج- تصرف غير قانوني

د- مرتكب جرمي نشده است

15- چـنانچه قاضي در كي دعـوا با 
موضوعي مواجه شـودك ه قانوني در 
آن مورد وجـود ندارد براساس قانون 
آييـن دادرسـي مـدني چه اقـدامي 

مي‌كند؟
الف- ابتدا به فتـاوي و سپس به اصـول 

رجوعك ند
ب- ابتدا به منابع فقهـي و سپس فتاوي 

رجوعك ند
ج- قرار امتناع از رسيدگي صادرك ند

د- ابتدا به اصـول، سپس منابع و فتاوي 
رجوعك ند

پي‌نوشت‌ها
1- مطابق ماده 233 قانون مدني شرط خلاف مقتضاي عقد و شرط مجهوليك ه 
موجب جهل به عوضين شود، هم باطل است و هم عقد را باطل مي‌كند، لذا شرط 

مذكور در اين سؤال شرط مجهولي استك ه موجب جهل به عوضين مي‌شود.
2- با توجه به ماده 194 قانون مدني، ‌ايجاب و قبول بايد مطابق با هم باشند و 
چنانچه هر كي از متعاملين عقدي را انشاءك ندك ه طرف ديگر قصد انشاء آن را 
ندارد؛ مثل انشاء بيع از طرف بايع و انشاء اجاره از طرف ديگر عقد به دليل عدم 
تطابق ايجاب و قبول باطل است.كي ي از مصادق عدم تطابق ايجاب و قبول اشتباه 

در نوع وي ا ماهيت عقد است.
3- وفق ماده 248 قانون مدني اجازه در معامله فضوليي ا به طور صحيح است وي ا 
ضمني. در اين سؤال اقاله معامله فضولي بيانگر اين استك ه مال كمعامله فضولي را 
تنفيذك رده است. دليل آن اين استك ه اقاله فقط در عقود صحيح جا دارد و هرگاه 

مال كاقاله نمايد گويي معامله فضولي را تنفيذ نموده است.
4- اولين شرط تهاتر آن استك ه موضوع دو دينك لي مافي‌الذمه باشد در حاليك ه 
در اين مورد عين معين است و زمانيك ه اين شرط موجود نباشد نوبت به وحدت 
جنس نخواهد رسيدك ه از ديگر شرايط تهاتر است. مواد 294 الي 299 قانون مدني

5- چنانچه زوجهك ارهاييك ه شرعاً بر عهده ندارد مطابق تبصره ماده 336 قانون 
مدني انجام دهد مي‌تواند مطالبه اجرت نمايد، حال با توجه به اينكه در سؤال انجام 
تكاليف زوجه را مورد سؤال قرار داده است بايد توجه نمودك ه نمي‌تواند اجرتي بابت 

آن مطالبه نمايد.
باطل مي‌شود  او  با فوت  باشد  مباشرت مستأجر  به  اجاره مقيد  6- هرگاه عقد 
)ماده 497 قانون مدني(؛ ولي اگر در عقد شرط مباشرت شده باشدي عني مستأجر 
فقط تعهدك رده استك ه خود از عين استفادهك ند در اين صورت با فوت وي 
عقد منفسخ نمي‌شود بلكه چون انجام شرط ممتنع شده موجر مطابق ماده 240 

قانون مدني حق فسخ اجاره را دارد.
7- مطابق بند 3 ماده 803 قانون مدني هرگاه عين موهوبه از مليكت متهب خارج 
شود، واهب حق رجوع از هبه را ندارد، هر چند مال مزبور مجدد به وي برگردد از 
آنجاييك ه با عاريه دادن مال از مليكت متهب خارج نمي‌شود، لذا واهب همچنان حق 

رجوع از هبه را دارد.
8- طبق ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره 2 آن موارد احصا شدهك ه بايد 
در وكالت‌نامه قيد شود مشخص گرديده است ولذا طبق تبصره 2 ماده ذكر شده 

سوگندي ادك ردن قابل تويكل نيست.
9- ماده 101 قانون اجراي احكام مدني

10- طبق ماده 700 قانون مجازات اسلامي- تعزيرات )اصلاحي 1399/2/23( هر 
كس با نظمي ا نثري ا به صورتك تبيي ا شفاهيك سي را هجوك ند وي ا هجويه را منتشر 

نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم مي‌گردد.
11- علت عدم تحقق جعل اين استك ه اولاً سند دروغي در مورد صادرك نندهي ا تأييد 
كننده خود نمي‌گويد؛ ثانياً با توجه به قابل خواندن نبودن سند امكان به اشتباه افتادن 
افراد متعارف وجود ندارد. لازم به توضيح است اگر بخشي از سند هم قابل خواندن 
نبود باز هم به دو دليليك ه ذكر شده است جعل محقق نبود، لذا عمل مرتكب مشمول 
مواد 681 و 682 قانون مجازات اسلامي- تعزيرات بوده و مصداق تخريب سند است.
12- طبق ماده 281 قانون مجازات اسلامي- تعزيرات، راهزنان، سارقان و قاچاقچياني 

كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه‌ها شوند محاربند.
13- ماده 447 آيين دادرسييك فري

14- طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامي هرگاه شخصيك ارمند دولت بوده و اموالي 
به وي سپرده شده است بدون آنكه قصد تمل كاز آنها را به نفع خودي ا ديگري داشته 

باشد مرتكب جرم تصرف غير قانوني شده است.
1563- ماده 3 آيين دادرسي مدني 
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

ماهيت حقوق قراردادهاي ليزينگ
نهـادهـاي  از جمـله  ليـزينگ  قـرارداد 
حقوقي اسـتك ه به دنبال تحـولاتي در 
زمينه مبادلات اقتصادي و در پي فاصله 
به شيوه‌هاي  معاملات  برخي  از  گرفتن 
معامـلات  اسـت.  افتـاده  اتفاق  سنـتي 
ليزينگ از پيـش‌ فروش وسايط نقلـيه 
توسط شركت‌هـاي سازنده خودرو، پيش 
فروش ساختمان‌هـا،ك الاهـاي صنعتي و 
غيره تا تهيه لوازم منزل را در بر مي‌گيـرد.
طرفـين اين قرارداد مي‌توانند هركي 
از اشخاص حقيقي و حقوقيي ا خصوصي
و عمومي باشند؛ بنابراين آگاهي طرفين
از ماهيت حقوقي اين نوع معاملاتك ه 
از آن قـرارداد اجاره به شـرط تمليـ ك
نيز تعبير مي‌شـود، از اهـميت ويژه‌اي 
برخـوردار اسـت؛ زيرا تخلـفات آشـكار 
بعضـي از شركت‌هـاي ليزينـگ شامل 
كلاهـبـرداري از مـردم، سـودجـويـي 
بدون مجوز و ده‌ها موارد مشابه ديگر، 
متضـرر شـدن  بـه  عديـده  مـوارد  در 
سرمايه‌گذاران در اين قبيـل شركت‌ها 

منجر شده است.

مـوارد قرارداد ليزينگ
ي كـا  تمليـ به شـرط  اجـاره  قـرارداد 
ليزينـگ به قراردادي اطلاق مي‌شـود 
كه به موجـب آن مورد معـامله اجاره 
داده مي‌شـود و در آن شـرط مي‌شـود 
كه در صورت انجام تمامي شروط عقد، 
ماليكت مـورد معامـله در پايان مـدت 
اقساط توسط  اجاره و پرداخـت همـه 
مستأجر به نام وي انتقالي ابدك ـه در 
اين صـورت مؤجر حق امتناع از انتقال 
عين  قرارداد  اين  در  ندارد.  را  ماليكت 
مال تا پايان مـدت در اجاره مستأجـر 
مي‌باشـد و پـس از پرداخـت آخـريـن 
قسـط به مليكت مستأجر درمي‌آيـد و 
البتـه چگونگـي رفتار مستأجر تعيـين 
كننده آن اسـتك ه مـال كنهـايي چـه 
كسي خـواهد بود؛ بنابراين اين قرارداد 

داراي اوصاف ذيل است:
1- كي عقد اجاره است با شرط نتيجه‌اي 

مبني بر تمل كيمال به مستأجر؛
2- اگر در اثـناء اجـاره، قرارداد اجـاره 
منحـل گردد، بديهي اسـتك ه تملكيي 

نيز صورت نمي‌پذيرد؛

3- تملـ كيمال در پايان مـدت اجـاره 
محقق مي‌شود؛

4- تمل كيمال كي شـرط نتيجه اسـت 
كه در ضمن عقد اجاره شرط شده است.
سـابقه تقنـيني آن بـه قـانون عمـليات 
بانكـي بدون ربا )مصـوب 1362/6/8( و 
نيـز آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي 
برمي‌گرددك ه مقـرر مي‌دارد: اجـاره به 
شرط تملكي، عقـد اجاره‌اي اسـتك ه 
در آن شـرط شود مسـتأجر در پايـان 
مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط 
مندرج در قـرارداد، عيـن مستأجره را 

مال كگردد.
به بيان سـاده‌تر اين قرارداد تريكبي از 
دو عقد بيع و اجاره است، به صورتيك ه 
براي مدتي منافع و پس از آن عين، به 
ماليكت مسـتأجر درمي‌آيد. به عبارت 
ديـگر، موجـر مي‌دانـد پس از انقـضاي 
مـدت و انجام شرايط توسط مستأجر، 
ديگر ماليكتي به عين مستأجره ندارد، 
امـا مطمئن اسـت در صـورت تخـلف 
مستأجر، مورد اجاره همچنان از مليكت 

وي خارج نخواهد شد.
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

در سال‌هـاي اخـير و به دنبال شـتاب 
فزاينده قيمت‌هـاي مسكـن و خـودرو، 
بسـياري از بانك‌هـا و نـيز دو شـركت 
بزرگ توليـد خودرو،‌ عقـد اجاره‌اي با 
اين شرط با خريداران مي‌بندند و اراده 
خويـش را بر انتـقال مليكت عين پس 
از پرداخت آخرين قسط اجاره‌بها اعلام 
موافـقت  به  نيازي  بنابراين  مي‌كنـند؛ 
مجـدد نيسـت. در واقـع پرداخـت هر 
مال‌الاجـارهك ه ميـزان آن بستگي بـه 
سود مورد توافـق و مـدت بازپرداخت 
آن دارد به عنوان قـسط تلقـي شده و 
در نهايت به عنوان ثمن در مقابل عين 

قرار خواهد گرفت.
جهـات پيشگيري از ورود ضرر و 

زيان
ضـمانت  پيش‌بيني  قـراردادي  هر  در 
اجـراهـاي قـانونـي مـوجـب مي‌شـود 
حتي‌الامكان از بروز بسياري از مشكلات 
جلوگـيري و نيز اهرمي براي پايبندي 
طرفين به قرارداد و تلاش براي اجراي 
آن باشد. قرارداد ليـزينگ نيـز از اين 
قاعـده مستثني نيسـت، لـذا طرفـين 
مي‌توانـند با توافـقكي ديـگر ضـمانت 
اجراهـايي شرط نمـايند تـا در صـورت 
عدم پايبندي به مفاد قراردادي ا تخلف 
از انجام تعهـدات قراردادي توسـط هر 
كدام از ايشـاني ا هر دو طرف، متخلف 
مبلغي را به عنـوان جـبران خسارت به 
طرف مقابل پرداخت نمايد. در اصطلاح 
التزام«  اين شـرط »وجـه  به  حقـوقي 

گفته مي‌شود.
مـوارد وصـفيك ـفري معـاملات 

ليزينگ
بنا به قوانـين جزايي جـاري هرك س 
واهي  شركـت‌هاي  وجـود  به  را  مردم 
فريب دهد و از اين طريق مالي به دست 

آورد، از مـواردك لاهبرداري محسوب و 
مرتكبـين آن عـلاوه بر استـرداد مـال 
مورد معامله به مال‌باختگان، به جريمه 

و زندان محكوم مي‌شوند.
بنابراين در جـرمك لاهبرداري، متقلبانه 
محـسوب شدن وسـايليك ه مجـرم از 
آنها براي بردن مال غـير بهره مـي‌برد 
از اهمـيت برخوردار است؛ مانند اينكه 
به لحاظ  ليزينگ  شركـت ساخـتماني 
جذب سـرمايه مـردم و تحـر كيذائقه 
آنهـا به سرمايه‌گذاري، خـود را وابسته 
به نهادهاي معتبر نشان دهد، همچنين 
وقوع اين جـرم متضـمن كي سلـسله 
از  متقلبانه  مانورهاي  و  صحنه‌سازي‌ها 
نصب تابلوهاي گول زنـنده و تبليـغات 
اثـبات  البـته  مي‌باشـد،  اسـاس  بدون 
توسـل به وسـايل و صحـنه‌سازي‌هـاي 
مرجـع  و  شاكـي  عهـده  بر  متقلـبانه 
بنا به  ابتدا دادسرا و متعاقباً  رسيدگي 
قانون آييـن دادرسييك فـري در برخي 
موارد دادگاه‌هاييك فري كي مي‌باشد.
چگونگي انتساب عنوانك لاهبرداري 

به شركت‌هاي ليزينگ
چـنانكه فـوقاً اشـاره گـرديد، عمـليات 
متقـلبانه مهـم‌ترين شـرط لازم بـراي 
تحقق عنوانك لاهبرداري است؛ بنابراين 
هرگاه شركتي از راه حيـله و تقلب اقدام 
به تحـصيل مال نامشروعك ند و موجب 
فريـب خـريداران شـود،ك لاهـبرداري 
محسوب مي‌شود،‌ لكين توضيح بيشتر 
اينكه لازمه اغـفال و فـريب اين اسـت 
كـه شخـص فـريب خـورده نسـبت به 
تقلبـي بودن روش‌هـاي مورد استـفاده 
آگاهـي نـداشتـه باشـد؛ بنابرايـن براي 
تحقق جـرايمك لاهـبرداري صرف بردن 
مالك افي نيسـت، بلكه متقلبانه بودن 
عمل فروشنده داراي اهمـيت بسياري 

مي‌باشد و وسـيله ارتكاب جـرم مذكور 
نقش مهـمي در ايجاد مسئوليتيك فري 
تبليغات واهي  بارز آن  نمونه  وي دارد. 
برخي از اين شركت‌ها است، به گونه‌اي 
كه اگر شركت ليزينگي خـود را وابسته 
توليدكنندگان  و  بزرگ  بهك ارخانجات 
معـتبر جـلوه دهـد وي ا اينكه شـرايط 
مندرج در قرارداد به شيوه‌اي درج شود 
كهك املًا كي طرفه باشد و راه‌هاي گريز 
از مسئوليت فروشنده را مسدود نمايد، 
مي‌تواند از مصاديقك لاهبرداري باشد.

اين  بر فريـب‌كاري  آثار متـرتب 
شركت‌ها

در پاسـخ به اين سـؤال بايد گفت، اگر 
براثـر نـيرنگ فروشـنده، حقـيقت امر 
پوشيدهي ا وارونه جلوه شود، شرايط به 
هم زدن معامـلهي ا به اصـطلاح حقوقي 
اعمال حق فسـخ فراهم مي‌شـود،ك ه 
البتـه دو پيـش شـرط دارد: اول اينكه 
عمليات صـورت گرفته از نظر مشتري 
پنهان بماند. شرط دوم اينكه رفتارهايي 
كـه فروشـنده مي‌كند موجـب فـريب 
شـود. بدين صـورتك ـه اگر فروشـنده 
اين عمليات فريبنده را صورت نمي‌داد 
مشتري مـيل و رغبتـي از خـود نشان 

نمي‌داد.
لازم به ذكر اسـتك ـه اين دو شـرط 
اقدام ترغيب‌كننده‌اي  تا هر  بيان شـد 
فريب‌كاري دانسته نشود. به طور مثال 
اگر بنگاهي براي تزئين مغازه از چنان 
نـورپـردازي استـفادهك ـندك ـه توجـه 
مشتري را جلبك نـدي ا خودروها را به 
گونه‌اي بچـيندك ه از حيث رنگ‌آميزي 
نظر مشتري جلب شـود، از نظر قانوني 

نمي‌توان وي را فريب‌كار تلقي نمود.
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پرسش 151: 
با توجه به تبصره ذيل ماده 10 قانون تصرف عدواني و بند 6 
ماده 2 قانون روابط مال كو مستأجر مصوب 1356 چنانچه 
شخصي بعد از اجرا قانون مال كو مستأجر خانه‌اي را جهت 
سكني اجاره دهد، آيا پس از انقضاء مدت اجاره موجر مي‌تواند 
از مقررات ماده 10 قانون تصرف عدواني استفادهك ندي ا نه؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 150:
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نكاح عالم به جنون زوج 
نبوده باشد مستنداً به ماده 1121 از قانون مدني براي زوجه 
از مصاديق صدور  لذا مورد  ايجاد مي‌گردد؛  نكاح  حق فسخ 
به لحاظ عسر و حرج نيست و طرح دعوي به  حكم طلاق 
به  بايد  زوجه  بلكه  ندارد،  پذيرش  قابليت  مطروحه  يكفيت 
استناد ماده مذكور تقاضاي فسخ عقد نكاح را بنمايد و اين 
موضوع مستلزم آن استك ه قيم )زوجه( از سمت قيمومت 
تعيين  محجور  براي  ديگري  قيم  تا  استعفاء  محجور  زوج 
شود و در اين صورت عليه زوج به قيمومت قيم تعيين شده 

دادخواست فسخ عقد نكاح را به دادگاه تقديم دارد.
نظريه مشورتي شماره 7/8296 مورخ 1381/10/10 ادارهك ل 

حقوقي قوه قضاييه
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 150
ماهنامه دادرسي سال نو را به خوانندگان عزيز 

تبر كيعرض مي‌كند.

رمز جدول: از نكات مطروحه در مقاله »بررسي تحليلي نظام حقوقي حاكم بر جنايات و ضمانت اجراهاي آن در پرتو فقه و قوانين موضوعه«ك ه در شماره 150 مجله دادرسي چاپ شده است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 151
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- واحد پول خرد درك شورهاي عربيك ه افلاس با آن هم ريشه است- 
نام استان دادگاه تجديدنظر لامِرد

3- فصل اول از ديه اعضا- قيمت بازاري- شخص برخوردار از اهليت در 
فقه- خداوند

4- از علل در فقه- قانون مورد استفاده در مقاله »مسئوليت و تعهدات 
روش  در  حملك الا  بين‌المللي  درك نوانسيون‌هاي  حملك الا  متصدي 
دريايي و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايران«ك ه در مجله دادرسي شماره 

150 چاپ شده است-كي ي ديگر ازك لماتك ليدي اين مقاله
5- از مجرمينيك فري- بخشش-ك ارشناس فقهي

6-دشمن سرسخت- از جرايميك فري رايانه‌اي-كي ي ازك لماتك ليدي 
ماده 449 قانون مجازات اسلامي 1375- علامت جمع

7- در مقاله »تحليلي بر رابطه ماليكت عرصه و اعيان در حقوق ثبت« 
مشمول تعريف اعيان هستند.

8- منفعت مترتب بر فعل- جايگاه  كيشخص در فقه
9- از وراث طبقه سوم- ازت واژگون- ستاره وك وكب

10- جوشك وچك- واژه‌ك ليدي ماده 1178 قانون مدني- از انواع شر ك
در فقه

بوي  هيتلر-  معاون  مدني-  حقوق  حقوقدانان  از  قنات-  از  نيمي   -11
ماندگي

12-توهين آميز در حقوقيك فري- در مقابل »تخييري«
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- نخستين بخش رمز جدول

2- از وراث- نصب آن جزء امور حسبي است.
3- امتناع از انجام تكليف در فقه- من و تو - مبحثي مهم در عقود- ماه 

كارگري
4- از مصاديق الزامات قهري- از ادله اثبات دعوي- از طرح‌هاي انگشت‌نگاري 

در حقوق جزا
5- از واژه‌هايك ليدي در »برات«- عروس در لسان فقها- خودداري از گناه

6-كي ي از موارد اثبات قضايا از نظر فقها- از ديگر وراث- بحثي مهم در 
تدليس

7-كي ي ازك نوانسیون‌هاي بين‌المللي حمل درياييك ه در مجله دادرسي 
شماره 150 چاپ شده است.

8- از اقدامات فرد براي مبيعك الا- حرف ندا- صداي درد وي اكي ي از وراث
9- سفيد فرنگي-كي ي از اقسام رأي- از جرايميك فري

10- صداي شكستن- از واژه‌هايك ليدي ماده 516 قانون مدنيك ه در مقاله 
»مسئوليت و تعهدات متصدي حملك الا درك نوانسيون‌هاي بين‌المللي حمل 
كالا در روش دريايي و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايران« شماره 150 

دادرسي چاپ شده است- از انواع »وَر« در مجازات قديم ايران باستان
از واژه‌هايك ليدي ماده 34 قانون  11- پنهانك ردن- از جرايميك فري- 

مدني- حرف دهان‌کجی
12- از منابع حقوق-ك نگره‌اي در 1878 ميلادي براي سازماندهيك شورهاي 

بالكان
13- بخش سوم رمز جدول
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گـزيده‌اي از نـامـه‌ها، پيمـان‌ها و 
خطبه‌هاي حضرت علي عليه‌السلام
از نامه‌هاي حضرت به بعضي از فرماندهان 

سپاه، پس از خليفه شدن:
»اما بعـد! آنانك ـه پيـش از تـو هـلا ك
شدند، به خاطر آن بودك ه مردم را از حق 
بازداشـتند و در نتيجـه حق را )با رشـوه( 
خـريدند و باطل را پيشه ساختند و مردم 

هم پيرويك ردند«.
از نامه حضرت بهكي ي ازك ارگزارانش:

»اما بعد! نصيب تو از زمامداري‌ات، مالي 
نباشدك ه به دست مي‌آوري و نه خشمي 
كه دلت را آرامش دهد، بلكه دستاوردت از 

بين بردن باطل و احياي حق باشد«.
از سخنان آن حضـرت، پس از آنكه مورد 
ضـربه ابن ملجـم قـرار گـرفت و در ايـن 
سفارش، خاندان خـودش را به عفو درباره 

قاتلش فرمان مي‌دهد:

»من ديروزك نار شـما بودم، امروز مـايه 
پندتان هستم و فردا از شما جدا خواهم 
شد. اگر زنده ماندمك ه خود صاحب خونم 
هسـتم و اگر درگذشـتم، اين درگذشـتن 
وعده من است. اگر عفوك نيد، عفو براي 
من مايه نزدكيي به خداست و براي شما 

نكيويي مي‌آورد؛ بنابراين درگذريد«.
از نامه وي به قثم بن عباس،ك ارگزارش 

در مكه:
»اما بعد، نادان را آمـوزش بده و با عالـم 
گفت‌وگوك ن. چيزي جز زبان تو، سفير بين 
تو و مردم نباشد و درباني جز چهره‌ات بين 
تو و مردم قرار نگيرد. هرگز نيازمـندي را 
از ديدارت ممانعـت نكن، زيرا اگـر در آغاز 
آمدن به در خـانه‌ات، وقت بسـيار صـرف 
كنـد، پـس از انجـامي افتن نيـازش تو را 
سپاس نخواهدك رد. به اموال بی‌صاحبیك ه 
نزدت گرد آمده است، توجـهك ن و آن را 

براي خانواده‌دارها مصـرفك ن تا در جايگاه 
نيازمندان وك مبودهـا صرفك ـرده باشـی. 
هر چـه از اين مصـرف بيشـتر شد، پيـش 
ما بفرست تا بين نيازمندان اينجا تقسيم 

كنيم«.
از نامه‌هاي حضرت به فرماندهان سپاهش:
»اما بعد! برك ارفرماستك ه دستیابی‌اش بر 
فزوني و نعمت‌هاييك ه بدان رسيده است، 
موجب تغيير رفتار او با رعيتش نشود و 
او ساخته  نصيب  نعمت‌هاييك ه خداوند 
است، باعث نزدكيي وي به مردمش و باعث 
توجه به برادرانش شود. بدانيدك ه براي شما 
بر عهده من استك ه هيچ رازي را جز راز 
جنگ، از شما پوشيده ندارم؛ك اري را بدون 
مشورت با شما انجام ندهم، مگر در حكم 
شرعي و هيچ حقي از حقوق شما را از زمان 
خودش به تأخير نيندازم؛ اينكه نزد من در 
حق برابر باشيد... اگر شما اينها را درباره 

صدای عدالت انسانی
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

من انجام نداديد،ك سي نزد من خوارتر از 
بيـراهـه رونده نيسـت، او را بهيك فر بزرگ 
مي‌رسانم و راه رهايي برايش نخواهد بود«.
از جمله خطبه‌هاي حضرت پس ازي ورش 
سفيان ‌بن عوف از قبيله غامد، به شهر انبار 
كه درك نار حاشيه شرقي فرات قرار دارد 
و معاويه وي را براي ترسـاندن مردم عراق 
جـهت غـارت بخـش‌هـاي گوناگون عـراق 

گسيل داشته بود:
»اين غامدي استك ه سپاهش وارد انبار 
شـده، حسّان بن حسّان بكري راك شـته، 
سپـاه شـما را از مـرز آنجـا دورك ـرده و 
مردان صـالح شـما راك شته اسـت. به من 
خبر رسيده استك ه فـردي از سپاه او بر 
زن مسلمان و زن در پيمان وارد شده و 
خلخـال، النگـو، گردنبند و گوشـواره آن 
راك نده اسـت؛ آنان نيز جز اينكه گريه و 
زاريك نند وك م كبخواهنـد،ك ار ديگـري 
نتوانستند انجام دهند. آنگاه سپاه وي بدون 
آنكه زخمي بردارندي ا خوني از آنان ريخته 
اگر  بازگشته‌اند.  با دستاوردهايشان  شود، 
مسلماني از روي تأسف به خاطر اين حادثه 

بميرد، از نظر من جاي سرزنش ندارد، بلكه 
فردي تحسين‌برانگيز است. شگفتا! سوگند 
به خدا از اتحاد آنان بر باطلشان و تفرقه 
شـما از حـق خودتان،ك ه دل را مي‌ميراند 
و غم را سـرازير مي‌كند. روي شمـا زشت 
آماج  وقتيك ه  باد،  غمگين  دل‌‌هايتان  و 
تيرهاي آنان قرار گرفته‌ايد؛ شما را غارت 
با شما  مي‌كنند و شماك اري نمي‌كنيد، 
می‌جنگند و شما نمي‌جنگيد، خداوند را 
نافرماني مي‌كنند و شما خشنود هستید. 
در روزهاي تابستان به شما دستور حركت 
به سوي آنان را مي‌دهـم؛ مي‌گوييد: هوا 
بگذرد؛  گرما  تا  بدهيد  مهلت  است،  گرم 
در روزهاي زمستان فرمان حركت دهم، 
مي‌گوييد: هوا بسيار سرد است، مهلت بده 
از گرما و  اينك ارها فرار  تا سرما بگذرد. 
سرماست. سوگند به خدا، شما از شمشير 
نمايان  اين مرد  بسيار گريزان‌تر هستيد، 
نامرد!ك ودكان خرد و تازه‌عروسان انديشه! 
دوست داشـتم هرگز شـما را نمي‌ديـدم 
نتيجـه  خدا  به  سوگـند  نمي‌شناختم.  و 
شناخت شما پشيماني و اندوه است، خدا 

شما را بكشد!
دلم را چـريكنك رديد و غم و اندوه را در 
سينه‌ام چكانديد. با نافرماني و بي‌اعتنايي 
تدبيـرم را تباه سـاختيد؛ به گـونه‌ايك ـه 
قريـش مي‌گـويد: فـرزند ابي‌طالـب مـرد 
دليري است اما از فنّ نبرد چيزي نمي‌داند! 
خدا پدرشان را بيامرزد! آياك سي از آنان 
جدّيت مرا در جنـگ داشته است و از من 
پيـش‌قدم‌تر بوده‌اند؟ هنـوز بيست سـاله 
نبودمك ه بدان پرداختم و اكنون به بيش از 
شصت سال رسيده‌ام؛ وليك سيك ه فرمان 

از او نمي‌برند، تدبيري ندارد«.
ازك لام حضرت درباره نهي از غيبت مردم 

و رحمت به گناهكاران:
»آنانك ـه از گناهان دوري گـزيده‌اند و در 
سلامت از انجام گناه هستند، به گناهكاران 

و نافرمانان ترحّـمك نند. سپاسگـزاري بر 
آنان چيره باشـد و مانع آنان از )غيبت‌هاي( 
گناهكاران باشد؛ بنابراين حال غيبت‌كننده 
كـه غيـبت برادر )ديني(‌اش را مي‌كـند و 
به غيبت سرزنشش مي‌كند چگونه است؟

آياي ادك رد گـناهان اوك ـه خـداوند آنها 
را پوشـيده نگه داشته اسـت، از گناهـي 
كه او مرتكب شده است، بزرگتر نيست؟ 
چگـونه به گناهي او را سرزنش مي‌كند 
كه خود آن را انجام مي‌دهد؟ اي بندگان 
خدا! در سرزنشك سي به خاطر گناه وي 
شتاب نورزيد، زيرا ممكن است بخشيده 

شده باشد«.
از خطبه‌هاي آن حضرت است:

»اي مردم گرد آمده به پكيرها و پراكنده 
به رأي‌ها! گفتارتان سنگ سخـت را نرم 
مي‌كـند و درك ـردارتان، دشـمنـان دل 
مي‌بندند.ك سيك ه شما را فراخواند، عزّت 
نيافـت وك سـيك ه برايتان رنـجك شـيد،‌ 
آسايش نيافت.ك دام خـانه را پس از خانه 
خـودتان پاس مـي‌داريد؟ و پـس از من با 
كـدامين پيشـوا مي‌جـنگيد؟ سوگـند به 
خدا، فريب خوردهك سي استك ه شما او 
را فريب داديد. هرك ـس به وسيله شما به 
پيروزي رسيده باشد، سوگند به خداك ه به 
تيري بي‌نصيب‌تر پيروز شده است. سوگند 
به خدا، به گـونه‌اي شـده‌امك ـه حـرفتان 
را نمي‌تـوانم باورك نـم و نمي‌تـوانم دل به 
ياري‌تان بدهم و نمي‌توانم به وسيله شما 
دشمن را تهديدك نم. شـما را چه شـده 
اسـت؟ داروي دردتان چيسـت؟ چـطور 
مداوا مي شويد؟ آنان هم مرداني مثل شما 
هستند؛ اين سخني ناآگاهانه است؟ غفلتي 
بي‌پروايانه است؟ طمعي به غير حق است؟«.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

در سـاعت 04:00 بامـدادي ـ كروز گـرم 
تابستاني، فرمانده پاسگاه انتظامي حاشيه 
شهر تهران، طي تماس تلفني با بازپرس 
ويژه قتـل گزارش عجـيبي داد و گفـت: 
دقايقي پيشك ه از سكوت پاسگاه استفاده 
دستورات  و  مطالعـه  را  پرونده‌هـا  كـرده 
لازم را براي اجرا صـادر مي‌كـردم، زنگ 
تلفن به صـدا درآمد، گوشي راك ه برداشتم 
مرد مؤدبي پشت خط بود و بعـد از سلام 
و احـوالپرسي گفـت: مي‌خـواهم با رئيس 
پاسگاه صحـبتك نـم. گفـتم: امرتان من 
جلالي رئيس پاسگاه هستم. او گفت: آقاي 
رئيس من كي قاتل هستم و ساعتي پيش 
در حـوزه استحفاظي شـما مـردي را در 
خانه‌اشك شتيم! سؤالك ردمك جا، چگونه و 
چرا؟ گفت: البته قصد ما قتل نبود، سرقت 
از منزل بود؛ اما صاحب‌خانه مقاومتك رد 
و همين مقاومت و سر و صدا باعث شد تا 
جانش را از دست بدهـد و ما نتوانيم چيز 
زيادي سرقتك نيم و ببريم. به او گفتم: 
زنگ زديك ـه خـودت را معـرفيك نـي؟ 
گفت: نه زنگ نزده‌امك ه خودم را معرفي 
كنم و شما هم هيچ ردپايي از ما به دست 

نخواهيد آورد و بي‌خود، خودتان را خسته 
نكنيد، فقط خواستم بگويم فكرك نم زن 
آن مرد هنوز زنده باشد، چون فقط دست 
و پا و دهان آن زن را بستيم. زنگ زدمك ه 
تا خفه نشده او را نجات بدهيد و آدرس 
محـل جنايت را خـيابان نسترن،ك وچـه 
لاله، پلا ك5 اعـلام و تلفن را قطـعك رد. 
بلافاصله دو مأمور به آدرس مذكور اعزام و 
با شـما تمـاس گرفتم و ... در پي تماس 
تلفني رئيس پاسگاه انتظامي، فوراً بازپرس 
جنايي همراه با مأمورينك شـف جرايم و 
عوامل تشخيص هويت و پزشكي قانوني در 
محل پاسگاه انتظامي حاضر شده و به اتفاق 
فرمانده پاسگاه به آدرس اعلامي از طريق 
آن فرد ناشناس مي‌روند. دقايقي بعد همه 
مأمورين پي‌جـويي قتـل در آدرس محـل 
وقوع جنايت حاضر شـدند. خانه پلا ك5 
خانه‌اي است ويلايي و در كي طبقهك ه به 
دستور بازپرس ويژه قتل درب آن گشوده 
شده و وارد مي‌شوند. در بدو ورود و در هال 
پذيرايي جنازه خون‌آلود مردي به چشم 
مي‌خوردك ه دستانش از پشت با پارچه‌اي 
محكم بسته شده، همچنين پاها و دهانش 

هم بسته است. از طرفي صداي زني از اتاق 
خواب مي‌آيدك ه بهك م كاو رفته و دست 
و دهانش را باز مي‌كنند. جسد متعلق به 
مردي حدوداً 40 ساله به نام مهرداد است. 
آثار جراحات متعدد در سر و صورت، شكم، 
پهلو و سينه دارد. ظاهر قضـيه سرقت از 
منزل بوده، اما به نظر مي‌رسدك ه قاتلي ا 
قاتلينك ه احتمالاً سارق هم بوده‌اند چيز 
زيادي نبرده باشند. هيچ آثاري از ورود به 
عنف، اهرم، فشار، رنگ‌پریدگی، سائيدگي 
و شكستگي بر روي درب‌ها مشهود نيست 
و به نظـر مي‌رسد سارقـين )قاتلين( بايد 
با اين خانواده آشنا بوده باشند. سه تخته 
فرش جمـع و لوله شده، اما سارقـين آنها 
را نبرده‌اند و داخـل بعضـي ازك شـوها و 
كمدها به هم ريخته و گشته شده است. 
همسر مقتول به نام محبوبه با گريه و جيغ 
و داد مي‌گويد: آقا قاتليـن دو نفر بودند و 
تهدیدك ردندك ه اگر شلوغك ني تو را هم 
مي‌كشيم و نقاب به سر و صورت داشتند. 
در اولك ار مشخص شدك ه گره‌هاي دست 
و پا و دهان محبوبه، گره اساسي نبوده و به 
راحتي مي‌توانسته آنها را بازك ند. محبوبه 

               محبتتشنه

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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و مهردادك ه ده سال اختلاف سني دارند، 
نه سـال پيـش ازدواجك رده و كي پـسر 
هفت ساله و كي دخـتر پنج سالـه دارند 
و بچه‌هـا شب قبل، از مهماني برنگشته و 
منزل مادربزرگ خود مانده بودند. معاينه 
جسـد و محل، آثاربرداري جنـايي، تهـيه 
فيلـم و عكس به اتمـام مي‌رسد و جنازه 
مهرداد جهتك البدگشايي و تعيين علّت 
قطعـي مـرگ به پزشـكي قـانوني مـركز 
منتقـل و دستورات قضـايي لازم جـهت 
انجام تحقيقات محسوس و غيرمحسوس، 
شناسـايي و دستگـيري قـاتلي ا قـاتلين 
صـادر مي‌گردد. محبوبه در خصـوص نحوه 
و چگـونگي ورود قاتلين و قتـل توضـيح 
مي‌دهـد و مي‌گـويد: من و شـوهرم روي 
تخت درازك شيده بوديم، ساعت كي بامداد 
بودك ه صـدايي از درب هـال آمد. مهـرداد 
از اتاق خواب بيرون رفت تا ببيند صداي 
چه بوده، همينك ه درب هـال را بازك رد، 
ديدم دو مرد نقابدار، شوهرم را به زمين 
زده و وارد شدند و با مشت و لگد و چاقو 
به جـان مهرداد افتـادند. خواستم فـرياد 
بزنمك ه دهـان مرا گرفتند و گفتند اگر 
صدايت دربيايد خفه‌ات مي‌كنيم و جلوي 
چشمانم دست‌ها، پاها و دهان شوهرم را 
بستند؛ اما شوهرم تقلّ مي‌كردك هكي ي از 
آن دو نفر به ديگري گفت ساكتشك ن و 
شوهرم راك شتند. بعد من راك ه دست و 
پا و دهانم بسته بود به اتاق خواب آورده 
و روي تختخواب انداختند. ترسيدم و فكر 
كردم اگر تقلّك نم من را هم مثل شوهرم 
ساكتك رده و مي‌كشند و سكوتك ـردم. 
آن دو نفرك ه لهجه افغاني داشتند هر چه 
پول و جواهر در خانه داشتيم با خودشان 
بردند؛ اما فرش‌ها را نتوانستند ببرند چون 

ترسيدند گير بيفتند.
تحقيقات محسوس و غيرمحسوس محلي 
و تحقيق از بستگان طرفين، حكايت از آن 
داشـتك ه مهـرداد و محبوبه با همديگر 

سازگار نبـوده و مرتـب درگـيري و نزاع 
داشته‌اند و حتـي كي بار تا مرز طلاق هم 
پيش رفتهك ه با وساطت اطرافیان آشتي 
كرده بودند. مهرداد تاجر بوده و وضع مالي 
خوبي داشت و در اين خصوص تحقيقات 
نشان مي‌دادك ه مهـرداد حتي بيشـتر از 
زن و بچه‌هايش بهك ارش اهميت مي‌داده 
است. در تحقيقات بعدي محبوبه باك تمان 
حقيقت سعي مي‌كند تا از اختلاف شديد 
خود با مهـرداد حرفي به ميـان نيايـد و 
مدّعي مي‌شودك ه با مهرداد هيچ مشكلي 
نداشـته و خوشبخت بوده اسـت. با توجه 
به احراز اختلافات شديد مهرداد و محبوبه 
و مشـكو كبودن نحـوه و چـگونگي ورود 
سارقين )قاتلين(، سرقـت و قتل، بررسي 
تمامي تماس‌هاي محبوبه از كي ماه قبل 
از قتل مهرداد،‌ در دستورك ار قرار مي‌گيرد 
و معلوم مي‌شودك ه شـب قتل و سرقت، 
محبوبه حداقل ده تماس تلفني با فردي 
ناشناس و متقابلًا از طرف مقـابل داشته 
است و با صاحب همين شماره تلفن ده‌ها 
بار و ساعت‌هاي طولاني در حال مـكالمه 
بوده اسـت. محبـوبه در خصـوص شماره 
با  ناشـناس و تماس‌هـايشان  تلـفن فرد 
كيديگر جوابي ندارد و مرتب طفره مي‌رود 
تا اينكه بازداشت و بعد از دو، سه مرحله 
تحـقيق، تـاب مقـاومت را از دسـت داده 
و اعتراف مي‌كنـد و مي‌گويد: بلـه آقاي 
بازپرس مهرداد را من و دوستم فرهـاد با 
نقشه قبلي و با صحنه‌سازيك شتيم. من با 
مهرداد علي‌رغم اختلاف سني ده ساله با 
عشق و علاقه ازدواجك ردم، اما خيلي زود 
متوجه شـدمك ه چه خاكي بر سـرم شده 
اسـت. من تشـنه محبت و عاشق زندگي 
و بچه‌هايم بودم؛ اما مهرداد عاشـق پول 
بود و فقط پول را مي‌شـناخت و هـر روز 
به ثروتش مي‌افزود و هيچ توجهي به من 
نداشت. حتي زن و بچه‌هايش را هم فداي 
پول مي‌كرد. من به عنوان كي زن چقدر 

و چند سال بايد صبر و تحمل مي‌داشتم. 
چند بار خواستم طلاق بگيرم و حتي كي 
بار تا مرز طلاق رفتـم، اما مهرداد من را 
وضـعيت  اين  از  سال‌هـا  نمي‌داد.  طلاق 
رنجك شيدم چراك ه تشنه محبت بودم و 

مهرداد آن را از من دريغك رده بود.
به صورت خيلي اتفاقي در كي مركز خريد 
با فرهاد آشنا شدم و بعد ارتباطات بی‌حد و 
حصر ما شروع شد. فرهاد هم دل‌ خوشی از 
همسرش نداشت. من زندگي خودم را براي 
فرهاد تعريفك ردم و او مي‌ديدك ه چقدر 
از دست مهرداد وك ارهايش زجر مي‌كشم. 
شش ماه از ارتباط من و فرهاد مي‌گذشت و 
او وعده دادك ه من را از اين وضعيت نجات 
مي‌دهد. در كي ملاقات تصميم گرفتيمك ه 
مهرداد را بكشيم و با صحنه‌سازي موضوع 
قتل و سرقت را به سارقينك ه شناسايي و 
دستگير نخواهند شد بدهيم؛ اما توجه به 
تماس‌هايمان نداشتيم و همين تماس‌ها و 
بي‌احتياطي‌ها ما را لو داد. آن شب وقتي 
من و مهرداد به خانه برگشتيم به بهانه‌اي 
به حياط رفتم و درب حياط خانه را براي 
ورود باز گذاشـتم و ساعتي بعـد فرهـاد 
همراه با دوستش به راحـتي وارد حياط و 
خانه شده و مهـرداد راك شتند و به خـاطر 
اينكه من متهم نشوم، صحنه‌سازيك رده، 
دست و پا و دهـان من را هم بستـند. چه 
آرزوهاييك ه با فرهاد نداشتيم و چه قول 
و قرارهاييك ه نداده بوديم، اما همه بر باد 
رفت. با هدايت و راهنمايي محبوبه، فرهاد 
و دوستش شناسايي و دستگير و با توجه 
به اعترافات محبوبه آنها نيز به قتل مهرداد 

و ساير اتهامات اعتراف مي‌نمايند.
هر سه متهم تحت‌الحفظ و با صدور قرار 
بازداشت به زندان معرفي مي‌گردند تا در 
آينده‌اي نزد كيمحاكمه و به سزاي عمل 

خود برسند.
هرگونه تشابه اسمي با اشخاص حقيقي 
71و حقوقي صرفاً اتفاقي و تصادفي اسـت.
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سـفارشی900/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
68۰/۰۰۰  ریال و با پست سفارشی 940/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشـتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی580/000 ریال، با پست سفارشی 820/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی600/000 ریال و با 

پست سفارشی840/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسـی بـه شمـاره تلفـن 82902577 -021

-82907011  اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


